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خهرست مطالب 
آغاز سخن ی و ام اه کی و ما و Oe‏ 
انصاف صوفیان یی وروی اه ما یم ی ری N‏ 
ادب صوفیان در مباحث علمی مد مه ی مه SS A SA‏ شوت 
نمونه ای از ادب و عفت کلام 20 AN‏ 
اهانت به مراجع عظام کی ی ی ی ی و ۱2 
روش صوفیان در مباحث علمی ی ی ی وخ هه هه ۱ 
ادعای عرفان فقاهتی O OT‏ و 
ادعائی بر خلاف واقعیات AS O AE SE SSS AL‏ 
تصوف مثبت و منفی Aes oS SSS SRNR NEA‏ 
ادعای تقطیع یی ی ی و هی ON‏ 17۳ 
جایگاه علمی مه ورد مسا ود مسا وی مسا ود مت ماود میت ود واه ماو با ماود باه مساو طخ مساو مسا ماود مسق نشف اوه سیف 13 
اجازه اجتهاد E O SR SO‏ و E‏ او وش یی ۱۳ 
مشاوره دادن به بنیانگذار جمهوری اسلامی E E E E E E E‏ 
سوال از سه گزارش RRA SERE Sa a aA aA Sa aaa‏ 
اعتراض به استعمال لفظ امام O‏ ی ی A O‏ 
ادعای وصول به مقام امیر مؤمنان عليه السلام A E‏ 
عدم صحت مقایسه به معصومين عليهم السلام E O O‏ 
طائفه اول e O‏ 
طائفه دوم TSE SSCS EES SSS SERS OE SSR SSSR SSS‏ 
طائفه سوم ی کر E‏ 
طائفه چهارم E‏ ی ۱۱ 
طائفه پنجم eS hashes‏ ۱ 
طائفه ششم SA‏ هو و ور ها مه a‏ و POSES‏ 
طائفه هفتم ی مه مسا تاو و و ین بو بر ی بر ی ما و رم ی RDS E‏ 
طائفه هشتم AEE O O OE E E E TT‏ 
طائفه نهم Pes ase o aS ae A SASS‏ 
طائفه دهم وه بر همه واه هی وس مره مرش سا وه مد اه هی مر مره یی و زر هام PASSES‏ 
طائفه یازدهم SERS ERAS SS E‏ ی TAGs‏ 
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طائفه دوازدهم تور هر Pea‏ 
ضرورت مذهب in E E‏ 
دفع شبهات مادم هروه FE a SSR ROE RAR Se AA‏ 
غلو درباره آقای حدّاد assassins sina‏ هت رش دوم شوش ۱۳۲ 
بررسی شغل آقای حدّاد ی یر که SOS‏ رش ۱۳۱ 
مدت تلمذ در نزد آقای حدّاد FALSE ESSE SESE SESS SEAN SES SERME ASE SASL‏ 
عدم نیاز به حضور فیزیکی Re SSSA SaaS RSS SSS Ka‏ 
علوم ظاهری و باطنی OSA AAA ASS AAA‏ 
معنای "ليس العلم بالتعلم" OO O O O O N DG‏ 
روایت و درایت هه امش او سم وه نی مگ هی دم هی دوه گت مهم وه اه هاش وه امش هی موه سم Neenah‏ 
سه امر مهم در فهم دين A AS‏ که TNS ASE AO‏ 
مخالفت با فریضه طلب علم eS‏ 
گفتار متعارض OS‏ و و وم مه ی از SAAS‏ 
اعتراض به مسائل حج essa‏ و 
شرط امر به معروف و نهی از منکر هو رف و موی ماوت ماوخ مور له را و وم نون و مق موه Fess‏ 
لعن از نظر آقای حذاد اک اه مه ی VO E LE E‏ 
معنای روایت امام كاظم عليه السلام SRSA OARS‏ ی( 
آیا لعن با رحمت تنافی دارد؟ NYS Sosa Sess Sees iad Tass ek‏ 
شادی آقای حدّاد در روز عاشورا ۸( 
گربه آقای حدّاد در فراق علامه طهرانی و و وی و و زو زو زو هو RRS‏ 
عدم تفاوت بهشت و دوزخ aS SES‏ موه مهد یو م مه کم هلاه که موه TESS‏ 
دستور به کتمان سر و عدم عمل به آن: ٩۹۷ saree‏ 
تسلیم و بی اختیاری در برابر خدا و موت اختیاری: مه همه وه هه مه 
نظارت بر ذَرّات کائنات و فراموشی در امور ضروری: و هه هه هه ی هه هه هه وه Aussi‏ 
مقام فناء و بقاء یا مقام خدائی؟! 1 
لوازم و ثمرات مقام فناء و بقاء ee a ae aaa‏ 
معنای "نحن اسماء الحستی" را و ای Weal‏ 
معنای الیکم التفویض AAS‏ ی ی ی NAcc‏ 
معنای "صنائع رن و 
معنای "متا اهل البیت و 
معنای "نجاح اسمائک اوه مش موه و اوه aaa‏ اوه یفن ماود ما اوه مخ دض 3 ۲ 1۲ 
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حدیث قرب نوافل O‏ هک 0 0 هه ی RA‏ 
ثمره وحدت شخصی وجود EEE EOE EE EOE OEE‏ ۱ 
حقیقت ولایت از نظر آقای طهرانی VTA‏ 
آقای انصاری همدانی EE E A ELL‏ 
مقام آقای حداد وه SSSR SERS ORDER RDS‏ او و ی ۱۱۳ 
اتصال به روح القدس هه EASES SS RS ASS RRS ۳ A‏ 
آقای حدّاد ما فوق افق بود! ss‏ و وه وا او هو وولو و و او و و روا ور و و و افو ۱۳۹ 
ولایت آقای حداد و و و و FEUER SRSA‏ 
حجیت قول و فعل آقای حداد SRE SARS SA RAR SO‏ -: 
عصمت مشایخ صوفیه VEE O O O E O O O E ER E E OE O E‏ 
مریدان افراطی SESS‏ ۱[ 
گفتار متعارض دربارة استاد طریق OSE O O OOO O O‏ 
گزارش متعارض با تاریخ معتبر 1 
فهرست منابع A SASS SERS ARAS AA SE SA A‏ 1 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعداثهم 
اجمعین 


آغاز سخن 

مباحث عقیدتی نقش اساسی در منظومه دين دارد زیرا آنچه موجب ورود شخص به اسلام یا خروج وی از دين می گردد 
همان باور ها و وابستگی های قلبی است. 

در زمینه معارف اعتقادی کتب زیادی نگاشته شده و مؤلفین با گرایش های مختلفی که داشته اند سعی در اثبات يافته 
های خود کرده اند و این امر فرصتی برای پژوهشگران مهيا می کند که در نوشته ها کنکاش کنند و صخت و سقم مطالب 
را جویا شوند زیرا رشد و پیشرفت همه علوم و فنون مرهون جرح و تعدیل آراء صاحب نظران است. بدیهی است که نقد 
عالمانه موجب سیر صعودی علوم و چشم پوشی از آن. تقلید و توقف بر اندیشه های گذشتگان را در پی خواهد داشت و 
این خود جفائی نابخشودنی در حق علم و معرفت. و حبس اندیشه در قید و بند تعصب خواهد بود . 

یکی از کسانی که در مباحث اعتقادی آثاری را به رشته تحریر در آورده آقای سید محمد حسین طهرانی بوده که با کتب 
خود عده ای از طلاب را تحت تأثیر عقائد تصوف قرار داده است. چند سال قبل تصمیم گرفتیم پژوهشی در آثار وی داشته 
باشیم و نقطه نظرات مهم او را منعکس نمائیم و در ضمن اگر نقدی و اشکالی به چشم می‌خورد بیان کنیم که مجموع یاد 
داشت ها به نام «سیری در آثار علامه محمد حسین طهرانی» به چاپ رسید که این امر واکنش مریدان ایشان را در بی 


داشت که ابتداء شخصی به نام آقای تولائی فایل صوتی در فضای محازی منتشر نمود که حاوی سخنانی به دور از مباحث 
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علمی بود سپس همان گفتارها را به صورت کتابی به نام «محک تبیین آراء مرحوم علامه طهرانی و عیار سنجی علمی 
مخالفان» به جاپ رساند. 
نگارنده پاسخ خطابه های آقای تولائی را در فضای مجازی بیان کردم که مورد استقبال بسیاری از مخاطبان قرار گرفت 
ولی بعد از چاپ کتاب محک به اصرار دوستان بر آن شدم جوابیه ای به شبهات کتاب مذکور ارائه نمایم تا حقیقت بر 
جویندگان» آشکار گردد. 
در ابتداء کتاب محک آقای محمد حسن وکیلی تقریظی نوشته اند که شایسته است درنگی در آن گفتار داشته باشیم. 
انصاف صوفیان 
عده ای از فقهاءء نظریه وحدت وجود را مردود دانسته اند. مرحوم آية اللّه العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی 
می‌نویسد: 
«القاتلون بوحدة الوجود من الصوفية اذا التزموا باحکام الاسلام فالاقوی عدم نجاستهم اه مع العلم 
بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.»" 
قائلین به وحدت وجود از صوفیه اگر ملتزم به احکام اسلام باشند اقوی این است که نجس نیستند مگر 
اینکه علم به التزام این افراد به لوازم مذهب صوفیه که فاسد است بیدا شود[ که در این صورت حکم به 
نجاست آنها می‌شودا] 
بسیاری از مراجع عظام این فتوا را پذیرفته اند و حاشیه ای بر آن ننوشته اند. ازجمله آیات عظام: آغا ضیاء عراقی. 
گلپایگانی. مرعشی نجفی. شاهرودی. میلانی. قمی. خوانساری. حائری یزدی. سید عبد الهادی شیرازی " رضوان اللّه تعالی 
علیهم. بلکه بعضی حتی صرف قول به وحدت شخصی وجود بدون التزام به لوازم را موجب کفر دانسته اند. 
آقای وکیلی در رد فقهاء مذ کور که عمری در معارف دین کوشیده اند می‌نویسد: 
«برخی از فقهاء که تخصصی در معارف ندارند با این مسأله مخالفت نموده اند البته کلام فقهاء در این 
مسائل حجیت ندارد ... برخی از فقهاء چون به شکل تخصصی وارد این مسائل نشده اند برداشت های 
اشتباهی از وحدت وجود داشته اند و این مسأله را ملازم با کفر می‌دانستند و گاهی فتوا به کفر قائل آن یا 
کسی که به لوازم آن ملتزم باشد داده اند.)۳ 


۲ العورة الوثقى ج۱ ص ۱۴۰ مسألة‎ - ١ 
العروة الوثقى وبهامشها تعلیقات اعلام العصر ج۱ ص ۶۸ - العروة الوثقی و التعلیقات علیها ج۲ ص ۱۱۶ موسسه السبطین -علیهم السلام- العالمية‎ - ۲ 
۲۲۵ کتاب معلم (خداشناسی) ص‎ - ۳ 
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این قضاوت آقای وکیلی است درباره علمائی که یک عمر در علوم دینی کار تخصصی کرده اند. حال توصیف آقای 
وکیلی از نوجوانی -آقای تولائی- که تنها شش سال از آغاز تحصیلش گذشته و جذب مسلک صوفیه شده را ذکر می‌نمائيم: 
«ایشان حدود شش سال است که قدم در حوزه علمیه نهاده اند و به لطف الهی و عنایت 

اهل بیت علیهم‌السلام و به برکت حسن قریحه و حدت ذهن و جودت فهم در این مدت. 

دروس مقدمات و سطح و خارج را در فقه و اصول و حکمت و برخی از مباحث عرفان 


پشت سر گذاشته و توشه ای ارزشمند در این وادی اندوخته اند ! 
آری در مسلک صوفیان اگر کسی دهها سال در پی تحصیل و تدریس و تحقیق باشد ولی نقدی به ایشان وارد نماید. 
جاهل. غیر متخصص. بی حیا و معاند" معرفی می‌شود ولی اگر نوجوانی که تنها شش سال از دوران تحصیلش گذشته ایشان 
را تأیید نماید توصیف به حسن قریحه حلّت ذهن و جودت فهم می گردد و عالم به فقه و اصول و حکمت و عرفان جلوه 
داده می‌شود. 
استاد محمد تقی جعفری درباره این روش صوفیان می‌نویسد: 
«از خواص این مکتب (عرفاء وصوفیه) این است که اگر کسی اصالت را بر وجود دانسته و وجود را واحد 
شخصی بداند چنین شخصی اعلم و به حقیقت عالم وجود رسیده است. اگرچه هیچگونه شناسائی 
نداشته باشد و این همان معنای عشق است که ماسوای معشوق را در خود مرتکز نموده و تمامی حواس و 
حقاثق را با همان چشم عاشقانه به معشوق می‌نگرد. آن وقت برای مبتدئین فلسفه که هنوز معنای حقیقت 
و ظاهر را نفهمیده است و این معنا به طور اصل مسلّم تلقی شده اصلا فکر اینکه حقیقت شناسی دیگر 
هم محتمل هست به ذهن او خطور نمی کند و یک عارف مسلک مبتدی در نظر او بیشتر از امثال 
میرداماد. بوعلی و لاهیجی جلوه کرده اصلا آن گونه اشخاص را نمی‌تواند متفکر محسوب کند و این 
معنا در تمامی عقیده مند های فلسفی مشاهده می‌شود) ۲ 
ادب صوفیان در مباحث علمی 
قرآن کریم می‌فرماید: 
و جادلْم بالتي هي آخسن.٩‏ 
ولی آیا ادبیات صوفیان در مباحث علمی و در برخورد با منتقدان این گونه است؟! 


۱- محک ص ۱۶ 
۳۲ - نور مجرد ج۱ ص۵۸ 
" - مبداء اعلی ص۱۰۸ 


و با آنها به روشی که نیکوتر است مناظره و استدلال کن. سوره نحل ۱۲۵ 
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والد معظم در ترسیم شخصیت منکرین و معاندین عرفان و حکمت و اهل آن می‌فرمودند: «اینان گرفتار 
مثلثی هستند که یک ضلعش جهل. ضلع دیگر عناد و ضلع سوم بی حیائی است».! 


آقای محمد حسین طهرانی در رد منتقدان این گونه می گوید: 


ولایت را ما می‌شناسیم نه این گونه گوسفندان که نامی از آن بر زبان دارند. عزاداری واقعی را ما می کنیم. 


زیارت حقیقی را ما می‌نمائيم. شناساتی و معرفت ائمه علیهم‌السلام وجداناً و شهوداً و عقلاً و علما 
اختصاص به ما دارد.۲ 


و آقای وکیلی می‌نویسد: 


کسانی که از سر بی اطلاعی و تلاش نکردن برای فهم عمیق آیات و روایات عترت. از 
چشمه جوشان توحید محرومند و از سر جهل. هم خود تشنه کام مانده اند و هم راهزن 
جویند گان توحید می‌شوند و گاهی نیز اغراض نفسانی و شیطانی به میان آمده و کار را 
دشوارتر نموده و بساط جسارت و اهانت به اولیاء الهی را همچون گذشته می گسترانند.* 


آقای تولائی که شش سال از دوران طلبگی او م ی گذرد نیز چنین می گوید: 


شماری از افراد. به دلیل ضعف و استضعاف علمی و فکری» و متاسفانه گروهی هم با 
اغراض غیر الهی و بی تقوائی آشکار به نقد جاهلانه و غیر روشمند زندگی و آثار مرحوم 
علامه آية الله حسینی طهرانی پرداخته اند و حقایق مطالب عرشی ایشان را واژگون جلوه 
داده و می‌دهند. اخیرا شماری از نا آشنایان با معارف الهی و محجوبان از اسلام ناب و 
راستین. حقبقت ندیده. ره افسانه زدند و با مجموعه ای از تحریفات و تقطیعات و بی 
دقتی هاء اثری به نام «سیری در آثار علامه سید محمد حسین طهرانی» منتشر نموده و 
زمینه رسوائی علمی و احیانا سوء تفاهم گروهی را فراهم ساختند.؟ 


این گوشه ای از ادبیات عرفان فقاهتی است که فرقه طهرانی از آن دم می‌زند. ناسزاگوثی و تحقیر و استهزاء منتقدان 


روشی است که در آثار متصوفه به فراوانی یافت می‌شود. این رویکرد ناشی از حق مطلق دانستن خود و مبرّاء دیدن خویشتن 


( - نور مجرد ص۵۸۱ 
۲ 

- روح مجرد ص ۵۴۶ 
۳ -محک ص۱۵ 

* -محک ص۲۴ 
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از هر گونه خطاء است‌و الا اگر کسی احعمال اشیاه و تفص در آرام و اندیشه:های خویش را بدهد با نافدان این گونه من 
نمی گوید. در حقیقت این جماعت خود را معصوم از هر لغزشی می‌دانند و مخالفانشان را باطل مطلق می‌شمارند. 
شما خواننده گرامی بعد از پایان مطالعه کتاب حاضر قضاوت نمائید که آیا اتهامات و ناسزاگوتی های صوفیان صحیح 
است يا خیر؟ 
نمونه ای از ادب و عفت کلام 
ما از اهانت ها و ناسزاگوئی های آقای وکیلی و تولائی شکوه ای نداریم جون آن دو بزرگوار به آقای سید محمد حسین 
طهرانی اقتداء نموده اند که در این مقام مناسب است نمونه ای از سخنان ایشان را ذکر کنیم تا اخلاق عملی و عفت کلام 
اهل تصوّف و عرفان روشن شود «واذا ظهر حال الامام ظهر حال المآموم» 
آقای محمد حسین طهرانی در کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام. خاطره ای را نقل می‌کند و 
می‌گوید: 
«یک روز که من از مدرسه به منزل آمدم ظهر بود. کیفم دستم بود. آمدم در قسمت بیرونی خدمت 
پدرمان نشستم و ایشان هم در بستر افتاده بودند ديدم در زدند و این سید علیرضا صدقی نذاد آمد منزل و 


سلام کرد و نشست و شروع کرد به احوالبرسی و پدر ما هم افتاده بود. در بین احوالپرسی و سخنانش 
گفت سرتیپ محمد خان درگاهی آمده در دگان ما و گفته که تو به آقا این خبر را بده که ایشان هم یکی 
از چهار نفری هستند که در طهران معین شده اند برای اینکه مجلس تشکیل بدهند ولی من گفتم آقا 
مریض اند .... تا این جمله را پدر ما شنیدند بلند شدند و در رختخواب نشستند و گفتند تو فلان .... 
خوردی گفتی فلان کس مریض است من کجا مریضم؟ من سالمم! این پدر سگ ولدالزناء بی 
غيرتِ دیوث. خیال می کند که ما مثل خودش هستیم. و شروع کرد به فحش دادن از آن 
فحش های بسیار قبیح و زشت نه از این فحش های عادی که این پدر سوخته چه هست و 
جه هست و .... و این ملوط. این بی پدر و اشاره به رضا خان. را که از مازندران آورده اند اطلاع 
داریم که در سخنرانی ها گفتند: والده ماجده او ایشان را از مازندران آورده یعنی پدرش معلوم نیست این 
پدر ندارد این لوطی است این فلان است که دست دخترانش اشرف وشمس - را گرفته در ۱۷ دی برده 
نشان سربازها داده به عنوان جشن او خیال می کند ما مثل خودش دیوث هستیم که دخترهای خودمان را به 


مردم نشان دهیم ایشان شروع کرد به فحش دادن و رنگش شده بود مثل توت سیاه و آن بیچاره سید 
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علیرضا رنگش مثل لیمو زرد شده بود اصلا داشت می‌شرد. برو بگو به این ولدالزفا (اشاره به سرتیپ 
درگاهی) که عین پیغام مرا برای این غول بیابانی ببرند.»! 

در حکایت مذ کور دو نکته ضروری است؛ 

۱- تصریح به الفاظ قبیح و مستهجن که در شرع اسلام حرام شمرده شده است 

۲- نسبت ولدالزنا دادن به افراد که این امر منوط به اقامه شاهد و بینه است و گرنه با شرائطی که در فقه بیان شده حّ 

قذف در پی دارد. 

اهانت به مراحع عظام 

آقای محمد حسین طهرانی می گوید: 
صوفی یعنی چه؟ یعنی درست درس خواندن؟ متوجه شدن! مراقبه داشتن! اگر این است خب انسان خیلی 
خوب است صوفی باشد اگر این نیست. خب شما که دارای عنوان مرجعیت هستید چرا تهمت می‌زنید؟! 
مراجع در آن وقت همه بر این اساس بودند و بعضی ها می گفتند: کلیات عرفان را قبول داریم ولی این 
حرف ها چیزهاتی جزئی است و خیلی مهم نیست. انسان به اینها می‌رسد. انسان باید دنبال همین مصادر 
و اموری باشد که عنوان تبلیع و ترویج شریعت دارد و غیر از این چیزی نیست .... اینها هم جمع شده اند 
دور قبر امیرالممنین به عنوان دين به عنوان حفظ شریعت. به عنوان نگهداری حوزه هزار ساله شيخ 
طوسی که الآن برگردن ماست. می‌خواهند حوزه را نگهدارند. بسم الله! بفرما نگهدار! اما مگر می‌شود 
امیرالمومنین را گول زدا عزیز من. امیرالمومنین زنده و مرده اش یکی است! نگه می‌دارد. نگه می‌دارد. 
نگه می‌دارد ... بعد آخر می‌آید و با مُخ می‌اندازدتان در قعر جهنم و ابدا باکی ندارد! با امیرالمومنین که 
نمی‌شود بازی کرد. 
علمائی که به خود مغرورند و مشهورند و دنیا را برای طعمه های نفسانی خود صید و شبکه قرار داده اند 
از هر موجودی خطرناک ترند. 
من یک وقتی فکر می کردم خداوند در این دنیا حیواناتی قرار داده است: گرگ. شیر. پلنگ. اینها هر 
کدام حیوانات دزنده هستند. اینها (مراجع) مانند کدام یک از این حیوانات هستند؟ ديدم که نمی‌شود 
اینها را به هیچ حیوانی تشبیه کرد بلکه باید حیوان را به آنها تشبیه کرد بعد ديدم که نه شیر و پلنگ را هم 
نمی‌شود به اینها تشبیه کرد! اینها حکم تانک را دارند. تانک وقتی حرکت می کند و می‌آید جلو هیچ 


نمی‌فهمد که زیر آن انسان باشد. حیوان باشد. درخت باشد. دیوار باشد. هر چه باشد زیر خود می گیرد و 


" - وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ص ۲۹ و ۳۰ 


۳ 
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نابود می کند و می‌رود. علمای سوء - العیاذ بالله - این طور نفسی بیدا می کنند که برای به دست آوردن 
مقاصد و پندارهای شیطانی خود. هیچ چیزی مانع و رادعشان نیست. شما هزار آیه قرآن برایشان بخوانید» 
زود چهار تا فرمول جلوی دستتان می گذارند که این آیه راجع به آنجاست این آیه راجع به اونجاست» 
راجع به اینجا نیست. روایت می‌خوانید می گوید: آقا جان! این روایت معارض است با آن روایت. آن را 
باید عمل کنی. آقا جان! شما دیروز در فلان مجلس آن روایت را ترجیح می‌دادی چگونه الان به 
مصلحت خود این روایت را ترجیح می‌دهی؟ شما گفتی: آن روایت معارض دارد و قابل عمل نیست چرا 
امروز به آن تمسک می کنی؟ 
آن وقت توجه کنید مسأله از چه قرار است؟ مسأله از این قرار است که اگر شما می‌شنوید که صّام لعنة 
الله علیه با تانک وارد صحن امیرالمومنین علیه‌السلام شده خیلی تعجب نکنید به خدا قسم آن شخصی 
که به نام مرجعیت و امثال اینها انحراف از صراط مستقیم امیرالممنین دارد و با کبکبه و دبدبه وارد صحن 
می‌شود. او از هزار تا از این تانک ها بدتر و خطرناک تر است! و آن تانک هاست که این تانک ها را به 
وجود آورده است.! 

لازم به ذکر است مراجع هم عصر با آقای طهرانی در نجف عبارتند از: آیات عظام سید محسن حکیم. سید محمود 

شاهرودی. سید ابوالقاسم خویی رحمة الله علیهم اجمعین. 
روش صوفیان در مباحث علمی 
شگرد عرفا و صوفیه را می‌توان در کتاب محک مشاهده نمود. آنان برای این که منتقدان را از میدان بحث و مناظره 


خارج کنند چند رویکرد دارند که به اختصار نام می‌بریم؛ 


۱ - تجمهیل و تکفیر: نويسندة کتاب محک می گوید: 
از خلال این اشکالات می‌توان دریافت چقدر حضرت آقای حداد در افقی عالی از فهم دین 
و معارف ناب اسلامی قرار داشته و چه قدر مخالفان ایشان نسبت به این. جاهل بوده و در 
وادی معارف اسلامی دستشان خالی است متاسفانه مخالفان عرفان سالها و بلکه قرنها 
است جز هیاهو متاع چشم گیری دیگری در تبیین و تحلیل معارف عرشی دين نداشته 


اند تا اهل فن و متخصصان هم در این زمینه مطلبی نگویند یا فرمایشاتشان به گوش حق 


" - سالک آ گاه ص ۶۸ و ۶٩‏ بیانات آقای سید محمد حسین طهرانی. مقدمه و تعلیقه سید محمد محسن طهرانی که بیان داشته اند فایل صوتی آن نیز موجود است. 


۲۱ 
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طلبان نرسد. البته خداوند خود بشارت داده است «یریدون لیطفوّا تور اللّه بأُفُواههم و اللّه 


۲ 1 EES 
. مىم دورة»‎ 


ناگفته نماند آیه مذکور در مقابل کفار و معاندان خوانده می‌شود و ادامه آیه این است؛ «3 لو گرة الکافژون» 


۲- تحقیر و توهین: نویسند؛ کتاب محک در موردی می گوید: 


این اشکال هم ناشی از بی دقتی شدید و عدم درک حداقل های عرفانی است یعنی اگر 
کسی با الفبای عرفان یا علوم عقلی آشنا باشد محال است در طول عمر خود چنین جملاتی 
بگوید." 

شماری از افراد به دلیل ضعف و استضعاف علمی و فکری. و متاسفانه گروهی هم با 
اغراض غیر الهی و بی تقوائی آشکار به نقد جاهلانه و غیر روشمند زندگی و آثار مرحوم 
علامه آية الله حسینی طهرانی پرداخته و حقایق مطالب عرشی ایشان را واژگون جلوه 
داده و می‌دهند. اخیرا شماری از نا آشنایان با معارف الهی و محجوبان از اسلام ناب و 
راستین. حقیقت ندیده. ره افسانه زدند و با مجموعه ای از تحریفات و تقطیعات و بی 
دقتی هاء اثری به نام "سیری در آثار علامه سید محمد حسین طهرانی" منتشر نموده و 
زمینه رسوائی علمی خود و احیانا سوء تفاهم گروهی را فراهم ساخته اند.* 


۳- رجز خوانی و عبارت پردازی: 
نویسنده کتاب مشک می گوید: 


" - سوره صف ۸ 

۳ -محک ص ۲۰۹ 
۳ -محک ص ۲۸۸ 
* -محک ص ۲۴ 


مرحوم آقای حداد به خاطر مقام فنائی که در ذات الهی داشتند و به خاطر بقاء بالله که 
پیدا کرده بودند بر ریز ترین موجودات عالم و برتمام ما سواء اللّه احاطه علمی دارند ... 
سخن گفتن در این زمینه کار شخص عارف دیده و زحمت کشیده ای مانند آية اللّه 
کشمیری است زمانی که از ایشان سوال شد. آیا شما کسی که به فناء رسیده است را 
دیده اید؟ فرمودند: بله مرحوم آية الله قاضی و مرحوم آقای حداد. سخن گفتن درباره 
مرحوم آقای حداد شأن اسلام شناسی چون مرحوم شهید آية اللّه مطهری است که 
می‌فرمودند: این سید حیات بخش است.٩‏ 


ˆ - محک ص ۲۵۳ - ۲۵۴ 
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گفتنی است استاد مطهری در آثارش نظرات عرفا و صوفیه را مورد نقد قرار داده است.! 
۴- استفاده از نام شخصبت ها: 
نویسنده کتاب محک می گوید: 
کسانی که از افق دين داری عوامانه خارج شده اند احساس می‌کنند باید کار ویژه ای 


انجام دهند و آن. مجاهده و جهاد با نفس است. به این افراد در طول تاریخ صوفی گفته 


شده است لذا بزرگانی نظیر علامه مجلسی اول. شیخ بهائی» شهید اول و بسیاری دیگر از 
۲ 


بزرگانی که از علمای جهان تشیع اند در این وادی به عنوان صوفی شناخته می‌شدند. 
لازم به ذکر است صوفی به کسی گفته می‌شود که قائل به وحدت شخصی وجود باشد و ثمرات و لوازم باطل آن را 
بپذیرد. ما در کتاب تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود" چهل ثمره فاسد برای آن برشمردیم. اگر در آثار علماء و 
بزرگان. التزام به وحدت وجود و لوازم آن هویدا بود می‌توان حکم به تصوف او کرد وگر نه صرف اینکه عالمی از معنویت و 
تعالی و ترقی روحی سخن گفت صوفی قلمداد نمی‌شود. بسیاری از علماء و فقهاء مباحث معنوی و روحانی مطرح کرده 
اند در حالی که صوفیه را مردود می‌شمردند علاوه بر آنکه اگر تصوف فردی از علماء اثبات شد از نظر فنی نمی‌توان آن را 
وسیله ای برای جذب افراد به مسلک تصوف قرار داد چون اصول اعتقادات تحقیقی است نه تقلیدی هر کسی باید در آن 
مباحث تحقیق و تفخص نماید و معرفت و یقین حاصل کند و تقلید در اصول دین به ادله عقلی و نقلی مردود است. 
ادعای عرفان فقاهتی 
در کتاب محک صفحه ۲۹ بحثی را با عنوان لزوم دفاع از مکتب عرفانی فقاهتی شیعه" مطرح می‌کند. نویسنده برای 
مسلک تصوف نامی زیبا به کار می‌برد و به مخاطب این چنین وانمود می کند که صوفیان حوزوی ادامه دهنده فقه و فقاهت 
علمای نجف می‌باشند. برای عدم صخت این ادّعا ناچاريم چند مطلب را از آقای سید محمد حسین طهرانی نقل کنیم تا 
روشن شود عرفان آنان ربطی به فقه و فقهای نجف ندارد. 
۱- آقای محمد حسین طهرانی از فرزند آقای سید علی قاضی نقل می‌کند: 
از پدرم پرسیدم: شما عرفان را از چه کسی اخذ کرده اید؟ فرمودند: از مرحوم آقا سید احمد کربلائی. 


عرض کردم: او از چه کسی اخذ کرده است؟ فرمودند: از مرحوم ملا حسین قلی همدانی. عرض کردم: 


' - استاد مطهری: عرفا قائل به وحدت وجود هستند بدون اينکه هیچ کثرتی در حقیقت وجود قائل باشند یعنی می‌گویند وجود. یک واحد محض است بدون اینکه هیچ 
کثرتی در آن راه یافته باشد ... البته یک فیلسوف با عقل فلسفی هرگز زیر بار این حرف نمی‌رود یعنی نمی‌تواند کثرات محسوس را به کلی نفی کند. مجموعه آثار ج٩‏ ص۸۴ 
۳ -محک ص۳۷ 


۳ 
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او از چه کسی؟ فرمودند: از آقا سید علی شوشتری. عرض کردم: او از چه کسی؟ فرمودند: از همان مرد 
جولا (بافنده). عرض کردم: او از چه کسی؟ با تغیر فرمودند: من چه می‌دانم! تو می‌خواهی برای من 
سلسله درست کنی؟!' 
با سر سلسله عرفان آقای سید محمد حسین طهرانی به شخص مجهول الحالی به نام جولا(بافنده) می‌رسد که از شرح 
حال او حتی آقای قاضی هم بی خبر است و از فقه و فقاهت او هیچ اثری در دست نیست. 
۲- آقای محمد حسین طهرانی می‌نویسد: 
این نکته گفتنی است که ابن عربی در اثر علاثقی که به مسأله حب اللّه داشت. مسأله وحدت ادیان را که 
قبل از وی هم در میان صوفیه مطرح بود. رونق بیشتر داد و کوشید تا پرده صوری وحی را فرو کشد و به 
گنه و غور آن بنگرد و وحدتی در محتوای درونی همه ادیان بجوید." 
ابن عربی درباره وحدت ادیان می‌گوید: 
فایاک أن تتقیّد بعقد مخصوص و تکفر بما سواه فیفوتک خیر کثیر بل یفوتک العلم بالامر على ما هو 
علیه. فکن فى نفسک هیولی لصور المعتقدات كلها فِنْ الله تعالی أوسع و أعظم من أن یحصره عقد دون 
عقد .۲ 
عقد الخلائق فى الاله عقائدا *** و انا اعتقدت جمیع ما عقدوا. " 
بپرهیز از اینکه مقید شوی به اعتقاد خاصی و به عقائد دیگر کفر بورزی که در این صورت خير زیادی از 
تو فوت می گردد بلکه علم به حقیقت از تو فوت می‌شود پس در نفس خود جامع هر گونه اعتقادی باش 
چرا که خداوند متعال وسیع تر و بزرگ تر است که محصور در اعتقاد خاصی گردد. 
آیا فقهای نجف قائل به وحدت ادیان بودند؟ و وحی را پرده ای صوری می‌دانستند؟ آیا صریح آیات قرآن را نادیده 
می‌گرفتند آنجا که می‌فرماید: او موب غَيْرَ الاشلام دیناً فلن بل مه و هو في الا خرة من الخاسرین " 


۳ 
‌ 


یا اینکه در آیه دیگر می‌فرماید: "3 أَنْ هذا صراطی مُسْتَقیماً فاتبغوه و لا توا السُبُل فتَفْرّق بكم عَن سبیله 


" - الله شناسی ج۱ ص ۱۹۰ پاورقی 

" - الله شناسی ج۲ ص ۲۵۲ 

" - فصوص الحکم ج۱ ص۱۱۳ 

* - فصوص الحکم ج۲ ص۱۴۲ 

7 - آل عمران ۸۵ - ترجمه: هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست. و او در آخرت از زیانکاران است. 


۴ 
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کم وصا کی به للم تون" و همچنین در آیه دیگر خداوند متعال می‌فرماید: او من پشاقق الرْسول من 
غد ما تیب له الُدی و نیع عَبْرَ سبیل الْمُوْمِنينَ نله ما تَوَلّى و ضله جَهَلّمَ و ساءعث مصیرا" چرا بر 
افکار و عقائدی که با نصوص قرآن و احادیث در تعارض است نام عرفان فقاهتی می گذارید و بدین وسیله حقیقت را پنهان 
می کنید؟! 

۳- آقای طهرانی مانند بسیاری از عرفا و صوفیه در عمل به روایات معیار صحیح را رعایت نمی کنند و در مباحث 
اعتقادی از روایات جعلی و بدون منبع و یا ضعیف استفاده می کنند. 

به طور مثال ایشان دو عبارت را به عنوان حدیث ذکر می کنند که در منابع معتبر روائی موجود نیست؛ 


مورد اول: 
ِنْ للّه تعالی شرابا ذا شربوا سکروا؛ و إذا سکروا طابواء و إذا طابوا ذابواء و إذا ذابوا خلصواء و إذا خلصوا 
طلبوا؛ و إذا طلبوا وجدواء و إذا وجدوا وصلواء و ذا وصلوا اتصلواء و ذا اتصلوا لا فرق بینهم و بين 


۳ 


جیهم . 
موه دوم 


در حدیتث قدسی ۳۹۳ است: 


من طلبَنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی أحبنی و من أحبّنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من 
عشقته قتلته و من قتلته فعلین دیته و من علی دیته فأنا دیته.* 


در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی صفحات ۱۲۱ و ۱۲۲ مواردی از همین قبیل از آثار ایشان ذکر شده است. آیا فقهاء 
در مباحث اعتقادی و معرفتی به این گونه روایات بدون منبع. عمل می کنند؟! 


آیا می‌توان نام این روش نادرست را عرفان فقاهتی گذارد؟! 


" - انعام ۱۵۳ - ترجمه: این راه مستقیم من است. از آن پیروی کنید! و از راه‌های پراکنده (و انحرافی) پیروی نکنید. که شما را از طریق حق» دور می‌سازد! این چیزی است 
که خداوند شما را به آن سفارش می کند. شاید پرهیزگاری پيشه کنید 

" - نساء ۱۱۵ - ترجمه: کسی که بعد از آشکار شدن حق. با پیامبر مخالفت کند. و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید. ما او را به همان راه که می‌رود می‌بریم؛ و به دوزخ 
داخل می‌کنیم؛ و جایگاه بدی دارد. 

" - روح مجرد ص ۱۶۸ پاورقی - ترجمه: خداوند متعال را برای دوستانش شرابی است که هرگاه بنوشند. مست شوند و چون مست شوند. پاکیزه گردند و چون پاکیزه شوند 
ذوب م یگردند و چون ذوب شوند. خالص شوند و چون خالص شوند. بجویند و چون بجویند. بیابند و چون بيابند. برسند و چون برسند. بپیوندند و چون بپیوندند. میانشان و 
میان محبوبشان تفاوتی بر جای نمائد . 

* - روح مجرد ص ۱۶۸ پاورقی - ترجمه: آن کس که مرا طلب کند می‌یابد. آن کس که مرا یافت می‌شناسد و آن کس که دوستم داشت به من عشق می‌ورزد. آن کس که به 
من عشق ورزید من نیز به او عشق می‌ورزم. آن کس که به او عشق ورزیدم او را م یکشم و به قتل می‌رسانم و آن کس را که بکشم و به قتل برسانم خون بهایش بر من واجب 
است و آن کس که خون بهایش بر من واجب است پس من خودم خون بهایش هستم. 


۱۵ 
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ادعائی بر خلاف واقعیات 
آقای تولائی روایتی از امیر ممنان علیه‌السلام در توصیف بندگان خاص و صالح خداوند متعال ذکر می‌کند سپس 
می‌نویسد: 
بی شک یکی از بارزترین مصادیق این فرمایش گهربار حضرت مولی الموحدین در عصر 
چه در فراگیری معارف الهی و چه در تحقق این معارف عالیه. از سرآمدان عصر خود 
بوده و با چراغ فروزان دانش و بینش خود. مسیر عبودیت و بندگی خداوند متعال را برای 
خیل کثیری از دلدادگان توحید و محبان وادی قرب و فناء روشن ساخت. ۱ 
بررسی: 
این گفته ایشان که در توصیف آقای طهرانی بیان شده اول الکلام است چنانچه مسلم است مراد احادیث که بندگان 
خاصض خداوند را توصیف می کنند کسانی هستند که پیوسته در مسیر شرع قرار دارند و هرگز از دین خدا منحرف نمی‌شوند 
و نظر خویش را بر حکم شرعی مقدم نمی کنند ولی در آثار آقای محمد حسین طهرانی مواردی یافت می‌شود که با 
دستورات شرعی سازگار نیست. مثلا در کتاب روح مجرد نظر ملاصدرا را در مورد خروج سالک از مقام تکلیف بیان 
می کند و تایید می‌نماید. 
ایشان می‌نویسد: 
چون برای وی درهائی از غیب گشوده شد. باید تاسرحد امکان عمل به مقتضای ظاهر احکام و به 
مقتضای باطن کشف شده بنماید و اگر برای او جمع میان عمل به ظاهر و باطن امکان نداشت پس تا 
هنگامی که آن حال باطنی و آن وارده ملکوتی بر حال این سالک غلبه پیدا ننموده. باز واجب است بر او 
از علم ظاهر پیروی کند و اگر آن وارده و حال باطن غلبه پیدا کرد و سالک را مغلوب نمود به طوری که 
از مقام تکلیف بیرون برد. در این صورت باید به مقتضای حالش عمل کند چرا که وی در حکم 
مجذوبین است که جذبه الهیه آنان را فرا گرفته و از اراده و اختیار خارج نموده است. ' 


آقای وکیلی در کتاب عشق مجازی می‌نویسد: 


` - محک ص ۱۲ پاورقی 
" - روح مجرد ص ۳۳۳ و ۳۳۴ 
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مرحوم علامه آية الله حسینی طهرانی فرموده بودند «مسلما برخی از اقسام موسیقی در سلوک الى الله 
مك اس 
پر واضح است طریق علم و آگاهی به مصالح و کمال انسان از طریق دستورات شرع انور و امر و نهی شارع مقدس 
فهمیده می‌شود و الا ما نمی‌توانيم به صرف حالی خوش به مصلحت دار بودن چیزی حکم کنیم. بنابراین چگونه می‌توان 
گفت برخی از اقسام موسیقی در سلوک الی الله مفید است با اینکه هیچ امری به نواختن موسیقی در شریعت نداریم بلکه 
در روایاتِ ما از موسیقی مذمت شده است. 
آقای محمد محسن طهرانی - فرزند آقای طهرانی - می‌نویسد: 
ایشان (محمد حسین طهرانی) نسبت به مرحوم انصاری یک دیدی را داشتند. نسبت به مرحوم حدّاد دید 
دیگری را داشتند وقتی من می‌گویم آقا می فرمودند: من وقتی با مرحوم انصاری اختلاف داشتم در بعضی 
از مسائل احتیاط می کردم حالا فهمیدی علتش چیه؟ وقتی ایشان می گفتند: به من فرمودند که وقتی من 
در خدمت مرحوم انصاری بودم با وحود اينکه ایشان را مثل پیغمبر خودم می‌دانستم در عين حال در 
مسائلی را که احساس می کردم با ایشان اختلاف دارم در آن مسائل اختلاف فقهی چه کار می کردم؟ 
احتیاط را رعایت می کردم ولی وقتی که با مرحوم حدّاد بودم اگر می گفتند: این لیوان خون است دیگر 
احتیاط نمی کردم می‌خوردم." 
این در حالی است که اطاعت مطلق بدون قید و شرط مخصوص مقام امامان معصوم علیهم السلام است به جهت 
عصمت ایشان. 


...اما الطاعَة لله و لِرَسُوله صلی الله عليه وآله و لولاة اقفر و تما مر الله بطاعة الرَسُول صلی الّه عليه 


واله لاه عضوم مُطْهَرٌ لا یار بمَعصیته و نما مر بطاعة آولي الاثر لام مَعْصُومُونَ مُطْهُرُونَ لا یمرو 


2 


a COD 
. بمعصنه‎ 


قال: من سر مع مام امه من عند الله من یت انامه من الله گان مشرکاً بل 


` - عشق مجازی ص۷۲ 

" - متن سخنرانی های شرح حدیث عنوان بصری ص۱۱۸ 

ˆ - وسائل الشیعه ج۲۷ ص۱۳۰ 

ترجمه: فقط اطاعت باید برای خدا و رسول خدا و "ولاة الامر[یعنی چهارده معصوم عليهم السلام] باشد. و خداوند متعال فقط به اطاعت پیامبرش امر فرمود چون او معصوم 
است هیچ گاه به عصیان خداوند امر نمی کند و فقط به اطاعت معصومین علیهم السلام امر فرمود چون آنان معصومند هیچ گاه به عصیان خداوند متعال امر نمی کنند. 


۷ 
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مومن و محبّ واقعی ... در برابر قول و فعل معصوم یا ولی خداء اگرچه موافق با ظواهر شرع نباشد. هیچ 
اضطراب و تزلزلی به خود راه نمی‌دهد. اگر او را به سخت ترین کارها امر نمودند و فرمودند که خود را 
از بلندی به پایین بیانداز یا زندگی ات را با دست خود آتش بزن یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم 


هلاک انسان است بدون درنگ و تامل و از روی طوع و رغبت بايد انجام دهد تا طعم شیرین وحقیقی 


ایمان را ذوق کند.۲ 
تصوف مثبت و منفی 


در کتاب محک از صفحه ۳۵ به بعد تصوف به مذموم و ممدوح تقسیم شده است و تصوف آقای محمد حسین طهرانی 
جزء قسم ممدوح و مثبت معرفی می‌شود. 
ولی این مطلب تکرار اعای آقای وکیلی در کتاب عرفان و حکمت صفحه ۵۰ است که تصوف را به مثبت و منفی 
تقسیم می کند و بیست فرق ميان آن دو بیان می کند. ما در کتاب "نقدی بر تصوف" به طور مفصل اثبات کردیم که تصوف 
حوزوی يا به تعبیر آقای وکیلی "مثبت" با تصوف دراویش "منفی" در مهمترین شاخصه هائی که آقای وکیلی ذکر نموده 
مشترکند. لذا مخاطبین محترم می‌توانند برای پیگیری این مطلب به آن کتاب مراجعه نمایند. 
ادعای تقطیع 
در کتاب محک صفحه ۲۴ آمده است: 
در موارد متعددی بی تقوائی های علمی مانند تقطیع مطلب صورت گرفته است. یعنی 
صدر و ذیل مطلبی را حذف و تنها بخشی از مطلب را نقل کرده و از ذکر بخش اصلی 
مطلب. صرف نظر کرده اند در نتیجه تحلیل نادرستی از مطالب نقل شده ارائه داده اند. 
و در صفحه ۲ یک مورد تقطیع را ذکر کرده اند و آن موردی است که آقای سید محمد حسین طهرانی به صراحت عدم 
اعلمیت مقام معظم رهبری را اعلام می‌دارد و می گوید: 
بعد از رحلت آية الله خمینی که عنوان رهبری به جناب آقای حاج سید علی خامنه ای سپرده اند در اینجا 
هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم چون بدون اشکال از این به بعد عنوان تقلید از عنوان حکومت جدا 
شد یعنی دیگر جناب آقای خامنه ای مرجع تقلید مردم نیستند. زیرا بدون شک در تقلید عنوان اعلمیت 


" - الکافی ج۱ ص۳۷۳ 
ترجمه: فرمود: کسی که با امامی که امامتش از جانب خدا است کسی را شريك کند که امامتش از جانب خدا نیست: بخدا شرک ورزیده است. 
" - نور مجرد ج۱ ص۵۵۴ 
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لازم است اما در حکومت هم اگرچه اعلمیت لازم است ولی چون به حسب جهاتی نتوانستند اعلمیت 
فقهی را با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از نقطه نظر استنباط مدارک فقهیه و دینیه اعلم 
از همه از جهت قدرت رهبری مردم هم بهترین مردم و با کفایت ترین و بصیرت دار ترین مردم امروز 
باشد پیدا کنند لذا تفکیک پیدا شد.! 
صاحب کتاب محک معتقد است که این عبارت تقطیع شده است. تقطیع یعنی حذف صدر يا ذیل یا وسط کلام. به 
طوری که مخاطب به مراد متکلم نرسد و مقصود او را به گونه ای دیگر برداشت کند و در مورد بحث. اگر قبل و بعد کلام 
آقای طهرانی را ملاحظه کنید هیچ تغییری در آنجه از عبارت مذ کور استفاده می‌شود. یعنی عدم اعلمیت رهبری در نزد 
آقای طهرانی. ایجاد نمی‌شود. بله آقای طهرانی در صفحات بعد. از مقام معظم رهبری تعریف و تمجید می کند اما از نظرش 
که عدم اعلمیت مقام معظم رهبری است بر نمی گرد بنابراین اگر در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" یک صفحه قبل 
و یک صفحه بعد از این عبارت هم نقل می‌شد در مراد آقای طهرانی تغییری حاصل نمی گشت مهم آنکه در صفحه بعد از 
همین عبارت مذ کور می‌نویسد: 
بر ایشان (رهبری) لازم است که امور واقعه را طبق نظر و رأی اعلم امت به جریان اندازد." 
و این گفته تا کید بر کلام قبلی آقای طهرانی است که رهبری ولایت ندارند و باید امور را زیر نظر مرجع اعلم که ولایت 
دارد به حریان اندازند. 
جایگاه علمی 
مریدان آقای طهرانی درباره جایگاه علمی وی شواهدی اقامه می کنند؛ 
مثل مواردی که آقای طهرانی از خودشان تعریف و تمجید می کنند و یا فرزندشان از مقامات علمی پدر گزارش می‌دهند 
مانند اينکه فرزندشان از قول پدر نقل می کند: 
مرحوم آية اللّه خویی به من فرمودند: آقا سید محمد شما در نجف بمانید و به طهران 
نروید و اگر در اینجا بمانید بعد از من لایختلف علیک اثنان.۲ 


" - وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ص۱۱۱ 
۳ - همان ص ۱۱۱ 


" - نور مجرد ج۱ ص۶۵ و محک ص۷۸ 
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هر کسی با علم رجال آشنائی داشته باشد می‌داند که شهادت راویانی که خود را توثیق کرده اند و از قول امام عليه السلام 
برای خویش تعریف و تمجید نقل کرده اند قابل قبول نیست و فقهاء و علماء رجالی آن را نمی‌پذیرند زیرا این امر مصداق 
شهادت ذی نفع بر نفع خویش است. 
علاوه آنکه صالحان و اولیاء خداوند. خود را تعریف و تمجید نمی کردند و دیگران آنان را به خوبی و نیکی یاد 
می کردند و اگر کسی برای خود مدح و ثناء می‌گفت. قبیح می‌شمردند. خداوند متعال می‌فرماید: 
مه وی شم و شش ۱۲ 
... فلا تڑکوا انفسکم هو اعلم بمّن انقی. 
خودستائی نکنید او به پرهیزکاران آ گاه تر است 
افزون بر این آقای محمد محسن طهرانی گزارشی از پدرش نقل می کند که حاکی از آن است که مرحوم آية الله خویی 
به آقای سید محمد حسین طهرانی درباره تمخض نداشتن وی در دروس حوزه هشدار می‌دهد. و می‌نویسد: 
شبی یکی از اساتیدشان (مرحوم آية الله خویی) به ایشان می گوید: آقا سید محمد حیف است از مثل 
شمائی با این استعداد و نبوغ علمی. وقت خود را به امور سلوکی و رعایت برنامه های مخصوص این راه 
بگذارید این مطالب خود به خود برای انسان حاصل می‌شود ارزش اوقات طلبه بالاتر است از پرداختن به 
۲ 
این امور. 
این گزارش حاکی از آن است که آية الله خویی رحمة اللّه علیه آقای طهرانی را یک شاگرد متمخض در درس 
نمی‌دانسته اند و با این وصف چگونه به او می گویند اگر شما در نجف بمانی بعد از من لایختلف علیک اثنان؟! 
در کتاب محک ص۷۸ گزارش دیگری از آية الله سيد احمد مددی زید عزه نقل می کنند؛ 
برخی از قدمای نجف. کسانی که حلقه های اول درس آية اللّه خویی را دیده بودند 
تصریح داشتند بر اينکه علامه طهرانی با آية الله سیستانی هم بحث بودند و علامه طهرانی 
در آن دوره از هم بحث خودشان اقوی بودند. آية الله خویی نیز درس خودشان را 
موقوف به حضور آية اللّه سیستانی و علامه طهرانی نمودند.۳ 
اما در تماس تلفنی با آية اللّه مددی ایشان این گزارش را تکذیب کردند و فرمودند: "من چنین مطلبی نگفته ام." فایل 


" -سوره نجم ۳۲ 
ٍ - حریم قدس ص ۱۰ انتشارات عرش اندیشه قم ۱۴۲۸ق 
۳ - محک ص۷۸ و ۷۹ 
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اجازه اجتهاد 
در کتاب محک ص۷۸ از اجازه اجتهاد مرحوم آية اللّه شیح حسین حلّی به آقای طهرانی نام می‌برد و آن را دلیل بر 
جایگاه علمی وی می‌شمارد. 

در کتاب آیت نور ص ۱۷۷ از اجازه اجتهاد مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرانی به ایشان یاد شده است. 

برای بررسی این امر ناچاریم اندکی درباره دوران تحصیل آقای محمد حسین طهرانی سخن بگوییم؛ 

در کتاب آیت نور که حاوی تقریظ آقای محمد صادق طهرانی است نوشته اند: 
آقای محمد حسین طهرانی در سن نوزده سالگی در سال ۱۳۶۴ ق وارد قم شد و دروس حوزه را آغاز کرد 
و در سال ۱۳۷۱ق برای ادامه تحصیل به نجحف عزیمت کرد ودر سال ۳۷۷اق به طهران مراجعت نمود.! 

از سال ۱۳۶۴ق تا آخر سال ۱۳۷۶ق مجموعا دوازده سال دوران تحصیل ایشان بوده و در کتاب آیت نور می‌نویسد: 
یک سال برای انجام وصیت پدر ترک تحصیل می‌کند." 

بنابراین دوران تحصیل ایشان یازده سال بوده است. 

از سال ۱۳۷۱ق تا ۱۳۷۷ق در نحف اقامت داشته اند. 

به گزارش کتاب آیت نور در این مدت آقای طهرانی در علوم حوزوی متمحض نبوده اند و در مسائل سیر و سلوک و 

عرفان نیز کار می کردند. نوشته اند: 

در سومین سال توقف حضرت آقا در نجف اشرف. آية الله حاج شیخ محمد جواد انصاری برای زیارت 
عتبات عالیات مشرف می‌شوند و مجموعا دو ماه اقامت می‌نمایند و در همین سفر آقاء توسط استاد 
سلوکی خودشان در نجف یعنی آية اللّه قوجانی به محضر آية الله انصاری راه پیدا کرده و با ایشان آشنا 
شده و نزدیک و صمیمی می گردند و ارادت و مراوده های سلوکی استمرار می‌یابد و سرانجام موجب 
مسافرت چهارده روزه ای به همدان در سال پنجم اقامت ایشان در نحف و بهره وری نزدیک از مجلس 
آية الله انصاری می‌گردد ... سپس از قول پدر چنین نقل می‌کند: حقیر هر شب پس از ادای فریضه و 
درس اصول حضرت آية اللّه خویی در معیت شیخ عباس قوچانی به خدمتشان مشرف می‌شدم وق 
چون ایام رجب بود و شبها بلند. لهذا مجلس به مدت دو ساعت طول می کشید. " 


در کتاب آیت نور نوشته اند: 


" - آیت نور ص۵۲ 
۲ - آیت نور ص ۹۵۵ 
" - آیت نور ص ۱۴۸و ۱۴۹ 


۳ 
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حضرت علامه در هفتمین سال اقامت خود در نحف اشرف پس از چهارده سال تلاش مستمر علمی و 
عملی در حوزه مبارکه قم و حوزه مقدسه نحف در سلوک الی الله تحت تربیت بزرگمردان میدان علم و 
عمل آية الله علامه طباطبائی و آية الله قوجانی و آية اللّه انصاری و آشنائی و مراوده سلوکی با بزرگانی 
همچون آية اللّه سید جمال گلپایگانی و حاج شیخ عباس طهرانی با حضرت آقای حاج سید هاشم حتّاد. 
شاگرد ممتاز مکتب تربیتی حاج سید علی قاضی آشنا می‌شوند.! 
این گزارش ها حاکی از عدم تمحض آقای سید محمد حسین طهرانی در فقه و اصول که اساس و بنیان اجتهاد است 
می‌باشد. فاصله گیری وی از دروس فقهی و اصولی به اندازه ای می‌شود که مرحوم آية الله خویی به او هشدار می‌دهند. 
آقای محمد محسن طهرانی از قول پدر نقل می کند: 
ایشان می‌فرمودند: شبی یکی از اساتیدشان (مرحوم آية الله خویی) به ایشان می گویند: آقا سید محمد 
حسین حیف است از مثل شمائی با این استعداد و نبوغ علمی. وقت خود را به امور سلوکی و رعایت 
برنامه های مخصوص این راه بگذارید. این مطالب خود به خود برای انسان حاصل می‌شود. ارزش اوقات 
طلبه بالاتر است از پرداختن به این امور." 
با این توضیحات روشن می‌شود که اجازه اجتهاد مرحوم آية الله حی و مرحوم آقا بزرگ طهرانی به آقای محمد حسین 
طهرانی شهادت به این است که وی مجتهد متجری " است خصوصا که در اجازه نامه مرحوم آية الله حلّی این عبارت آمده 
«حصَل علی مَرتبَة من الاجتهاد» " یعنی برای آقای طهرانی مرتبه ای از اجتهاد حاصل شده است. 
آنچه مسلّم است آقای طهرانی در آن چند سالی که در نجف بوده اند در همه ابواب فقهی کار تخصصی نکرده بودند تا 
مجتهد مطلق به حساب آیند. 
شاهد این مطلب اعتراف خود آقای طهرانی بر این امر است آنجا که در کتاب روح مجرد می‌نویسد: 
حقیر قبل از تشرف به نجف اشرف فقط سه بار به زیارت حضرت امن الائمه علیه‌السلام مشرف شده ام 
چون محط دروس تحصیلی ما مطالعه احادیث و اخبار نبود. نمی دانستم زیارت آن حضرت واب زیارت 
حج نت الله الحرام را دارد تا در اواسط ماه رجب ۱۳۷۸ق با چند تن از دوستان سلوکی بنابر تقاضا و 


" - آیت نور ص ۲۱۲ 
" - حریم قدس ص ۱۱۰ محمد محسن طهرانی انتشارات عرش اندیشه ۱۴۲۸ ق 
۳ کر 

< نویج 
مجتهد متجزی به کسی م ی‌گویند که تنها در بخشی از علم فقه دارای قوة استنباط گشته است. مثلا اگر شخصی در یک باب هم قوۀ استنباط پیدا کرده باشد به او هم مجتهد 
گفته می‌شود لکن او مجتهد متجزی است نه مجتهد مطلق. 

* - آیت نور ص ۱۶۳ 

۳۲ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


دعوت آنها عازم به تشرف شدیم و من تا آن زمان به گوشم نخورده بود که زیارت حضرت ثواب حج را 


دارد .۱ 

و سپس همشیره کوچک ایشان او را از آن روایت مطلع می‌سازد. 

در این گزارش چند نکته باید بررسی شود: 

۱. این واقعه در سال ۱۳۷۸ق رخ داده یعنی بعد از اتمام تحصیلات آقای طهرانی در قم و نجف. زیرا چنانچه گفتیم 
او در سال ۱۳۷۷ق از نحف به طهران مراجعت می‌نماید. 

۲. آقای طهرانی اقرار می کند که تا آن زمان محط دروس تحصیلی ما مطالعه اخبار و احادیث نبوده است. کسی که 
محظ مباحثش اخبار و احادیث نبوده جگونه مریدانش او را اعلم شاگردان آية الله خویی معرفی می کنند. 

۳ مسأله به این سادگی را که همشیره کوچک ایشان اطلاع داشته ولی آقای طهرانی نمی‌دانسته است 
اگر می‌خواهید قوت فقه و اصول آقای طهرانی را بدست آورید به کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۱۲۵ مراجعه 
نمایید. نامه ایشان در مورد وجوب تعیینی نماز جمعه به آية اللّه العظمی میلانی رحمة الله علیه نقل شده و سپس پاسخ آن 
مرحوم و نقد ادله آقای طهرانی هم ذکر شده است. که این نامه به روشنی مرتبه علمی آقای طهرانی را نشان می‌دهد. 

علاوه بر آن. اشکالاتی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" مطرح شده راجع به آراء اعتقادی و معارفی ایشان که 
نشأت گرفته از عرفان و تصوّف است» می‌باشد و ربطی به فروع فقهی که محل اجتهاد و استنباط است. ندارد تا شما در 
پاسخ آن اشکالات اجتهاد آقای طهرانی را ذکر نمائید. 

چه بسا شخصی در فروع فقهی. مجتهد باشد ولی در مسائل اعتقادی دچار ضعف و انحراف باشد. لازمۀ اجتهاد در 
فروع» صخت نظرات و قوت آراء در معارف اعتقادی نیست چنانکه در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " صفحه ۱۲۱ به 
بعد مواردی ذکر شده که آقای طهرانی در مباحث معارفی و عقیدتی به روایت ضعیف و غیر معتبر» استناد کردند. یعنی در 
مقام عمل ملتزم به مبنای فقهاء که استناد به روایات معتبر است» نبوده اند. 

افزون بر این» بهترین شاهد بر جایگاه علمی آقای طهرانی در مسائل اعتقادی آثار ایشان است. مهمترین کتب او در 
عقاید عبارتند از: 

الله شناسی 


۲ امام شناسی 


" - حریم قدس ص ۱۱۰ محمد محسن طهرانی انتشارات عرش اندیشه ۱۴۲۸ ق 


۳۳ 
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۳. معاد شناسی 
۴. روح مجرد 
اگر به کتب مذ کور مراجعه نمایید آنها را بر پنج بخش خواهید یافت؛ 
۱. قصه و داستان های فراوانی که از خود و یا از دیگران نقل کرده اند که در مباحث علمی و تخصصی فاقد ارزش 
است و قایل استناد نیست. 
۲. تکرار مطالب مشایخ صوفی مانند ابن عربی» قیصری. ابن فارض و مولوی 
۳ تفسیر آیات قرآن بدون ارائه مباحث تخصصی تفسیری 
۴. استناد به روایات ضعیف و یا بدون مأخذ معتبر و در بعضی از موارد نیز استناد به روایات اهل سنت. این در حالی 
است که فقهای عظام در فروع فقهی به چنین روایاتی استدلال نم ی کنند جه برسد به مباحث اعتقادی. 
۵. تمسک به آیات و روایات متشابه و عدم التفات به محکمات. 
مثال و نمونه برای هر یک از امور مذکور موجود است ولی به جهت اختصار از ذکر آن صرف نظر می کنیم . 
مشاوره دادن به بنیانگذ ار جمهوری اسلامی 
در صفحه ۱۶ کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" به نقل از کتاب "وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی" 
صفحه ۲۶ گزارشی نقل شده است: آقای سید محمد حسین طهرانی مدعی شده است که؛ 
قبل از قیام پانزده خرداد رهبر انقلاب چهار مرتبه از من کسب رای و نظر کردند. 
دو بار گفتند: شما می‌گویید ما چکار کنیم؟ 
مرتبه سوم گفتند: شما بگویید من چه قسمی اعلامیه بنویسم؟ 
و در مرتبه چهارم گفتند: پس چه کنیم؟! 
در صفحه ۲۰ کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" در ذیل این گزارش گفته شده است: 
سنّ آقای طهرانی در آن تاریخ حدود ۳۸ سال بوده است با این حال چگونه می‌توان پذیرفت رهبر انقلاب با وجود علمای 
برجسته در آن عصر ایشان را مورد مشاوره آن هم به این شکل قرار دهند؟! و در یک جلسه چهار مرتبه از ایشان کسب رأی 
و نظر کنند؟! 


در کتاب محک در صفحه ۸۳ و ۸۴ جواب داده اند: 


" - وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام ص۲۹ 


۳۴ 
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1یا انسان ۶۰ ساله ای که درس خارج فقه و اصول دارد باید به همه بی اعتنائی کند؟ این 
واقعیت. شخصیت و حریت رهبر انقلاب را مشخص می‌کند زیرا ایشان به فردی که 
احساس می کند حرف و نظری دارد گوش دل می‌سپارد مگر رسول خدا صلی‌الله‌علیهو آله 
برخلاف این عمل می‌کردند؟ مگر سيره امیرالمومنین علیه‌السلام غير از این نوع رفتارها 
بود؟ .... مضافا بر اينکه مشورت های مرحوم رهبر فقید انقلاب منحصر در ارتباط با 
مرحوم علامه طهرانی نیست. مرحوم شهید بهشتی دو سال از مرحوم علامه کوچکتر بودند 
و رهبر فقید انقلاب در موضوعاتی که بعضا موضوعات حساس هم بود از ایشان مشورت 
می گرفتند ... رهبر معظم انقلاب نیز ۱۰ سال از علامه طهرانی کوچکتر بودند اما نقش 
ایشان به عنوان یکی از کسانی که مورد مشورت رهبر فقید انقلاب قرار می‌گرفتند بر 
کسی پوشیده نیست.! 
پاسخ: 
اشکالی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" مطرح شده است کبروی نیست بلکه اشکال صغروی است. یعنی 
اصل مشورت با اهل خبره سيره همه بزرگان بوده است ولی نکته قابل تامل این است که آقای سید محمد حسین طهرانی در 
آن تاریخ نه در حوزه علمیه تدریس داشته اند و نه تالیفی منتشر کرده بودند تا بگوييم شخصیت شناخته شده و از علمای 
برجسته محسوب می‌شدند و نه از شاگردان رهبر انقلاب بودند تا بگوییم بر اثر حضور در درس رهبر انقلاب از وی مشورت 
بگیرند. 
آقای سید محمد حسین طهرانی درباره خودشان در آن سال چنین می گویند: 
ما در آن وقت اسمی نداشتیم» رسمی نداشتیم. هیچ. یک امام جماعت ساده ای که می‌رفتيم مسجد و 
می‌امدیم. 
روشن است. آن کسی که در سال ۴۲ صاحب کرسی درس خارج فقه و اصول و صاحب تالیفات بوده است چگونه 


می توان پذیرفت که از یک امام جماعت ساده در مساله مهم انقلاب کسب رای و نظر کند و به او بگویند: "من چه قسمی 
اعلامیه بنویسم؟" در حالی که خود اهل قلم بودند و در جوارشان فرزند برومندشان مرحوم آية الله سید مصطفی خمینی که 


دارای مراتب علمی بودند حضور داشتند. 


۲ - محک ص۸۴ 
" - وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی ص۴۴ 
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مشورت رهبر فقید انقلاب با مرحوم آية الله بهشتی و مقام معظم رهبری به جهت این بوده که آن دو بزرگوار شاگرد ایشان 
بودند و در اثر ارتباط علمی بر ایشان شناخت کافی حاصل شده بوده است آنان مانند آقای طهرانی یک امام جماعت ساده 
نبودند تا مشورت با ایشان سوال برانگیز باشد و روشن است با وجود علمائی که در حوزه های علمیه مشغول تحصیل و 
تحقیق و تدریس بودند و در علم و عمل مورد تایید رهبر فقید انقلاب بودند. نوبت به مشورت گرفتن از کسی که دوران 
تحصیلش ۱ سال بوده و در آن روز هیچ بروز و ظهور علمی نداشته. نمی‌رسد. 

سوال از سه گزارش 

در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" از صفحات ۱۵ تا ۲۰ سه گزارش از قول آقای طهرانی در کتاب «وظیفه فرد 
مسلمان در احیای حکومت اسلام» نقل شده: 

۱. ادعای راهنمائی رهبر کبیر انقلاب 

۲ ادعای نقش اسانی در شکل گیری قیام پانزده خرداد سال چهل و دو 

۲ ادعای نجات جان بنیانگذار جمهوری اسلامی 

و در صفحه ۲۰ گفته شده «در هر حال در آثار علامه طهرانی ادعاهائی مطرح شده که در مستندات تاریخی انقلاب 
اسلامی موجود نیست. 

در کتاب محک از صفحه ۸۵ تا ۹۵ درباره فعالیت های سیاسی آقای سید محمد حسین طهرانی مطالبی ارائه شده و 
مؤلف سعی کرده اسنادی را درباره مبارزات ایشان نشان دهد ولی با همه این حکایت ها باز پاسخ سوال داده نشده و همچنان 
پرسش باقی است وآن اينکه آقای طهرانی مدعی است که رهبر کبیر انقلاب را راهنمائی کرده است و کیفیت نوشتن 
اعلامیه را به ایشان پيشنهاد داده است و بعد از دستگیری ایشان آقای طهرانی جان رهبر کبیر انقلاب را نجات داده است و به 
مراجع عظام سفارش کرده که حکم مرجعیت برای ایشان بنویسند!! این سه گزارش در کتب تاریخی که مورد تایید مرکز 
اسناد انقلاب اسلامی باشد نقل نشده است و در کتاب محک جوابی به این پرسش ها داده نشده است و هیچ مدرکی برای 
ادعاهای مذکور ارائه نشده است. 

آیه الله العظمی شبیری زنجانی در باره نحات رهبر فقید انقلاب اینگونه گزارش می دهند: 

« روایت آیت‌الله شبیری از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 

دو سه شب قبل از پانزده خرداد ۲ شب عاشورا از طرف آقای گلپایگانی به منزل حاج آقای ما آمدند و گفتند که 
آقای خمینی می‌خواهد در روز عاشورا سخنرانی کند و اطلاع داریم که حکومت تصمیم دارد ایشان را دستگیر کند و این 
کار جدّی است و آقای خمینی حرف ما را قبول نمی کند و از حاج آقای والد خواسته بودند چون با آقای خمینی رفیق است؛ 
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آقای خمینی را از این کار منصرف کند. شب عاشورا نیمه شب هم بعضی از زنجانی‌ها. حاج آقا را بیدار کردند که شما 
آقای خمینی را از این کار منصرف کنید. 

عصر روز عاشورا مرحوم والد من را فرستادند که به منزل آقای خمینی بروم و از طرف ایشان بخواهم سخنرانی نکند. 

منزل آقای خمینی خیلی شلوغ بود. چون می‌خواستند برای سخنرانی بيایند. موفق نشدم آقای خمینی را ببینم. آقا شهاب 
اشراقی داماد ایشان را دیدم و مطلب را به او گفتم. آقا شهاب رفت و به آقای خمینی اطلاع داد ولی آقای خمینی گفته بود 
که این‌ها تهدید و ارعاب است و اعتنا نکرده بود. بعد هم آقای خمینی به فیضیّه آمد و سخنرانی کرد. ولی ایشان را دستگیر 
نکردند. 

آقا شهاب مرا دید و گفت: دیدی تهدید و ارعاب بود و خطری نبود؟! البته طبیعی هم بود که حکومت در روز عاشورا 
اقدام به دستگیری نکند. چون مردم عزادار بودند و غائله بیشتر می‌شد ولی بعد از دو روز ایشان را دستگیر کردند. 

وقتی آقای خمینی را دستگیر کردند. آقای شریعتمداری. آقای میلانی. آشیخ محمد تقی آملی (ساکن تهران) و آمیرزا 
احمد آشتیانی اقدام کردند و درباره مصونیت قضایی آقای خمینی نامه‌ای به دستگاه حاکم دادند. نامه به امضاء این چهار 
عالم. ولی متن نامه از آقای شریعتمداری بود. از خود آقای شریعتمداری شنیدم که گفت: متن نامه را من نوشتم. قاعدةً هم 
آن نوشته با سبک نگارش آقای شریعتمداری موافق بود نه با قلم آقایان دیگر. 

مفاد نامه این بود که آقای خمینی مجتهد و مرجع است. قانون درباره مجتهد تصریح به مصونیت قضایی نداشت ولی 
آقای شریعتمداری به فحوای قانون استدلال کرد که چون نمایندگان مجلس طبق قانون مصون هستند و طراز اؤل فقها بر 
نمایندگان اشراف دارند. پس بالأولويّة فقها و مجتهدین مصون هستند. 

وقتی آقای خمینی را دستگیر کردند. همه آقایان (غیر از آقا نجفی که به صحن مطهر رفته بود) در بالاخانه منزل حاج 
آقای والد جمع شدند. آقای گلپایگانی. آقای شریعتمداری. آقای میرزا هاشم آملی بودند. آقای اراکی نبودند چون ایشان 
اصلاً جایی نمی‌رفت. آقای مشکینی آمد و قدری اظهار حرارت و ناراحتی کرد. آقای گلپایگانی هم قدری به آقای مشکینی 
تند شد. بعداً آقای مشکینی درباره تندی آقای گلپایگانی به وی. می گفت: «ما تحمّل می‌کنیم.» 

آقای حاج آقا رضا صدر روی پّه‌های بالاخانه نشسته بود و جلو بعضی از اشخاصی را که مناسب نبود در جلسه بالاخانه 
شرکت کنند. می گرفت و نمی گذاشت بالا ببایند. یکی از اصحاب نزدیک یکی از آقایان که متهم بود با دستگاه شاه مرتبط 


است. خواست بالا بیاید ولی حاج آقا رضا جلویش را گرفت و خیلی به آن شخص برخورد! 
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بعد از آن جلسه قرار شد علما در شهر ری اجتماع کنند. آقای شریعتمداری به آقایان نامه نوشت و آن‌ها را برای اجتماع 
دعوت کرد. آقای میلانی. آقای آخوند ملا علی همدانی و آقای آمیر سید علی بهبهاني اهوازی جزء مدعوّین آقای 
شریعتمداری بودند. در اجتماع شهر ری آسید ابوالحسن رفیعی را نیز آورده بودند.»! 
اعتراض به استعمال لفظ امام 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۲۱ اعتراض آقای طهرانی نسبت به استعمال لفظ امام درباره رهبر انقلاب 
نقل شده و سپس گفته شده "نکته قابل توجه این است که علامه طهرانی استعمال لفظ امام در مورد رهبر کبیر انقلاب را 
مورد اشکال قرار می‌دهند ولی درباره خودشان مدعی اند که به مقام امیرالمؤمنین علیه‌السلام رسیده اند. می گویند: «تسلط 
من بر نفوس مثل تسلط امیرالممنین علیه‌السلام است و از خیر و شر نفوس مطلع و آ گاهم ... من در خودم صفات 
امیرالممنین علیه السلام را می‌بینم) 
در کتاب محک از صفحه ۹۶ به بعد درباره عدم صخت استعمال لفظ امام درباره رهبر فقید انقلاب مطالبی بیان 
می کنند و در صفحه ۱۰۰ می گویند: «علامه طهرانی پيشنهاد می‌دهند که واژه نائب الامام استفاده شود). 
پاسخ : 
طبق مبنای آقای طهرانی مقام فناء در ذات و انسان کامل. رسیدن به مقامات ائمه و عبور از آن امری ممکن است و 
دست یافتنی است در این صورت چرا به استعمال لفظ امام اشکال می‌کنید؟! شما که وصول به مقام امام معصوم و عبور از 
آن را برای عارفان و صوفیان جائز می‌دانید دیگر نباید در بکارگیری این الفاظ اشکال کنید. در اینجا سخنان صریح آقای 
طهرانی را درباره رسیدن به مقامات ائمه را نقل می کنیم؛ 
۱- در کتاب روح مجرد این گونه آورده اند: 
سالک طریق پس از عبور از مراحل مثالی و ملکوت اسفل و تحقق به معنای کلیه عقلیه اسماء و صفات 
کلیه ذات حق متعالی برای وی تجلی می‌نماید. یعنی علم محبط. قدرت محیط و حیات محیط بر عوالم 
را بالعیان مشاهده می‌نماید که در حقیقت همان وجود باطنی و حقیقی ائمه علیهم السلام می‌باشد و حتما 
برای کمال و وصول به منبع الحقائق و ذات حضرت احدیت. باید از اين مرحله عبور کند و الا الى الابد 
در همینجا خواهد ماند.۲ 


۲- آقای محمد صادق طهرانی می‌نویسد: 


۲ جرعه‌ای از دریا ؛ ج ۳ ص ۶۶۰ 
۲ 
- روح مجرد ص ۴۲۸ 
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یعنی در سیر الی اللّه هر جا که آن اوصیای الهی رفته اند ایشان نیز رفته است.! 
۳- همچنین می‌نویسد: 
ولایت آقای قاضی و آقای حاد. کلاً ولایت کاملین از اولیاء الهی با ولایت امام زمان عجل اللّه تعالی 
ET‏ ۲ 
فرحه فرفی نمی کند. 
۴- و در کتاب روح مجرد آقای طهرانی خود به این کلمات تصریح می کند: 
نهایت سیر هر موجودی فنای در موجود برتر و بالاتر از خود است یعنی فنای هر ظهوری در مُظهر خود. 
هر معلولی در علت خود. و نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعداد های خود را به فعلیت رسانیده 
است فنای در ذات احدیت است و فنای در ذات الله است و فنای در هو" است و فنای در "ما لا اسم له 
ولا رسم له می‌باشد.۳ 
کسی که مبنایش در انسان کامل عبور از مقامات ائمه علیهم‌السلام و فنای در ذات احدیت است دیگر معنا ندارد به 
استعمال لفظ امام" خرده گیری کند. شما که ولایت آقای حذاد و قاضی را عین ولایت امام معصوم می‌دانید و در سیر الی 
اللّه آنان را مانند اهل بیت علیهم‌السلام می‌شمارید در به کار گیری لفظ "امام" اشکال می کنید؟!! 
این اشکال از کسانی صحیح است که مقامات اهل بیت علیهم‌السلام را دست نایافتنی می‌دانند نه شمایی که مبنایتان 
عبور از مقامات ائمه علیهم السلام است. 
ادعای وصول به مقام امیر مؤمنان عليه السلام 
با توجه به مبنای آقای طهرانی که توضیح دادیم نباید گفتار او را توجیه و حمل بر خلاف ظاهر نمود آنجا که می‌گوید: 
تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیرالممنین است و از خير و شر نفوس مطلع و آ گاهم. من در خودم 
صفات اميرالمؤمنين عليه السلام را می‌بینم.* 
در کتاب محک صفحه ۱۳ به بعد نویسندۀ تلاش کرده است که برای این ادعای آقای طهرانی توجیهی ارائه دهد و 


می نویسد: 


" - نور مجرد ج۱ ص ۲۵۹ 
* - نور مجرد ج۱ ص۵۲۴ 
۲ 

- روح مجرد ص۱۹۴ 
1 - نور مجرد ج۱ ص۳۲۹ 
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یا 


Kk 


سح : 


از مسلمات روایات شیعی است که هر موّمن کامل و شیعه حقبقی و خالصی می‌تواند 
صفات حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام را در خود ببیند .... در کتاب کافی "کتاب العقل 
والجهل" در روایت چهاردهم اين حدیث آمده: فقال ابوعبد الله عليه السلام: ان الله خلق 
العقل ... حضرت عقل را توضیح می‌دهند که عقل مخلوق اول خداوند است و جهل از 
مراتب پایین خلقت خلق شده است و خداوند برای عقل هفتاد و پنج سرباز قرار داد که 
اینها جنود عقل هستند ... خداوند در مقابل هر سربازی که برای عقل بود برای جهل هم 
سربازی قرار داد و حضرت سربازهای عقل و جهل را بر می‌شمرند در ادامه می‌فرمایند: 
ولا تجتمع هذه الخصال كلها خصالی, که از جنود عقل اند جمع نمی‌شوند. الآ في نبي او 
وصي نبي او موّمن امتحن الله قلبه حضرت می‌فرمایند تمام این صفات در کسی جمع 
نمی‌شود الا در پیامبر و وصی پیامبر و مومنی که خداوند قلبش را مورد امتحان قرار داده 
باشد یعنی از شیعیان امپرالمومنین کسانی هستند که می‌توانند تمام این خصال را در 
خودشان جمع کنند و صفاتشان با رسول خدا صلی‌الله‌علیه و آله و امیرالموّمنین علیه‌السلام 
در صفات و خلقیات و به تعبیر حدیث شریف در جنود عقل همسان شوند ... وظیفه آنها 
[شیعیان ] این است که جنود عقل را در خودشان کامل کنند تا آنجائی که از جنود جهل, 
پاک شوند. اگر این کار را کردند در آن مقام عالی قرار می‌گیرند و هم درجه با اولیاء و 
اوصیاء می‌شوند. یعنی نه تنها این جایگاه اختصاص به علامه طهرانی ندارد بلکه تمام 
شیعیان خالص می‌توانند و باید به این مقام برسند.! 


مرور کنیم. فرزند آقای طهرانی می‌نویسد: 


یکی از شاگردان حضرت علامه مکرر به حج و زیارت خانه خدا و مدینه منوره مشرف می‌شد. یکبار که 
خود را برای سفری جدید مهیا می‌ساخت از حقیر خواست تا از حضرت آقا استفسار کنم که این بار نیز به 
حج مشرف شود يا خیر؟ ایشان پاسخ منفی دادند و فرمودند: این نوع حج و زیارت ها روی هوای نفس 
بوده و تتها داعی نفسانی دارد. 

این بود تا روزی که در خدمت ایشان در مسیری پیاده می‌رفتم و هیچ کسی همراه ما نبود حقیر از ایشان 
پرسیدم در برخی از روایات ائمه علیهم السلام شیعیان خود را از تعویق و ممانعت برادران خود از حج خانه 


خدا بر حذر داشته و از این عمل شدیدا نهی نمودند جه جهت و مصلحتی مد نظر شما بود که ایشان را 


۲ - محک ص ۱۱۶ و ۱۱۷ 
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از حج خانه خدا منع نمودید؟ ... فرمودند: اگر این سوال را از امیرالممنین علیه‌السلام داشت و از آن 
حضرت کسب مصلحت می کرد. حضرت می‌فرمودند: نرو! چه باید می کرد؟ عرض کردم البته نباید 
می‌رفت. فرمودند: عقول مردم خیلی کوچک است. و با نزدیک کردن سر انگشتان خود به هم کوچکی 
آن را نشان دادند ولی عقل امام علیه‌السلام بر همه تسلط دارد و در هنگام گفتن این جمله هر دو دست 


خود را بالا برده و به حالت سیطره و تسلط آن اشاره کردند و سپس فرمودند: تسلط من بر نفوس مثل 
تسلط امیرالمومنین علیهالسلام و از خیر و شر نفوس مطلع و آ گاهم. به همین منوال یکبار می‌فرمودند: من 
در خودم صفات امیرالممنین علیه‌السلام را می‌بینم.! 

نکات مهم: 

توجه به چند نکته در این داستان اهمیت دارد؛ 

۱- آقای طهرانی می‌تواند از رفتن به حج منع کند همانند منع کردن امیرالممنین عليه السلام 

۲- افراد باید نهی آقای طهرانی را مانند نهی امیرالمومنین علیه‌السلام بپذیرند و نباید مخالفت کنند 

۳- عقل آقای طهرانی همانند عقل امیرالممنین علیه‌السلام است! عقول مردم خیلی کوچک است ولی عقل آقای 
طهرانی بر همه تسلط دارد و سیطره و تسلط ایشان مانند سیطره و تسلط امام علیه‌السلام است. 

۴- ایشان مانند امیرالممنین علیه‌السلام از خیر و شر نفوس مطلع و آ گاهند. 

۵- آقای طهرانی در خودشان صفات امیرالممنین علیه‌السلام را می‌بیند با توجه به قرائن و نکات مذ کور مراد از جمله 
«من در خودم صفات امیرالممنین علیه‌السلام را می‌بینم) توجیهی که از کتاب محک نقل شد صحیح نیست که عبارت 
بود از اینکه آقای طهرانی در خودشان صفات جنود عقل را جمع کرده است. اگر کسی در خودش صفات جنود عقل را 
ایجاد کند آیا به حدی می‌رسد که همچون امیرالمومنین علیه‌السلام بتواند مردم را از رفتن به حج نهی کند؟! حجی که در 
احادیث به آن امر شده و از منع دیگران از آن نهی شده آیا کسی که در خودش صفات جنود عقل را جمع کرده عقل او 
مانند عقل امام سیطره و تسلط بر نفوس پیدا می کند و مانند امیرالممنین علیه‌السلام از خیر و شر نفوس آ گاه می‌شود؟ تا 
جائی که مردم را از حج منع کند؟! علاوه بر آن. تخلّق به صفات نیک و دوری از رذائل در بسیاری از اعلام علماء و فقهاء 
بوده ولی هیچ یک چنین ادعائی نکرده اند بنا بر توجیه نويسندة کتاب محک هر کسی که صفات جنود عقل را در خودش 
یدید آورد می‌تواند مانند آقای طهرانی چنین ادعائی کند و حال آن که تا به حال از علماء شيعه مطلب مذ کور شنیده نشده و 


در احوالات آنان مشاهده نمی‌شود. 


- نور مجرد ج۱ ص ۳۲۷ تا ۳۲۹ طبع اول 


۳۱ 
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حاصل آنکه توجیه نویسندۀ کتاب محک با توجه به مبنای آقای طهرانی که گذشت و با التفات به قرائن محفوف در 
کلام قابل قبول نیست. 
مریدان آقای طهرانی با اضافه کردن کلمه اضعف" در چاپ های بعدی کتاب نور مجرد می‌خواستند مانعی برای 
صراحت کلام ایجاد کنند تا آقای طهرانی را از اشکال ٩"‏ يماس بآ محَمّدٍ عليهم السلام من هَذِهِ لامد حر" برهانند. ولی 
قرائن مذ کور در کلام و نیز مبنای آقای طهرانی. مراد ایشان را روشن می‌سازد و بطلان توجیهات مریدان را آشکار می‌کند. 
توجیه دیگری که نويسندة کتاب محک برای این ادعای آقای طهرانی ارائه می‌کند این است: 
محبت. سبب طلوع صفات محبوب در محب می‌شود. هرچه قدر این محبت بیشتر باشد. 
صفات محبوب در محب بیشتر طلوع کرده و محب. صفات محبوب را بیشتر در خود 


۳ 


کاملا مشخص است که اگر کسی در نهایت محبت به امیرالموّمنین علیه‌السلام باشد. 
صفات حضرت را نیز در خود احساس خواهد کرد و البته این کمال یا کمالات به برکت 
وجود مقدس امیرالموّمنین علیه‌السلام است و شأن حضرت را پایین نمی‌آورد بلکه محب 
امیرالمومنین را به بر کت حضرت تا عرش بالا می‌برد." 
عدم صحت مقایسه به معصو مین علیهم السلام 
مباحث اعتقادی همچون مباحث فقهی دارای اصولی می‌باشد که مباحث آن مبتنی بر آن اصول می‌باشد و عدم توجه به 


آن اصول موجب اخلال می گردد همانطور که اگر در فقه به اصول و قواعد استنباط توجه ننمائیم نتیجه به دست آمده عقیم 
خواهد بود. 

یکی از آن اصول مسلم مباحث اعتقادی عبارت است از اصل عدم صحت مقایسه غير معصوم با معصومین علیهم 
السلام" 

ثمره این بحث آن است که اگر این اصل رعایت نشود توالی فاسدی مترتب می‌شود؛ 


۱ شأن و مقام معصومین تنل پیدا نموده در ردیف غیر معصومین قرار می گیرد . 


" - نهج البلاغه خطبه دوم ص ۴۷ 
" - محک ص‌۱۲۵ 
۳ -محک ص۱۲۸ 
۳۲ 
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5 شأن غير معصوم در موضع ۳ قرار داده می‌شود و آثار و احکام معصومین بر او بار می گردد همانند 


عصمت و .. 
و گاهی این امور مبداً انحرافات اعتقادی دیگر می‌شود. 


حق را در یی خواهد داشت؛ در این زمینه طوائفی از روایات هستند که به اختصار به بعضی از آنها اشاره می‌شود؛ 


طاثفه اول 


روایاتی که صراحتا منع از مقایسه می‌فرمایند: 


از امیرالممنین علیه السلام وارد شده؛ 


اخ 


تحن هل ابیت لا یقاش بت 
امام رضا -علیه السلام - فرمودند: «الامام واحد دهره لا پدانیه احد و لا یعادله عالم و لا یوجد له بدل و لا 
له مثل و لا نظیر» ۲ 
طائفه دوم 


روایاتی که بیانگر عدم دستیابی مردم به امام و عجز بشر در فهم و يا تبیین صفات امام و تعریف امام است. 
مثل روایت مرو" از امام رضا علیه‌السلام: 


...من ا الَذِي یل مغرقة الامام و ُفکثه اختیاژه عیهّات َیهات صَلّت اْعول و نات الْحلومُ و حَازتِ 
لباب و مات الجر و تصاغرت الْسَمَاء و ترت الحکماء و ارت الحا و عضرت اْحطَباء و 
جهکت الالاء و كلت انرا و فرت لأاو غیبت باه عن وف شان من فاه آز فضیلة من 
و رت e‏ 


فصّایئْله 


1 - وسائل الشيعة. ج۰ ص: ۳۱۲ 
ترجمه: a‏ تیوه 
۲ - الكافي (ط - الاسلامیة). جا ص: ۲۰۱ 
ترجمه: امام یگانه روزگار خود است. احدی همپایه او نیست هیچ عالمی با او برابر نمی شود جایگزینی برای او پیدا نمی شود و مانند و نظیری ندارد 


۳۳ 
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1 


وج مثل عَذّا . نا 
هم و سم الأباطيل .. 
طاثفه سوم 
روایاتی که به این لسان است که خداوند اهل بیت علیهم‌السلام را برتر از همه انبیاء عليهم‌السلام قرار داده و اموری به 


آنان داده است که به احدی از عالمیان نداده است. 
علامه مجلسی رضوان الله تعالی عليه در بحار شریف بابی در این عنوان منعقد کرده اند؛ " 


و در زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه‌السلام آمده است: 


.کم الله ما غیت دا من امین . 
یا در روایت دیگر از امام موسی بن جعفر علیهما السلام آمده است: 


2 
۶ 


و اللّه اوا ما تي یمان و ما یوت یمان و مالغ بت أَحَد من العالمین...* 


روایاتی که بیان می‌دارند خداوند از جمیع مردم بلکه از ملائکه پیمان بر ولایت آنان گرفته است؛ 


7 


عن الامام ابی عبد الله عن ابیه عن جده علیهم السلام قال قال وشول الله صلی‌الله‌علیه وآله ما قبضّ ال 
یا عتی مره أن وصي ای عشیرته من عصبته و مني أن آوصي قَفُلْتُ ی مَنْ يا رب فقال اص یا محمٌد 
ی ان عفت علي بن آيي الب قإتي قذ که في اتکلب اناد و کیب فيها أله وس و عَلى ذلك 


۱ - الكافي (ط - الاسلامیة). ج۱. ص: ۲۰۱ 
ترجمه: کیست که امام را بشناسد یا بتواند او را انتخاب نماید هیهات هیهات در اینجا عقل گمگشته و خویشتن داری ها بیراهه رفته و عقل ها سرگردان و دیده ها بی نور و 
بزرگان کوچک و حکیمان متحیر و خردمندان کوتاه فکر و خطیبان درمانده و خردمندان نادان و شعرا وامانده و ادیبان ناتوان و سخن‌دانان درمانده‌اند که بتوانند یکی از شئون 
و فضائل امام را توصیف کنند و همگی به عجز و ناتوانی معترفند ... چگونه و از کجا در صورتی که او به مانند ستاره است (در اوج آسمان) نسبت به دست کسانی که 
بخواهند به او برسند یا او را وصف نمایند ... کجا مانندی برای او پیدا می شود؟ گمان کرده اند که این مقام در غير خاندان رسول خدا محمد صلی الله علیه و آله یافت 
می‌شود؟ به خدا که ضمیرشان به آنان دروغ گفته و بیهوده آروز می‌نمایند. 
" - بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۲۶ ص: ۲۶۷ 
" - من لا یحضره الفقیه. ج۲ ص: ۶۱۵ 
ترجمه: خداوند به شما اهل البیت عنایاتی کرده است که به احدی از عالمیان عطا نفرموده است. 
* - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲۶ ص: ۱۵۹ 
ترجمه: به خدا سوگند خداوند به ما آن چیز هائی را که به سلیمان داده و آنچه که به او نداده همه را به ما عنایت کرده است. و آنچه را که به احدی از عالمیان نداده به ما عطا 
فرموده است. 

۳۴ 
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لت مياق اللا ی و موائیق أَنيَائي و ژشلي اد راهم لي البو ية و لك يا مد بل و لعَلِيء 
ن ابي طالب الولایة. ۱ 


در روایت دیگر می‌فرمایند: 


عَن آبي جفقر عليهالسلام قالّ: و له في السَمَاء لسَبْعينَ صلفً من المَلَانگة لو اجتمع عَلَيهم هل ااْض 
لھ هون عادو متخ ما ارو ا در و 
طا پم 


و ل: إن الله هرا و عَصَمَتا و جعلنا شهداء ی خَلقه و حجُكَهُ فى 
4 ۳ 

طهارت و عصمت و پاکی معصومین در درجه ای است که بدون تردید هیچ کس را نمی‌شود با چهارده معصوم 
علیهم السلام مقایسه کرد. خداوند در آیه تطهیر هر رجسی را از آنان زائل کرده و به طهارت کامل و مطلق رسانده و این 


وحود ندارد. 


روایاتی که ایشان را عدیل و شریک قرآن قرار می‌دهد: 


مانند حدیث متواتر که از نبی اکرم اسلام نقل شده است و فرمودند: 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲۶ ص: ۲۷۲ 

ترجمه: امام صادق (علیه السلام) از پدرش و ایشان نیز از جد بزرگوارش روایت می کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «خداوند جان هیچ پیامبری را نگرفت جز پس 
از آن که به او امر کرد تا وصیت کند به شخصی از مردان خویشان خود. او به من نیز امر کرد که وصیّت کنم. عرض کردم پروردگارا به چه کسی وصیّت کنم فرمود: «به 
پسرعمویت علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام)؛ زیرا من در کتب پیشینیان نام او را ثبت کرده‌ام و در آن‌ها نوشته شده که او وصّی توست و بر این مطلب از آفریدگان و پيامبران و 
رسولانم پیمان گرفته‌ام» از آنان برای ربویّت خود و برای نبوّت تو ای محمّد و برای ولایت علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) پیمان گرفتم. 

ˆ - بحار الانوار ج۲۶ ص۳۳۹ 

ترجمه: به خدا سوگند در آسمان هفتاد صنف و گروه از ملائکه وجود دارد اگر مردم روی زمین همگی بخواهند یک صنف و گروه از آنان را بشمارند نخواهند توانست. و 


همانا آن ملائکه معتقد به ولایت ما هستند. 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۰۲۳ ص: ۳۴۳ و بحار الانوار ج۲۶ ص۲۵۰ 
ترحمه: همانا خداوند ما را پاک و معصوم نمود و ما را شاهد بر خلقش و حجت بر اهل زمین قرار داد. 


۳۵ 
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.تبث يول في عجه الوداع اي تارك فیک ال ٳڻ سکم بهما لن ضلا بغدي کاب له و 
طائفه هفتم 
روایاتی که بیان می‌دارد انبیاء اولی العزم به واسطه محبت و ولایت ایشان به مقام اولی العزم بودن رسیدند؛ 


مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار در این رابطه بابی را با عنوان "باب تفضیلهم علیهم‌السلام على الانبیاء " متضمن بر 


۸ روایت تدوین کرده است از باب مثال؛ 


عن الامام ابی جعفر عليه السلام ...ِا سُمّي ولو الَرّم آقلي الم لاه عهد ایهم في مدق الاژصیاء 
من بغْده و المَهْدِيّ و سیرته و أَجْمَعَ عزمهم علی أن دك كَدَلِك و الافرار به.2 
یا در روایت دیگر از امام صادق علیه‌السلام آمده است: 


عن ابي عَبد له علیه‌لسلام قال: ما من تبي نب و لا من زشول ازسل الا بولاینا و تفضیلتا عَلَّى مَنْ سواا.* 
طائفه هشتم 
روایاتی که بیان می‌دارد اگر ایشان نبودند خداوند هیچ مخلوقی را نمی‌آفرید؛ 


عن الامام الرَصَا عَنْ آبائه عن آمیر الْمُوْمِنِينَ علیهم‌السلام قال قال سول الله صلی الله عليه و آله... يا علي 
لو لا تن ما خلق آدع و لا حراء و لا اجه و لا ار و لا لسَمَاء و لا الارض ...* 
طائفه نهم 
روایاتی که در مقام بیان تبیین جایگاه خود و سخن از امتیازات و شئون اختصاصی خود از علم وسیع خود نام برده اند و 


این شأن خاص را به سه گونه تبیین نموده اند: 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲. ص: ۱۰۰ 

ترجمه: پیامبر اکرم در حجة الوداع فرمودند: من دو چیز گران بها در میان شما می گذارم مادامی که به آن دو تمسک کنید گمراه نمی شوید یکی قرآن و دیگری اهل بیتم و 
آن دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من ملحق شوند. 

- الكافي (ط - الاسلامیة)» ج۱. ص: ۴۱۶ / بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم ج ص: ۷۰ / 

ترجمه: پیامبران اولوا العزم. بدان جهت اولوا العزم نامیده شدند که عهد بستند درباره پیامبر آخر الزمان و اوصیاء بعدش و حضرت مهدی و سیره و روشش و همه آنان عزم و 
اراده داشتند بر آن سیره و روش و اقرار به آن. 

بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۰۲۶ ص: ۲۷۸ 

۲ - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲۶ ص: ۲۸۱ / الكافي (ط - الاسلامیة): جا ص: ۴۳۷ 

ترجمه: هیچ پیامبری و رسولی به مقام نبوت و رسالت نرسیده مگر به واسطه اقرار به ولایت ما و برتری دادن ما بر ماسوای ما 

* - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲۶ ص: ۳۳۵ 

ترجمه: پیامبر به امیر المومنین فرمودند اگر ما نبودیم آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین خلق نمی شد 


۳۶ 
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۱- روایاتی که به تعبیر تحن خران له علّی علم الله" (یعنی ايشان خزانه داران علم خدا هستند) وارد شده است: 


ا وش الله غو تخر ا E‏ السَّمَاءِ و فوق لازض .۱ 
۲- روایاتی که در مورد اسم اعظم وارد شده است؛ 
من ایند ال مب تسام ود هی اوق مزع مب مارم آعلي حزفین گان یفمَل بهما و أغطي فوسی 


2 


2 


آربعة خرف و أغطي راهم تما حرف و أغطي ۾ نوخ کنا ار و هل خَمُسَة و عشرین 
حَزفاً ود له تعالی جَمَعَ دك کل لِمْحَمَدٍ صلی الله عليه و آله- و لد اشم الله الم تلاقا و معفون 
حَزفاً أغطي محمد صلی الله عليه و آله- این و سَبْعِينَ حرفا و خجب له حرف وَاح. 
۳ رواياتیکه علم خود را تشبیه به دریا و علم آصف برخیاء " وصی حضرت سلیمان علیه‌السلام را به اندازه قطره ای 
محاسبه فرموده اند: 


2 
و أ 


عَنْ سدیر قال: كت ا و و بصیر و یخی ابر و اهب گثير في مجلیس أي عند الله عليه السلام ... 
a Ea‏ ت من کتاب الله عو و جل E‏ ی SEM‏ 


ر 


لك طرفك* ال فلت جعت فداك قَد قرأئه ق قال هل عَرَفت الرَجل و مَل علشت ما گان عند من علّم 
لکتاب قال فلث آخبزني به قال دز قطرة من المَاءِ في البخر اضر فَمَا یِکُون کک 
قال فر“ ۳ خر 


لمآ لا ال Ee‏ نسب الله عر و جلى إلى العلم اي خير 


9 و م2 ۳ 


یا سير فَهّل وَجَذتَ فیما قرات من کتاب ال ع وا E‏ و رم 
ده علم الکتاب" قال فلت قذ رأة جعلت فدَاك قال ا 


هر که 


قَمَنْ عنله و عم الکتاب کلم مغ من له ءِ و 


1 1 


" - بصاثر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم. ج. ص: ۱۰۴ / بحار الآنوار (ط - بیروت)» ج۲۶ ص: ۱۰۵ 

ترجمه: سدیر می‌گوید: به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم فدایتان گردم شما چه شأنی و جایگاهی دارید؟ 

حضرت فرمودند: ما خزانه داران علم خدائیم ما تبیین کنندگان وحی خداوندیم ما حجت بالغه بر هر کس که زیر آسمان و روی زمین است هستیم. 

ِ - الكافي (ط - الاسلامیة)؛ ج۱. ص: ۲۳۰ / بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۱۷ ص: ۱۳۴ 

ترجمه: همانا به حضرت عیسی بن مریم عليه السلام دو حرف (از اسم اعظم) داده شده بود که بواسطه آن دو حرف معجره می‌فرمود. حضرت موسی عليه السلام چهار 
حرف و حضرت ابراهیم عليه السلام هشت حرف و حضرت نوح عليه السلام پانزده حرف و حضرت آدم بیست و پنج حرف. خداوند تمام این حروف را در اختبار پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله قرار داد و همانا اسم الله الاعظم هفتاد و سه حرف است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ۷۲ حرف از آن عنایت شده و یک حرف آن از 
حضرت پوشیده شد. 

" - آصف بن برخیاء همان کسی بود که تخت ساطنتی بلقیس ملکه سرزمین صبا را با فاصله زمانی یک پلک زدن. از قصر بلقیس به مجلس حضرت سلیمان علیه السلام 
منتقل کرد. 

* - النمل: ۴۰. 

"- الرعد: ۴۳. 


۳۷ 
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۳ 


لکتاب بَعْصُه فلت لا بل من عنده علم الکتاب کل قال فاوماً ده ای صَذُره و قال علم الکتاب و له کل 
ند عم الکتاب و الله کل علد.! 
طائفه دهم 
روایاتی که بیان می‌دارد خداوند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل بیت علیهمالسلام را برای برتری بر همه عالمیان انتخاب 


نموده است. مانند؛ 


1 


جر 
نه 


ن جفقر بن مُحَمّد عَنْ أيه عن جذ عن علي:ن آبي طالب عليهم السلام عن اي صلى الله عليه وآله 
َال في وی ٍ له ا غلیه نله عر و جَلّ شرف علی الدْیا قاختازني مها عَلَّى رجال العالمین ثم 
اتانيه فاختارك عَلی رجال الْعَالَّمينَ بَعْدِي ٤‏ م اطلَعَ للع قا تار يمه من ولد عَلَّى رال لالم بَعْدَ 
َم الم الرَابعَة اختاز فَاطِمَة عَلّى نسّاء الْعَالّمين." 
طائغه یازدهم 
روایاتی که حاکی از شئون متفاوت آنان نسبت به بقیه انسان ها دارد به طور مثال می‌فرمایند: اهل بیت عصمت و طهارت 


علیهم‌السلام از زمانی که در رحم مادر بودند علم و آ گاهی داشتند یا اینکه از همان بدو تولد. اقرار به شهادتین داشتند؛ 


قال بو جفقر عليهالسلام لا لوا في لوغم فان امام یم م اكام و هو جنین في بَظن أّه... 


و در روایتی این گونه می‌فرمایند: 


" - الكافي (ط - الاسلامیة) : ج۱ : ص ۲۵۷ 

ترجمه: سدیر گوید: من و ابو بصیر و یحیی بزاز و داود بن کثیر در مجلس امام صادق علیه السلام بودیم. آن حضرت فرمود: تو در آنچه از قرآن خدای عز و جل خواندی به 
این آیه برخوردی؟ (۴۰ سوره نمل): «گفت آنکه نزد او بود علمی از کتاب: من آن را برای تو می‌آورم پیش از آنکه چشم بر هم زنی» گوید: گفتم: قربانت. من آن را 
خوانده‌ام» فرمود: آن مرد را شناختی و دانستی چه علمی از کتاب نزد او بوده؟ گوید: گفتم: به من از آن خبر دهید. فرمود: علم او به اندازه يك قطره بوده است در دریای 
اخضر (مدیترانه) این اندازه چیست نسبت به علم کتاب؟ 

گوید: گفتم: قربانت. چه بسیار کم است این اندازه. فرمود: ای سدیر چه بسیار است که خدای عز و جل او را منسوب به آن علمی کرده که من به تو خبر می‌دهم. ای 
سدیر آیا در آنچه از قرآن خدای عز و جل خواندی این آیه را خوانده‌ای (۴۳ سوره رعد): 

«بگو بس است برای گواه میان من و شما خداوند و کسی که علم کتاب دارد» گوید: گفتم: آن را خوانده‌ام قربانت: فرمود: کسی که همه علم کتاب را دارد بافهم‌تر است 
یا کسی که جزئی از علم کتاب را دارد؟ گفتم: نه بلکه آن که علم همه کتاب را دارد او با فهم بافهم‌تر است. سپس با دست خود اشاره به سینه‌اش کرده و فرمود: به خدا 
علم کتاب نزد ما است. به خدا همه‌اش نزد ما است. 

" - بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۲۶ ص: ۲۷۰ 

ترجمه: در توصیه‌های پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وآله به علی علیهالسلام آمده است: ای علی! به‌درستی که خداوند در دنا نظاره‌ای نمود و از میان مردان. مرا بر جهانیان برتری 
و فضیلت بخشید. و پس از آن نظاره دیگری کرد و تو را پس از من. بر جهانیان برتری بخشید. سپس برای بار سوم نظاره نمود و فرزندان توء ائمه اطهار را پس از تو بر مردان 
جهانیان برتری عطا فرمود. پس در مرتبه چهارم توجه دیگری نمود و فاطمه را برگزیده. بر زنان عالمیان برتری و فضیلت بخشید. 

- بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۲۵. ص: ۴۵ 

ترجمه: درباره امام سخن نگوئید که همانا امام در حالی که در شکم مادر جنین بوده است سخنان را می شنود (دارای مقام فوق العاده از علم و فهم و درک است و سخن 
مردم را در شکم مادر در حالی که جنین است متوجه می‌شود) 


۳۸ 
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عن آبي الْحَسَنِ علي.نن وی الرّصًا علیه‌السلام قالّ: لاوما علاماث یونعم لاس و کم الاس و 
قى الاس و آخَم الاس و جع الاس و آشخی الاس و أغبد لاس و یلد [يُولد] مَْثوناً و یکُون 
و یری من له کما یری من بین یه و لا کون له ظلْ و إا عیاض من بطن امه و قَعَ علّی رَاحَتیه 
رافعاً َو هدن و لا بشتلم...۱ 
طائفه دوازدهم 
روایاتی که بیان می دارد: اصلا طینت و سرشت ایشان با طینت دیگران فرق دارد؛ 


ِ 


عَنْ عليین امین علیهالسلام قال: له عر و جل خلق این من طیئة عیّی فلوم و ابد 


9 


«عه 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است؛ 


م سے 


TS‏ سای ت شيعتتا مما خلقتا مثه و لق انم من دون ذَلِكَ." 
علیهم السلام قابل مقایسه و دسترسی احدی نمی باشند . برای دست یابی به مطالب بی بیشتر به جلد ۲۵ و ۲۶ بحار الانوار مراجعه 


شود. 


صرورت مد هب 


ما اش 
مرحوم شیخ صدوق قدس سره در بیش از هزار سال پیش این مطلب را از جمله عقائد امامیه بیان فرموده است؛ 


يجب أن یعتقد أن الله تبارك و تعالی لم یخلق خلقا أفضل من محمد صلی الله عليه و آله و من بعده الائمة 
صلوات الله عليهم و آنهم أحب الخلق إلى الله عز و جل و أكرمهم عليه و أولهم إقرارا به لما أخذ الله 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت)ء ج۲۵ ص: ۱۱۶ 

ترجمه: حضرت رضا علیه السلام فرمودند برای امام نشانه هائی است. آگاه ترین مردم است از همه بهتر حکم را می‌داند و حکم می‌نماید با تقوا ترین آنهاست بردبار ترین 
مردم است و شجاع ترین آنها و سخاوت مند ترین و عابدترین مردم است ختنه شده و پاک و پاکیزه متولد می‌شود از پشت سر می‌بیند همان گونه که از پیش رو می‌بیند برای 
او سایه نیست و آن زمان که از مادر متولد می‌شود دو کف دست بر زمین گذاشته صدای خود را به شهادتین بلند می‌نماید و دیگر اینکه امام هیچ گاه محتلم نمی‌شود(خواب 
شیطانی نمی‌بیند) و ... 

7 - الكافي (ط - الإسلامية)» ج۲. ص: ۲ 

همانا خداوند متعال قلوب و ارواح و بدن های پیامبران را از طینت علیین آفرید. 

۳ - الكافي (ط - الإسلامية)» ج۲. ص: ۴ 

ترجمه: همانا خداوند ما را از اعلی علیین خلق کرد و ارواح شیعیان ما را از آنچه که ما را از آن خلق نمود. آفرید و بدنهای شیعیان را از مادون اعلی علیین خلتی کرد. 


۳۹ 
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ميثاق النبیین في الذر و أَشْهَدَهُمْ علی اسهم أ لت ربكم الوا لی و آن الله بعث نبیه صلی‌الله علیه وآله 
۳ الأنبياء علیهم السلام في الذر و أن الله آعطی ما آعطی کل نبي علی قدر معرفته نبینا صلی الله‌علیه و آله و 
سبقه إلى الاقرار به و نعتقد أن الله تبارك و تعالی خلق جمیع ما خلق له و لاهل بیته صلوات الله علیهم و أنه 
لولاهم ما خلق الله السماء و الأرض و لا الجنة و لا النار و لا آدم و لا حواء و لا الملائكة و لا شیثا مما 
خلق صلوات الله عليهم آجمعین.! 

مرحوم علامه مجلسی قدس سره نیز همن مطلب شیخ صدوق رحمة الله علیه را نقل کرده و تایید و تاکید می‌نمایند و 


می‌فرمایند: 
اعلم أن ما ذكره رحمه الله من فضل نبينا و أئمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات و کون أئمتنا 
علیهم السلام أفضل من سائر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع آخبارهم عليهم السلام على وجه الإذعان 
و اليقين و الاخبار في ذلك أكثر من أن تحصی و انما آوردنا في هذا الباب قلیلا منها و هي متفرقة في 
الأبواب لا سیما باب صفات الأنبیاء و صنافهم علیهم السلام و باب آنهم علیهم‌السلام كلمة الله و باب بدو 
آنوارهم و باب آنهم أعلم من الأنبياء و آبواب فضائل أمير المؤمنين و فاطمة صلوات الله عليهما و عليه 
عمدة الامامية و لا یأبی ذلك الا جاهل بالخبار. ۲ 

دفع شبهات 


هنگامی که مقامات ائمه معصومین علیهم السلام بیان می‌شود بعضی شبهاتی را عنوان می کنند که با اندکی دقت و توجه 
می‌توان به جواب آن رسید. بخشی از آنها را مطرح می‌کنیم؛ 
شبهه اول: اگر پذيريم احدی با ائمه علیهم السلام قابل مقایسه نیست این حقیقت منافات با مقام 
امامت و حجیت آنان پیدا می کند زیرا چگونه آنان امام و پیشوا باشند در حالی که اصلا با ما قابل مقایسه 
نیستند و نمی‌توان به مقام آنان دست یافت؟ 
جواب: 
الف) جواب نقضی: اگر شاگردی و یا شاگردانی را فرض کنیم که از نعمت هوش و استعداد در سطح معمولی یا 
پایین تر باشند آیا محال است که معلم و مربّی آنان فردی نابغه و بسیار با هوش باشد؟! آیا شاگردان نمی‌توانند از چنین معلمی 
علم و اخلاق بیاموزند؟! حتی اگر فرض کنیم فاصلۀ علمی شاگردها با معلم به حّی باشد که شاگردان نتوانند به پایۀ رتبهة 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج۱۶ ص: ۳۷۳ 


" - بحار الانوار ج۲۶ ص ۲۹۷ 


۴۰ 
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ب) جواب حلی: آنچه مهم است این است که آموزش های معلّم فراتر از قدرت فهم شاگردان نباشد اما لازم نیست 
که معلّم در سطح و حدّ شاگردان باشد. یا شاگردان به حدٌ و منزلت معلّم برسند 
اتفاقا هر قدر که معلم از نبوغ و شایستگی بے بیشتری برخوردار باشد بهتر می‌تواند دانشجو را هدایت و راهنمائی کند . لذا از 
منظر عقلائی بین معلم با استعداد و فرهيخته و معلم کم استعداد برای تربیت دانشجو بدون شک گزینه نخست را انتخاب 
می کنیم . 
در مورد امام آنچه در مقام امامت و ححة الله بودن و تربیت مردم لازم است رهبری و هدایت علمی و عملی مردم به 
سوی کمال است که همان تقوی و عبودیت است نه دستیابی مامومین به مقامات امامان. 
است که ماموم به مقام امام برسد. همانگونه که خود حضرت امیرالممنین علیه‌السلام به همین نکته تصریح فرمودند: 
الا و ان لکل ماموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه ألا و ان امک قد ای من دناه بطفر E‏ 
طغمه یه ألا و کم لا تفیژون عَلّى ذَلِكَ و لک أعيثوني بورع و اختهّاد ...۱ 
شبهه دوم : بعضی از روایات بیانگر امکان وصول به درجه امامان است؛ 


مانند: ...الله اذخلني في کل خير اذخلت فيه مُحَمّدا و ال مُحَمَدٍ و احرخني من کل شوء احرخت مه 


حواب: 

همیشه در باب روایات باید با توجه به محکماتٍ باب که از نظر دلالت روشن و از جهت ظهور اقوی هستند معنا نمود و 
جمع بندی کرد. 

ما دوازده طاثفه از روایات که با صراحت و وضوح دلالت بر عدم قیاس غير اهل بیت علیهم السلام به ایشان را نمود نقل 
کردیم این روایت را نیز با توجه به آن قرائن منفصله واضحه بايد تفسیر نمود. همان طور که در فقه هميشه هیچ عام و مطلقی 
مثل "احل الله البيع" و امثال آن را بدون در نظر گرفتن مقیدات و مخصصات و ادله و قرائن متصله و منفصلة دیگر معنا 


" - نهج البلاغه نامه ۴۵ 

ترجمه: آ گاه باش هر مامومی را امامی است که از او پیروی می‌کند و از نور دانشش روشنی می‌گیرد. آ گاه باش امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده و دو فرص نان 
رضایت داده است بدانید که شما توانائی چنین کاری را ندارید اما با پرهیز کاری و تلاش فراوان و پا کدامنی و راستی مرا یاری دهید. 

" - الكافي (ط - الاسلامیة). ج۲. ص: ۵۲۹ 


۴۱ 
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مثلا در مورد این روایت باید گفته شود منظور این است که خدایا مرا داخل نما در هر خیری که این خانواده را داخل 
نمودی به مقدار ظرفیت من مثلا به من نیز توفیق اعمال صالح و عبادات و خیرات بنما. لکن معلوم است که این خیر باید در 
حذ و ظرفیت فرد باشد نه هر چیزی که به اهل بیت عصمت و طهارت داده شده که حتی به انبیاء اولوا العزم داده نشده به 
یک فرد عادی داده شود. آن مقامات خاصه ای که فرموده اند: این مقامات در حدی است که احدی حتی ملك مقرب و 
نبی مرسل به نرسیده و نخواهد رسید. 

خلاصه به تعبیر امام رضا عليه السلام «الامام واحد دهره لا یدانیه احد و لا یعادله عالم و لا یوجد له بدل و لا له مثل و لا 
نظیر ۱۰ 

مضافا بر اينکه نویسندۀ کتاب محک در توجیه اعای آقای طهرانی به تناقض گوئی افتاده است. در صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ 


می‌نویسد: 
از شیعیان امیرالموّمنین علیه‌السلام کسانی هستند که می‌توانند تمام خصال (جنود عقل) را 
در خودشان جمع کنند و صفاتشان با رسول خدا و امیرالمومنین در صفات و خلقیات و به 
تعبیر حدیث شریف, در جنود عقل همسان کنند.... وظیفه آنها (شیعیان) این است که 
جنود عقل را در خودشان کامل کنند تا آنجاتی که از جنود جهل, پاک شوند. اگر این کار 
را کردند در آن مقام عالی قرار می‌گیرند و هم درجه اولیاء و اوصیاء می‌شوند. یعنی نه 
تنها این جایگاه اختصاص به علامه طهرانی ندارد بلکه تام شیعیان خالص می‌توانند و بايد 
به این مقام برسند." 


در عبارت مذکور گفته شد اگر مؤمن جنود عقل را در خود جمع نماید هم درجه با اولیاء و اوصیاء می‌شود و در صفحه 


۳ می‌نویسد: 
تسلط مرحوم علامه طهرانی بر نفوس یا مشابهت صفات ایشان به حضرت امیرالموّمنین 
علیه‌السلام به این معنا نیست که مقام ایشان و امیرالموّمنین در یک مرتبه است مگر 
امیرالمومنین و رسول خدا هم مقام بودند؟ در روایت جنود عقل و جهل آنچه مسلّم است 
این است که خصال در آنها جمع است و صفت های مشترکی دارند و آن صفات را در هم 
دیگر احساس می‌کنند.۲ 

" - الکافی جا ص۲۰۱ 

- محک ص ۱۱۶ و۱۱۷ 

۳ -محک ص۱۲۳ 


۴۲ 
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نویسنده کتاب محک از صفحه ۱۱۹ به بعد داستان هائی را نقل می کند برای اینکه اثبات نماید آقای طهرانی ائمه 
علیهم‌السلام را برتر از همگان می‌شمرده و کسی را هم تراز آن بزرگواران نمی‌دانسته ولی فرزند آقای طهرانی در کتاب نور 
محرد درباره تفاوت ائمه علیهمالسلام با ساثرین می‌نویسد: 
در عالم وحدت و فناءء میّزی بین امیرالمومنین علیه‌السلام و سلمان نیست زیرا آنجا خداست و بس. همه 
اولیاء کامل پروردگار از عالم کثرت خارج شده و این مراتب طولی را طیّ می کند و نهایتا به لقاء خدا نائل 
شده و در حرم امن الهی داخل میگردند ولی در عالم کثرت درجات اهل ولایت متفاوت است و درجه 
سلمان قابل مقایسه با درجه امیرالمومنین علیه‌السلام نیست که از این جهت در اینجا تعبیر به مقام عرضی 
می‌شود.! 
پاسخ: 
عرفاء و صوفیه عالم کثرات (مقام عرضی) را عدمی و پوچ می‌دانند چنانکه صاحب کتاب نور مجرد می‌نویسد: 
در مسلک اهل عرفان و وحدت شخصی وجود. ما سوی الله وجودی ندارد که ملاک تشخْص باشد و از 
برای اشیاء جز ماهیتی و تعینی اعتباری باقی نمی‌ماند. ' 
آقای طهرانی می‌نویسد: 
آنچه را که می‌بينيم یا احساس می‌کنيم يا به اندیشه و عقل می‌آوریم ابدا وجودی ندارند و وجود و 
موجود" فقط حق است جل شأنه و بس» و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست. 
ما عدم هائیم و هستی ها نما 
تو وجود مطلق و هستی نما 
که همه اوست و نیست جز او 
تیه لالهلا هی ۳ 


هنگامی که عالم کثرات (مقام عرضی) معدوم محاسبه شده پس تفاوتی که میان مقام ائمه عليهم‌السلام و سائرین به 


عنوان مقام عرضی ذکر گردیده شد معدوم خواهد بود نتیجه این تفاوت تنها لفظی و تشریفاتی است. 


۱ - نور مجرد ج۱ ص ۲۶۳ 
۲ 

- نور مجرد ج۱ ص ۳۰۵ 
۳ - الله شناسی ج۳ ص ۲۰۵ 


۴۳۳ 
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در صفحه ۲۶ کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین طهرانی" مبالغه های ایشان درباره آقای حدّاد از کتاب روح 


جرد و ب 

در کتاب محک صفحه ۱۵۵ نوشته اند: 
اگر علامه چنین عباراتی را در وصف آقای حداد بیان می‌کند وجه آن را نیز اشاره 
می‌فرمایند. چون در نگاه علامه طهرانی جان آقای حداد به توحید متمکن شده بود و 
ایشان به مقامات بالای توحیدی و به تعبیر ایشان فناء در ذات الهی رسیده بودند با 
توضیحات دقیقی که در علم عرفان مطرح است. به اندازه ای که خداوند متعال در این 
عالم ارزشمند است. انسانی هم که از خودش عبور می‌کند و به خداوند می‌پیوندد 
ارزشمند و قابل اعتنا می‌شود قبل از مرحوم علامه طهرانی. حضرت امام هادی علیه‌السلام 
هستند که می‌فرمایند: "یا قتح گما لا یوصف الجلیل جل جلالهٌ و الرسول و الْْلیل و ولد 
الیو فکَدلكَ لا وف موم للم رن "" نویسندگان این کتاب باید به طور دقیق 
مشخص کنند که بة که یری تد دازنوه۲ ۱ 

پاسخ: 

ما لو و مبالغه های آقای طهرانی درباره آقای حذّاد را نقل می کنیم تا خوانندگان درباره آن تعابیر خود قضاوت کنند؛ 

آقای طهرانی می‌نویسد: الحتاد و ما ادراک ما الحذاد؟" این تعبیر برگرفته از مثل سوره قدر است که خداوند درباره 


شب قدر می‌فرماید: "نا انزلناه فى ليلة القدر و ما ادراک ما ليلة القدر "۲۰ 


این مرد به قدری عظیم و پر مايه بود که لفظ "عظمت برای وی کوتاه است به قدری وسیع و واسع بود که 
عبارت وسعت را در آنجا راه نیست. 


چگونه می‌توان گفت لفظ "عظمت" برای آقای حدّاد کوتاه است در حالی که قرآن کریم همین لفظ را برای خداوند به 


کار می‌برد "وهو العلى العظيم".“ 
جگونه عبارت آوسعت " در آقای حذاد راه ندارد در حالی که همین عبارت درباره خداوند در قرآن به کار رفته است 


"کان الله واسعا حکیما۳ 


" - بحار ج ۵۰ ص۱۷۸ 
" -محک ص۱۵۶ 

" - روح مجرد ص ۱۳ 
: - شوری ۴ 


۴۴ 
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آقای طهرانی: 
به قدری متوغل در توحید و مندکٌ در ذات حق متعال بود که آنچه به گوییم و بنویسیم فقط اسمی است 
و رسمی» و او از تعیّن خارج و از اسم و رسم بیرون بود." 
در جائی دیگر می‌نویسد: 
کسی که از تعیّن خارج شود قیوم و مدبّر عالم می‌گردد بقاء بالله که به حسب حال. کاملان واصل را 
دست می‌دهد آن است که بعد از فناء سالک در تجلّی ذاتی. به بقاء حق باقی گردد و خود را مطلق بی 
تعیّن جسمانی و روحانی بیند و علم خود را محیط به همه ذرّات کائنات مشاهده نماید. و متصف به 
جمیع صفات الهی باشد و فیّوم و مدبّر عالم باشد و هیچ چیز غیر خود نبیند و مراد به کمال توحید عیانی 
این است: 
آنکه سبحانی همی گفت آن زمان 
این معانی گشته بود او را عیان 
هم از این رو گفت آن بحر صفا 
نیست اندر جبّه ام الا خدا 
آن انا الحق" گفت این معنا نمود 
گر به صورت پیش تو دعوی نمود 
لیس فی الدارین" آن کو گفته است 
در این معنا چه نیکو سفته است 
چون نماند از توئی با تو اثر 
بی گمان یابی از این معنا خبر" 
آیا ادعای این مقامات برای آقای حذاد ادّعای مقام خدائی نیست؟ اگر این امور مبالغه نباشد دیگر غلق مورد و مصداقی 
نخواهد داشت. 


و نیز آقای طهرانی درباره آقای حدّاد می‌نویسد: 


۲ - نساء ۱۳۰ 


۲ 
- روح مجرد ص ۱۳ 
" - الله شناسی ج۱ ص ۲۰۷ و۲۰۸ 


۴۵ 
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او شاهباز بلند پروازی است که هر چه طاثر فکر و عقل و اندیشه اوج بگیرد و بخواهد وی را دریابد 
می‌بیند او برتر و عالی تر و راقی تر است فیرجع الفکر خاسثا و البصر ذليلا و البصر كليلة فتبقی حیری 
لاتعرف يمنة عن يسرة و لا فوقا من تحت و لا اماما من خلف.! 
این گفتار از آیه ای که نظام عالم را توصیف می کند اقتباس شده است؛ 
الذي حَلَقَ سَبْعَ سّماواتِ طباقاً ما تری في حَلْق الرّخمن من تَفاوْتِ فازجع البَّصَرَ 
هل ری من فظور نم ازجع ابص وین ی لك ابص خاستاً و هو حسير." 
با توجه به توضیحاتی که دادیم روشن شد مراد از روایتی که می‌فرماید: 'مومن قابل توصیف نیست" آن شخصی است که 
یمان به خدا و رسول و امامت اهل بیت علیهم‌السلام دارد و تسلیم فرمان آنهاست آنجا که می‌فرمایند: "المو من المسلّم 
لاموفا" نه کسی که ادّعای خدائی دارد و خود را فانی در ذات خدا و مدبّر و قوم عالم می‌داند. 
اساسا عنوان موّمن در روایات بر صوفیان صادق نیست جون عقاید آنان با آنچه در آیات و احادیث آمده است تفاوت 
زیادی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب "تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود" مراجعه نمائید. در آنجا 
چهل ثمره فاسد مخالف عقل و نقل را برای مبنای صوفیه که قائل به وحدت شخصی وجود هستند ذکر کردیم. 
حال اگر امام هادی علیه‌السلام می‌فرمایند: "مومنی که تسلیم امر ما باشد وصف نمی‌شود" ربطی به صوفیان ندارد. 
علاوه آنکه آنچه مورد اشکال است غل و مبالغه ای است که درباره آقای حذاد مطرح شده. آقای طهرانی تعریف و 
تمجیدی از وی م یکند که درباره هیچ یک از اعاظم و علماء شیعه نکرده است. بار دیگر به تعریفات آفای طهرانی از آفای 
حذاد که گذشت توجه فرمایید: 
نه تنها لا یوصف بود بلکه لا یدرک و لا یوصف بود نه آنکه یدرک و لا یوصف بود." 
با این تعاریف به مخاطب این گونه القاء می‌شودکه در تمام علماء امامیه مانند ایشان مشاهده نشده و بی نظیر است در 
حالی که روایت امام هادی علیه‌السلام شامل همه مومنان و صالحان است. 
نویسنده کتاب محک برای تثبیت غلوّ و مبالغه آقای طهرانی از آقای حّاد مطلبی را از آقای قاضی نقل می کند که ایشان 


فرموده است: 


( - روح مجرد ص۱۴ 
۱ - ملک ۳و ۴ «آن کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید. در آفرینش خداوند رحمن هیچ تضاد و عیبی نمی بینی؛ بار دیگر نگاه کن آیا هیچ شکاف و خللی 
مشاهده می کنی؟ بار دیگر نگاه کن سر انجام چشمانت در جستجوی خلل ناکام مانده به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان است» 
" - روح مجرد ص ۱۳ 
۴۶ 
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سید هاشم و در توحید مانند سنی ها که در سنی گری تعصب دارند. او در توحید ذات 
حق متعصب است و چنان توحید را ذوق کرده و مس نموده است که محال است چیزی 
بتواند در آن خلل وارد سازد.! 
پاسخ: 
این سخن آقای قاضی ربطی به محل بحث ندارد. تعصّب در توحید و عدم خلل در اعتقاد به توحید منحصر به آقای 
حداد نبوده و بسیاری از بزرگان و اعاظم علماء شيعه این جنین بوده اند و این امر محوّزی برای غلوٌ و مبالغه های آقای 
طهرانی نسبت به آقای حدّاد ى شوه و ال آناخ طهرانی می‌بایست همان تعاریفی که از آقای حذّاد نموده از ساثر علماتی 
که تعصب در توحید داشتند می‌نمود. 


بررسی شغل آقای حداد 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۲۷ و ۲۸ از کتاب روح مجرد صفحه ۲۶ شغل آقای حدّاد که نعل کوبی 
به پای اسبان بوده نقل شده است . 
در کتاب محک نوشته اند: 
اگر ايراد به این است که مرحوم حداد چرا آهنگری می کردند پاسخ مشخص است ایشان 
به این روایت نبوی باور دارند که فرمودند: "العبادة عشرة اجزاء تسعة اجزاء فى طلب 
الحلال " عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب روزی حلال است ... اگر هم آقایان 
گمان کردند سعادت و کمال, تنها در گرو تحصیل علوم حوزوی است و شغل آهنگری با 
مقامات معنوی در تضاد است که باید یادآوری کنیم صفوان جمال با آن قرب و نزدیکی 
به امام زمان خود. شتربان بود یا شغل بسیاری از انبیاء چوپانی و بافندگی و نجاری بوده 
ابیت :۲ 
پاسخ: 
مقصود از نقل شغل آقای حذاد این بود که کار و حرفه ایشان آهنگری بوده و از علوم قرآنی و حدیثی که هدایت و 


سعادت بشر در آن است بی بهره بوده است . 


۲ - محک ص۱۵۷ 
- محک ص۱۵۹ 
۴۷ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف ۱۷۱۷۷۸۷/۷ 


1 


"قال أبُو جَعفر علیه‌السلام یا بي اغرف منازل السَيعَة علّی قَذر روایتهم و مععرفتهم ان المعْرقَةٌ هى رای 
رای و بالذّرَايَاتٍِ لِلرَوَاياتٍِ یغلو الْمُوْمن ای آفصی دَرَجَاتِ الایمان إنّي سرت في کتاب لعَلِيء عليه السلام 
وکات فی الکتاب آَنْ قیمة کل ای و قر م" 
در مباحث آینده عدم آشنائی آقای حدّاد به آیات و روایات روشن خواهد شد زیرا برخی از نظراتشان که مخالف آیات و 
آیا صحیح است درباره کسی که شغلش نعل‌بندی بوده و فرصت تحصیل علوم قرآنی و حدیثی نداشته آن همه غلو و 
مبالغه شود؟! آنچنان تعریف و تمجیدی که درباره هیچ یک از اعاظم و علماء شیعه نشده است برای وی گفته شود؟ 
وآیا صحیح است آقای حذاد که به اقرار نويسندة کتاب محک عصمت انبیاء را ندارد" با انبیاء و ائمه علیهم السلام که 
عصمت مطلقه دارند قباس شود؟ و یا با اصحاب ائمه علیهم‌السلام که پیوسته در تحت تعلیم و تربیت معصوم بوده اند قیاس 
گرد د؟! 
مذت تلمذ در نزد آقای حذاد 
در صفحه ۲۴ کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" از ایشان نقل شده که مدت تلمذشان در نزد آقای حّاد دو سال 
بوده. می گوید: 
مجموع اوقاتی را که با ایشان شب و روز بوده ام. اگر آن اوقات متفرقه را با هم جمع و ضمیمه نمائیم دو 
سال تمام خواهد شد." 


در حالی که آقای طهرانی می گوید: 
عالم شدن و متخصص شدن در دانش های بالا بسیار زحمت دارد. عمری را طلبه خوش فهم و خوش 


استعداد و باهوش که هم قوای فکریه و هم حافظه اش خوب باشد ... سپری کند تا بدین مرحله ناثل آید. 
در کتاب محک پاسخی که به این اشکال داده شده این است: 


منظور آقای طهرانی از اينکه گفته اند متخصص شدن در دانش های بالا نیاز به عمری 
دارد علوم حوزوی و ظاهری است. علامه طهرانی در علوم ظاهری شاگردی آقای حداد را 
نمی‌کردند که حالا بگوئیم فلان مقدار در محضر مرحوم حداد بودند و این مقدار کم یا 


" - بحار ج۱ ص۱۰۶ 
" - نویسندة کتاب محک در صفحه ۳۱۱ عصمت مطلقه مشایخ صوفیه را انکار می کند 
" - روح مجرد ص۱۳۵ 

۴۸ 
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زیاد است. استفاده مرحوم علامه از مرحوم حداد در مسائل سیر و سلوکی و باطنی بوده 


۱ ۱ 
لاء 


پاسخ : 
کسانی که با سیر و سلوک صوفیان و اسفار اربعه و علوم باطنی آنان آشنایند می دانند که رسیدن به درجات اعلی عرفان و 
تصوف نیز نیاز به عمری تلاش دارد چنانکه آقای طهرانی می گوید استادش آقای حدّاد در اواخر عمر به درجه اعلای عرفان 
رسیده بود. 
حضرت آقای حذاد در اواخر عمر مشاهده می‌شد که پس از مقام فناء صرف و تمکن در تجرد دارای 
مقام بقاء بوده اند." 
آقای محمد صادق طهرانی می‌نویسد: 
علامه والد .... نسبت به حضرت علامه طباطبائی احترام بسیاری قاثل بوده .... و از بیاناتشان استفاده 
می‌شد که مقام فناء برای آن بزرگوار در پایان عمر حاصل شد و با آن حال از دار فانی رحلت نمودند.۳ 


بنابراین رسیدن به تخصص و درجات بالای علوم ظاهری و باطنی نیازمند سپری کردن عمر است و از این جهت با 


یکدیگر فرقی ندارند. 
عدم نیاز به حضور فیزیکی 
نوشته اند: 


استفاده مرحوم علامه از مرحوم حداد در مسائل سیر و سلوکی و باطنی بوده است در 
مسائل روحانی و باطنی نیز اگر استاد. استاد باشد و شاگرد هم شاگرد باشد. ساعتی 
حضور در محضر ولی الهی کافی است تا انسان بار خودش را ببندد و به سمت خداوند 
متعال حرکت کند .. صحبت در این است که سنخ مسائل سلوکی مبتنی بر عمل به 
دستورات و کشش و جاذبه و ولایت نفس استاد است و نیاز به ارتباط حضوری و فیزیکی 


ندارد.ء 


۲ - محک ص۱۶۲ 
۲ 
- روح مجرد ص ۸۶ 
" - نور مجرد ج۱ ص۲۳۱ 
* - محک ص۱۶۲ و ۱۶۳ 


۴۹ 
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پاسخ: 
اگر در مسائل سلوکی نیاز به ارتباط حضور و فیزیکی نیست پس همان دو سالی که آقای طهرانی حضور فیزیکی در نزد 
آقای حداد پیدا کردند لغو بوده است و هیچ نیازی نبوده که از ایران به نجف مسافرت کنند و در محضر ایشان حاضر شوند. 
می‌توانستند به وسیله اشراف باطنی آقای حدّاد از علوم ایشان بهره مند شوند. 
نویسنده کتاب محک در ادامه می گوید: 
البته همین مقداری هم که مرحوم علامه در خدمت مرحوم حداد بوده اند از نظر زمانی. 
مقدار بسیار قابل توجهی است دروس خارج معمولا هر جلسه بین نیم ساعت تا چهل و 
پنج دقیقه هستند. با فرض اینکه سالی یکصد و پنجاه جلسه درسی هم بر گزار می‌شود در 
چهل روز. گمانم خیلی راحت به دست می‌آید که دو سال ارتباط کامل مرحوم علامه به 
مرحوم آقای حداد بسیار بیشتر از استفاده خیلی ها از اساتیدشان و حضور در دروس 
متعارف حوزه های علمیه است.! 
پاسخ: 
آقای طهرانی مجموع همراهی با آقای حداد را دو سال اعلام می کند نه استفاده از علوم باطنی . همراهی با آقای حدّاد 
شامل طی مسیر ها؛ مسافرت ها خواییدن. خوردن غذاء قعده و حلسات غیر علمی و .... می‌شود. 
می نویسد: 
ما در مدت بیست و هشت سال برخوردها و شب و روز آوردن ها و مسافرت ها که به طور دقیق. آن مقدار 
که حساب نموده ام مجموع اوقاتی را که با ایشان شب و روز بوده ام» اگر آن اوقات متفرقه را با هم جمع 
و ضمیمه نمائیم دو سال خواهد شد." 
این عبارت به روشنی حکایت از مجموع مصاحبت ها که اعم از استفاده علمی و کارهای غیر علمی است می کند و 
هیچ گزارشی از مدت استفاده علمی خالص نمی‌دهد و نمی‌توان ساعات آن را تعیین کرد. 
علوم ظاهری و باطنی 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۲۸ و ۲٩‏ درباره میزان تحصیلات آقای حذّاد از قول آقای طهرانی نقل 


شده که آقای حداد تا کتاب سیوطی بیشتر نخوانده" و از علوم قرآنی و حدیثی بی بهره بوده است. 


۱ 


- محک ص ۱۶۳ و ۱۶۴ 
۲ 
روج مجرد ص۱۳۵ 


۵۰ 
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در کتاب محک صفحه ۱۶۵ به این اشکال این گونه جواب داده شده: 


1 
- روح مجرد ص۱۰۷ 


هر کس که قرآن بخواند و از طرفی روایات را اندک تورقی کرده باشد و با معارف اهل 
بیت علیهم‌السلام آشنا باشد. می‌یابد که تنها راه تفقه در دین آشنائی با معارف دینی, 
حضور در حوزه های علمیه و خواندن رسائل و مکاسب و کفایه نیست. در منطق دين 
اسلام ما دو راه جدی برای تحصیل علم داریم. یک راه از طریق اسباب ظاهری است یعنی 
خدمت استاد برویم و چیزی از استاد یاد بگیریم و کتابی را در محضر او تلمذ کنیم و 
علاوه بر آن فکر و مباحثه و تدبر داشته باشیم راه دیگر کسب علم در منطق قرآن و 
روایات. به تعلیم و تعلم ظاهر گره نخورده است به عنوان مثال فرموده اند: "هر کس تقوا 
پیشه کند برایش فرقان قرار می‌دهیم"" يا اگر تقوا پیشه کردید. برایتان نوری قرار 
می‌دهیم تا که به واسطه آن مسیر برای شما مشخص شود و راه بروید "و یجعل لکم نورا 
تمشون به" یعنی تقوا مجرای کسب علم می‌شود نه تعلیم و تعلم ظاهری, این از مسلمات 
قرآن و روایات است که انسان می‌تواند با اعمال باطنی نیز کسب علم کند. 

علاوه بر این» نمونه های علمی فراوان داریم که در صدر آن انبیاء و اوصیاء انبیاءء هیچ 
تعلیم و تعلم ظاهری نداشتند. سابق بر آن بسیاری از انبیاء دیگر نیز در فضای تعلیم و 
تعلم نبودند و در جوامعی زندگی می‌کردند که خبری از آموزش ظاهری نبود در حالی 
که» اینها عالم و امام زمانه خود و پیشرو امت خود شدند و به مقام رسالت رسیدند در این 
باره جای هیچ شک و تردیدی نیست درباره ائمه اطهار علیهم‌السلام نیز مساله بسیار 
روشن است .. 

همچنین آموزش کسانی که منتسب به ائمه اطهار علیهم‌السلام بودند مانند حضرت ابا 
الفضل علیه‌السلام و حضرت زینب علیها السلام در فضای تعلیم و تعلم ظاهری نبوده اند 
... پس مقام تعلیم و تعلم باطنی مختص به انبیاء و اوصیای انبیاء نیست از این واضح تر در 


بصیر از امام صادق علیه‌السلام نقل می‌کند که : "کان علی علیه‌السلام محدثا و کان سلمان 
محدثا" هم امیرالموّمنین علیه‌السلام محدث بودند و هم سلمان "فما آية المحدث" بعد 
می‌پرسد: نشانه محدث چیست؟ حضرت می‌فرمایند: "قال یاتیه ملک فینکت فی قلبه کیت 


و کیت" ملکی می‌آید به قلب ایشان مطالب را القاء می کند محدث کسی است که از طریق 


" - «ان تتقوا اللّه یجعل لکم فرقانا». الأنفال : ۲۹٩‏ 


۵۱ 
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باطن اخذ علم می کند ملکی می‌آید و مطالب را به قلب او می‌رساند یعنی از طریق باطن و 
بدون اسباب ظاهری علوم و معارفی را به دست می‌آورد ... 
درباره جناب سلمان روایات بسیاری وجود دارد و این در حالی است که ایشان نه از انبیاء 
الهی است و نه از اوصیاء گمانم در فرهنگ دینی ما جای تردید نیست که حضور در حوزه 
علمیه و دانشگاه تنها راه کسب علم و تفقه در دین نیست باز در منابع روائی داریم که 
امام صادق علیه‌السلام فرموده اند: "لیس العلم بالتعلم " علم به یادگیری ظاهری نیست. 
"انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه" بلکه علم نوری است که خداوند هر 
کسی را بخواهد هدایت کند این نور را در قلبش قرار می‌دهد خداوند اسبابی قرار داده 
است و این تعلیم و تعلم ظاهری را نیز بر برخی واجب فرموده تا زمینه مهیا شود و آن 
نور در قلب طلاب علوم دینی و دانش پژوهان معارف اسلامی قرار بگیرد اما هیچ گاه 
نفرمودند تنها راه. تعلیم ظاهری است و اگر آقای حداد تا سیوطی بیشتر نخوانده اند 
نمی‌توانند حایز این معارف شوند مگر اصحاب ائمه علیهم‌السلام سیوطی و لمعه و المنطق 
و کفایه خوانده بودند؟ بسیاری از آنها در زمره اهل علم زمان خود نیز نبوده اند و حتی 
علوم و معارف عصر خود را فرا نگرفته بودند اما سینه هایشان مملو از معارف اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم‌السلام بوده است. ۱ 
پاسخ: 
آیات و روایاتی که برای اعتبار علوم باطنی گفته شد هیچ کدام دلالت بر مدعا ندارد که هر یک را بررسی می‌نمائیم؛ 
۱- ایا ایا لین آمئوا ِن توا الله یل لَکُم فزقانا"" ای کسانی که ایمان آورده اید. اگر تقوا پیشه کنید 
خداوند برای شما فرقان قرار می‌دهد. یعنی روشن بینی خاصّی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید 
آیه شریفه تنها دلالت می کند بر اینکه در صورت رعایت تقوا خداوند توانائی تشخیص حق از باطل به شما می‌دهد اما آیه 
درباره کیفیت آن ساکت است یعنی هیچ دلالتی بر اینکه چگونه و با چه کیفیتی شخص پرهیزکار می‌تواند حق را از باطل 
جدا کند. ندارد. بنابراين حمل آیه شریفه بر اینکه خداوند بعد از رعایت تقوا علوم باطنی و شهودی به انسان می‌دهد اول 
الکلام است. زیرا احتمال می‌رود که خداوند بعد از رعایت تقوا زمینه و توفیق برای فراگیری علوم قرآنی و احادیث را فراهم 


نماید تا با تحصیل آن و دانستن ملاکات و ضوابط قرآن و حدیث توانائی تشخیص حق و باطل را پیدا کند. چنانکه در آیه 


` - محم ص۱۶۵ تا ۱۶۸ 
" - انفال ۲۹ 
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دیگر می‌فرماید: ال من الله ی المومنین اد بت فبهخ سول من آنشسهم نوا عنم آیاته یکی 
و عم الکتاب و الحكَمَة.." تعلیم و آموزش کتاب و حکمت از اموری است که در آیات متعدد به آن تصریح 
شده است. 
۲- يا یا لین اموا اقا الله و آمئوا برشوله تم کفْلین من رخمیه و یجعل لکُم توا نون به .. 
ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به 
شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید. 
این آیه هم مانند آیه قبل می‌فرماید: تقوا داشته باشید تا خداوند برای شما نور و هدایت قرار دهد اما درباره کیفیت آن 
ساکت است یعنی دلالتی بر اينکه چگونه آن نور را قرار می دهد ندارد. آیا به وسیله علوم قلبی و باطنی آن نور را ایجاد 
می‌شود يا به وسیله توفیق یادگیری معارف قرآنی و حدیثی آن نور حاصل می‌شود هر دو امر محتمل است و اذا جاء الاحتمال 
بطل الاستدلال. 
علاوه بر آن در میان اصحاب ائمه علیهم‌السلام افراد متعددی در نهایت تقوا بوده اند ولی در مسائل اعتقادی و فروع 
فقهی باز هم به امام علیه‌السلام مراجعه می کردند نه اینکه به علوم باطنی مراجعه کنند. 
در طول تاریخ هم مؤمنان پرهیزکار و با تقوای زیادی بودند که برای حل مسائل شرعی به علماء رجوع می کردند و علوم 
باطنی به آنان افاضه نمی‌شد. 
اما اینکه گفته شد: انبیاء و ائمه در جوامعی زندگی می کردند که خبری از آموزش ظاهری نبوده در حالی که این ها 
عالم و امام زمانه خود و پیشرو امت خود شدند" 
در پاسخ می گوییم: 
مشکل اساسی صوفیان این است که خودشان را با انبیاء و ائمه علیهم‌السلام که دارای مقام عصمت و علوم الهی هستند 
مقایسه می کنند و حال آنکه در کتاب حاضر این بحث را بیان نمودیم که از ضروریات مذهب اهل بيت عليهم السلام عدم 
مقایسه غیر معصومین علیهم السلام با معصومین است و برای نمونه دوازده طائفه از روایات را ذکر نمودیم. اگر به احادیث 
متواتر مراجعه کنید خواهید یافت که طینت انبیاء و ائمه علیهم السلام در خلقت روح و بدن آنها با دیگران متفاوت است. "و 


نیز عصمت و علمی که خداوند به آنان عطاء کرده به احدی عنایت نکرده است. آنجا که در زیارت جامعه می‌فرمایند: 


` - آل عمران ۱۶۴ 
7 - حدید ۲۸ 


" - مراجعه نمایید بحار ج۵ ص۲۲۵ باب الطينة و المیثاق 
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کم الله ما َم وت ادا من امین" یا در جای دیگر می‌فرمایند: "لا یماس پآ مُحَمَدٍ عليهم السلام من هَذِهِ امد 


حاصل استدلال این است که چنانکه انبیاء و ائمه عليهم‌السلام دارای علوم باطنی بوده اند و از راه آموزش و تحصیل به 
علم و آ گاهی نرسیده اند آقای حذّاد هم به همین منوال عالم شده است در جواب باید گفت "اين التراب و رب الارباب" 
برای شما متأسفیم که چه کسی را با چه کسانی مقایسه می کنید. اگر الفبای فضائل و مناقب پیامبر و اهل بيت علیهم‌السلام 
را می‌دانستید این سخنان را نمی گفتید و معصوم را با غیر معصوم قیاس نمی کردید." 

همچنین قیاس آقای حذاد به حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و حضرت زینب علیها السلام و جناب سلمان رضوان‌الله‌علیه 
مع‌الفارق است زیرا آن بزرگواران در تحت نظارت و تعلیم خاندان وحی و عصمت تربیت شده اند. جناب سلمان شاگرد 
پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و امیرالمومنین علیه‌السلام بوده و حضرت ابوالفضل علیه‌السلام و حضرت زینب علیها السلام 
شاگردان امیرالمومنین و امام مجتبی و سید الشهداء علیهم‌السلام بوده اند آیا کسانی که در تحت اشراف شخصیت هائی 
هستند که عصمت مطلقه دارند با کسی که علوم باطنی و مکاشفاتش از شیاطین و اوهام و خطاء و امراض روحی روانی 
مصون نیست قابل مقایسه است؟ 

بدون تردید علوم باطنی افرادی مانند حضرت سلمان و حضرت زینب و حضرت ابوالفضل علیهما السلام مصون از خطاء 
و شیطان و اوهام و امراض است زیرا احادیثی که در تعریف و تمجید آنان از معصومین علیهم‌السلام صادر شده دلالت بر 
این دارد که آن بزرگواران پیوسته در صراط مستقیم بوده اند حال چگونه آقای حذاد را که به اذعان نويسندة کتاب محک 
معصوم نبوده * یعنی در معرض شیطان و اوهام و خطاء و بیماری های روحی و روانی بوده و هیچ گونه امضاتی هم از 
معصومین علیهم السلام برایش نرسیده با کسانی قیاس می کنید که هم تحت تعلیم و تربیت خاندان وحی و عصمت بوده اند 
و هم معصومین راه و مرام آنان را به صورت خاص و ویژه امضاء کرده اند.؟! 

نویسنده کتاب محک در صفحه ۳۲۱ مجددا مشایخ صوفیه را به جناب سلمان قیاس می کنند که در توضیحات مذکور 


بطلان این قیاس روش شد. 


" - من لا یحضره الفقیه ج۲ ص ۶۱۵ 

7 - نهج البلاغة ص ۴۸ 

۳ ۲ ۳ 

- نویسندة کتاب محک در صفحه ۳۱۱ به عدم عصمت مشایخ صوفیه تصریح میکند 

* - نویسندة کتاب محک می‌گوید: یکی از تهمت هایی که از زبان مخالفان می‌شنویم این است که اهل عرفان قاثل به عصمت انسان کامل و بزرگان اهل معنا هستند ... اگر 
مقصود عصمت مطلقه است شبیه همان مطلبی که برای رسول خدا و ائمه باور داریم این مطلب افترائی بیش نیست. محک ص ۳۱۰ و ۳۱۱ 
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معنای "لیس العلم بالتعلم" 


نویسنده کتاب محک در ادامه برای اثبات علوم باطنی به این روایت استدلال می کند: 


.. لیس العلم بالتعلم اما هو تور يقع في قلب من يريد الله تبارك و تقالی آن یهدیه قان 


آرذت العلم قاطلب َو 1 في تفسك حقيقة العبودية و الب العلم باستعماله و استفهم ال 


1 2 ۵ ۵ 


۳ 


0 
2 


دانش به آموختن نیست بلکه نوری است که در دل هر کس که خداوند بخواهد هدایتش کند می‌افتد بنابراین اگرخواهان 
دانش هستی نخست حقیقت عبودیت را در جان خودت طلب کن و دانش را از طریق به کار بستن آن بجوی و از خداوند 
فهم و دانائی بخواه تا تو را فهم و دانائی دهد.' 

پاسخ: 

قبل از بیان جواب باید مقدمه ای را ذکر کنیم: 

اولا باید دید مراد امامان معصوم علیهم السلام از علم و دانش چیست؟ 

در روایتی از امام هفتم علیه‌السلام می‌فرمایند: 


۳ 


.نما للم تلاتة ايه مخکمة مُحكمَة آو فریَة عَادِلة أو 2 سنه قَائِمَة و ما حَلانّ فهو قصل ." 

امام علیه‌السلام با لسان حصر می‌فرمایند: همانا علم سه گونه است ۱- محکمات از آیات ۲- واجب و فریضه ای که بر 
اساس عدل است ۳- سنتی که قائم و مستمر است که مراد مستحبات است و ساثر دانش ها فضل هستند. 

در روایتی دیگر از امیر مؤمنان علیه‌السلام وارد شده است: 

للم لا َه ايه مځکمة و سه مع و فریصة عالة و ملا که آفز.* 

بنابراین علم در نزد اهل بیت علیهم‌السلام عبارت است از آیات محکم قرآن و واجبات و مستحبات. 

و روشن است که دستیابی به هر سه مورد متوقف بر تحصیل و فراگیری است و در روایت مذ کور می‌فرمایند: "ملاکهنٌ 
امرنا" یعنی ملاک و مدار آن سه دانش امر و فرمان ماست یعنی باید از طریق امر و دستور ما اهل بیت علیهم‌السلام به آن سه 


مورد برسید. 


" - بحار ج۱ ص۲۲۵ 
" - محک ص۱۶۸ 
" - کافی ج۱ ص۳۲ 
* - دعائم الاسلام ج۲ ص۵۳۵ 
۵۵ 
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و لذا در روایات به تعلّم و تحصیل علم تصریح و امر شده است و نیز در آیه نفر خداوند سرزنش می کند که چرا عده ای 
تحصیل علوم دینی نمی کنند. آنجا که می‌فرماید: 
o1‏ < و وم مه ی eS‏ ره و ۰ ِ ۲ 1 

... فلو لا نفر من كل فزقة منهم طائِغة ليتفقهوا في الدين ... 
و در روایتی» امیرالمومنین می‌فرمایند: 

ن یحور للم الا من طیل كَزسَة. " 
و در روایت دیگر امام کاظم علیه‌السلام می‌فرمایند: 

... الطَاعَة بعلم و للم للم و الم بالعفل تقد و لا علم الا من عالم راني» و مغرفه العلم بل E‏ 
یا امام صادق علیه السلام می فرمایند: 


o 


ن 


۱ 


1 


...نله تعالی يفول لِلعَبدِ یوم الْقيامة عبدي أ کنت عَالِما ِن قال َعَم قال له ق عملت ما علفت و 


شا رو 


ا گنت جاملا قال له أ لا تفت حى تفمل فبخصفه و َلك الحجة الله“ 

حاصل آنکه علم از نظر معصومین علیهم السلام آیات محکم قرآنی و احادیث مشتمل بر سنن و فرائض است و آ گاهی 
به آن متوقف بر تحصیل و آموختن است در اینجا پرسشی مطرح می‌شود. آیا بعد از آنکه شخص علوم قرآن و حدیث را 
آموخت موجب هدایت و سعادتش می‌شود؟ آیا به صرف تعلم و یادگیری به سر منزل مقصود می‌رسد؟ جواب منفی است. 

زیرا مسلّما این گونه نیست که تعلیم و تعلم قرآن و حدیث کافی باشد بلکه باید خداوند آن علم را موجب هدایت 
فخ از د و الا بهار افر ای که ا دای کاو یت هر ما یل وی ما هدانت و رسکاری انان 
نگردید. مانند اسلام شناسان یهودی و مسیحی که توفیق ایمان و سعادت اسلام شامل حالشان نشد. 

همین مطلب را امام صادق علیه‌السلام در روایت مورد بحث متذ کر شده اند: 


.یش الم بل نما مهو ور بقع في قلب من یرد الله تارك و تعالی أن يديه ...* 


" - توبه ۱۲۲ 

" - عیون الحکم و المواعظ ص ۴۰۷ 

ترجمه: هرگز به دست نمی آورد علم را مگر کسی که مدت طولانی به درس اشتغال داشته باشد 

" - الکافی ج۱ ص ۱۷ 

ترجمه: فرمانبرداری (خدا) به سبب علم است و علم با آموزش به دست می‌آید و آموزش به عقل وابسته است و علم جز از دانشمندان الهی به دست نیاید و شناختن علم 
بوسیله عقل است. 

* - بحار ج۱ ص۱۷۸ 

ترجمه: همانا خداوند متعال در روز قیامت به بنده چنین می‌گوید: بنده من آیا عالم و آ گاه بودی؟ پس اگر بگوید آری. خداوند به او بفرماید چرا به آنچه می‌دانستی عمل 
ننمودی و اگر بگوید نمی‌دانستم خداوند بفرماید چرا فرانگرفتی تا بدانی پس خدا بر او غالب شده (و بنده جوابی ندارد) و این است حجت بالغه (کامل) 


* - بحار ج۱ ص۲۲۵ 
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خداوند اراد هدایتش را نموده می‌افتد. 
سپس امام علیه‌السلام عوامل تاثیر علم قرآن و حدیث را در جان آدمی می‌شمارد. 


ن للم ات لا فى تفسلگ حَقَيقَة لو و الب الم باشتغماله و اشتفهم الله هنك 


۱- حقیقت بندگی را در خودت طلب کن 
- به علم و دانشت نشت عمل کن 
۳- از خداوند فهم بخواه 
یعنی این سه کار را انجام بده تا خداوند دانشت را وسیلۀة هدایتت قرار دهد و اراده نماید که علم برای تو نور و روشنائی و 
رفع ظلمت و ضلالت گردد و الا تا زمانی که خداوند نخواهد و توفیق ندهد علم برای تو مایۀ هدایت نمی‌شود نظیر این 
مطلب در قرآن کریم نیز بیان شده آنجا که می‌فرماید: 
و ٍذا ما آنزلث سُورَهُ مهم من ول يكم ده هذه إيماً ما الّذينَ آمَنُوا 
فز دهم إيماناً و هم يتبث یستبشرون و اَم الذينَ في قَلوبهخ مَرَ ض فزادَئهم رجساً إلى 
رجهم و ماتوا و هُمْ کافزون.! 
هنگامی که سوره ای نازل می‌شود بعضی از آنان می گویند: این سوره. ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت؟ اما 
کسانی که ایمان آورده اند بر ایمانشان افزوده و آن ها خوشحالند و اما آنهائی که در دلهایشان بیماری است پلیدیشان افزوده 
و از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. 
یک سوره برای مومنان موجب ازدیاد ایمان است و همان سوره برای کافران و کسانی که خداوند هدایتشان نکرده 
موجب رجس و پلیدی است نتیجه آنکه روایت مورد بحث لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب ..." به چند قرینه 
دلالتی بر علوم باطنی صوفیه ندارد؛ 
۱- در ذیل روایت امام علیه‌السلام می‌فرماید: اگر اراده علم کردی از خداوند طلب فهم کن و خدا تو را می‌فهماند. 


فهم فعل عقل است از مقوله علم حصولی است نه شهودی 


۲ - تویه ۱۲۴ و ۱۲۵ 
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۲- روایاتی که می گویند علوم الهی فقط با تعلیم و تعلم حاصل می‌شود قرینه می‌شوند که روایت محل بحث را حمل 
بر معنای مذ کور کنیم. 

۴ اگر بخواهیم روایت مورد بحث را حمل بر علوم باطنی و شهودی کنیم با توجه به حصری که در روایت آمده "انما 
هو نور" باید باب تعلیم و تعلم علوم قرآنی و حدیثی را نفی کنیم. آنگاه میان این روایت و همه روایاتی که می گویند علوم 
دینی را با تعلیم و تعلم فراگیرید تعارض می‌شود. 

حال بر فرض ما علوم باطنی و شهودی را بپذیریم و بگوئیم گاهی معارف الهی به قلب مؤمن افاضه می‌شود باز گفته 
می‌شود آنچه مسلم است باید آن علوم باطنی با آیات و احادیث تعارضی نداشته باشد و در صورت تعارض استکشاف 
خواهیم کرد که آن مطالب. الهی و رحمانی نیستند. 

ما در ادامه اثبات خواهيم کرد که بعضی از مطالبی که آقای حدّاد به عنوان معارف الهی بیان کرده با آیات و احادیث 
متعارض است یعنی اشکال. صغروی است. 

اما در پاسخ به این گفته که "مگر اصحاب ائمه علیهم‌السلام سیوطی و لمعه و المنطق و کفایه خوانده 
بودند؟ بسیاری از آنها در زمره اهل علم زمان خود نیز نبودند و حتی علوم و معارف عصر خود را فرا 
نگرفته بودند اما سینه هایشان مملو از معارف اهل بیت عصمت و طهارت بوده است" می گوئیم: اگر کسی 
اندک آشنائی با آیات قرآن و احادیث داشته باشد می‌داند که آیات و احادیث مشتمل بر عامٌ و خاص. مطلق و مقید. ناسخ و 
منسوخ» محکم و متشابه. حاکم و محکوم و روایات متعارض و احادیث تقیه ای است و شناخت همة اقسام و رسیدن به مراد 
جذّی آنها تنها از طریق تحصیل علوم مقدماتی که در حوزه های علمیه تدریس می‌شود امکان پذیر است. 

کسی که فقه و اصول و ادبیات عرب نخوانده است هیچ گاه. اقسام مذ کور را نمی‌شناسد و نمی‌تواند به یک جمع بندی 
که عند الله ححت باشد برسد. 

بنابراین تحصیل علوم حوزوی طریقی است برای شناخت انواع اقسام آیات و احادیث و نتیجه گیری صحیح از آنها و 
عدم تحصیل علوم حوزوی بدین معناست که مقدمات لازم برای معرفت کلام خدا و سخنان معصومین را کسب نکرده و 
فاقد ابزاری برای رسیدن به مراد جدی قرآن و حدیث است و کتب فقهی و اصولی متداول در حوزه موجب تعامل علمی با 


آیات و احادیث می‌شود و طلبه را از برداشت های سطحی و غیر علمی بر حذر می‌دارد. 


۲ - محک ص۱۶۸ 
۵۸ 
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اما شاگردان ائمه عليهم‌السلام به جهت مصاحبت با معصوم. مراد جدّی قرآن و حدیث را بدون نیاز به آموختن مقدمات؛ 
از سر چشمه علم أَخذ می کردند. فاصله زمانی ما با ائمه معصومین علیهم‌السلام سبب شده است که جوینده معارف قرآن و 
حدیث برای رسیدن به نتیجه ای که در نزد خداوند حجت باشد چاره ای جز طی مراحل دروس مقدماتی نداشته باشد. 

و اگر ما نیز در محضر معصوم عليه السلام بودیم و بدون واسطه از او اخذ علم می کردیم دیگر نیازی به بسیاری از 
مباحث مقدماتی که در حوزه های علمیه رایج است نبود. 

در هر حال علوم حوزوی برای رسیدن به مراد جدّی قرآن و احادیث در زمان ما لازم است و کسی که آن را تحصیل 
نکرده مانند آقای حدّاد با انواع و اقسام آیات و احادیث نا آشناست و توانائی جمع بندی و استکشاف مراد جدی را ندارد. 

روایت و درایت 

در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۲٩‏ سه روایت نقل شده که حاکی از آن است که ائمه علیهم السلام؛ 
ملاک و میزان در جایگاه شیعیان را نقل روایت و فهم آن معرفی کرده اند و آقای حّاد به جهت عدم تحصیل علوم 
حوزوی از علوم قرآن و حدیثی بی بهره بوده است. 


نویسنده کتاب محک در پاسخ به این اشکال در ذیل روایت امام باقر علیه‌السلام که می‌فرمایند: 


ریات یلو امن إلى قصی فرجات الایمان...۱ 

می نویسد: 
«مشخص است که در اینجا صحبت از تعلیم و تعلم ظاهری نیست. صحبت در این 
است که هر شخص روایات و زبان اهل بیت علیهم السلام را به چه ميزان متوجه 
می‌شود و چقدر فهم روائی دارد. این موضوع را نیز تمام کسانی که با آقای حذاد 
در ارتباط بودند تصریح می‌کنند که فهم توحیدی و برداشت ایشان از روایات به 
قدری بالا بود که کسانی که مانند آية الله سید عبد الکریم کشمیری . آية الله سید 
مصطفی خمینی و علامه شهید مطهری و علامه طهرانی نزد ایشان زانو می‌زدند تا 
معارف اهل بیت علیهم السلام را فرا بگیرند.» ۲ 

پاسج: 

روایت امام باقر علیه‌السلام دو ملاک برای جایگاه و ارزش شیعیان ارائه می کنند؛ 


" - بجار ج۱ ص ۱۰۶ 


"جک ص ۱۶۹ 
۵۹ 
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۱ نقل روایت 
۲- درایت روایت 
راغب اصفهانی درباره معنای درایت می گوید: 
دری: الدّرَايةً: المعرفة المدركة بضرب من الحیل. یقال: در و دَرَیَْ به. دی نحو: فطنف و شعرة.' 
درایت شناختی که با نوعی از چاره اندیشی حاصل می‌شود افعال آن "دریته" و "دریت به" و ادریت" است مثل "فطنت" 
و آشعرت" فهمیدم و دریافتم. 
این معنا برای واژه درایت حاکی از تاقل و به کار گیری قوۀ عقلیه است که نیاز به تحصیل و مقدمات و شناخت انواع و 
اقسام احادیث از قبیل مجمل و مبیّن و عامٌ و خاص و مطلق و مقید . ناسخ و منسوخ و حاکم و محکوم و شناخت انواع 
تعارض و روایات تقیه ای است و نیازمند به مباحث رجالی و شناخت روایات ثقه از غیر آن و شناسائی غلات و منحرفین و 
شناخت صحیح کتب روائی معتبر با موازین علمی است که این امور محتاج فکر و تامّل و تعلّم می باشد و آقای حّاد فاقد 
این گونه علوم بوده است. 
آنچه مسلّم است هر دو ملاکی که امام باقر علیه‌السلام ارائه نموده اند در آقای حّاد یافت نمی‌شود: 
۱- نقل حدیث. ایشان راوی و ناقل احادیث نیست و هیچ اثری هم در این زمینه ندارد. 
۲- درایت حدیث به معنای فهم مراد جڏی حدیث است که این معنا هم متوقف بر تحصیل علم حدیث و رجال و فقه 
و اصول و ادبیات عرب است که ایشان در این زمینه هم کار نکرده بودند. 
در روایات ائمه علیهم‌السلام به اقسام احادیث اشاره کرده اند که این خود شاهدی است که فهم احادیث متوقف بر 
ممارست و تفگر در مضامین آن و تتم از قرائن داخلیه و خارجیه ام 
... إن في آخبارنا فتشابهاً کمتشابه لقن و مخکماً گمشگم لفرآن روا متشابهها إلى ُخکمهَا و لا غو 
شتتابهها دون مځگمټا قتضلوا. 2 


و در روایتی از امیرالممنین علیه‌السلام آورده اند: 


` - مفردات راغب ص ۳۱۲ 

7 - عیون اخبار الرضا ج۱ ص ۲۹۰ 

ترجمه: همانا در روایات ما روایات متشابهی است همانند متشابهات قرآن و روایات محکمی است همانند محکمات قرآن پس برگردانید متشابه را به محکم آن و از عمل 
نمودن به روایات متشابه بدون ارجاع به محکمات پپرهیزید که در غیر این صورت گمراه خواهید شد. 


2 
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.. نما کم الحدیث من أَربعة یش لَهُم خامش رَجُل متا هر الیمان متص بالوشلام لام و لا 
رخ آن یکی على رول الله صلی اللهعلیه وآله دا لو عم الاس له متاق کنات لغ یبا مه 
َم يُصَدَفُوة و لک الوا ها قد صَحبٍ سول الله صلیاللهعلیه وآله و ره وب هد 
لا یرون حال و قذ أخبر ره الله عن المُافقینَ بما أخبر ره و وَصَفَهُمُ ما وه فقال عر و بل و إذا رهم 
سك َحُسانَهُم و ان ولو تنمغ لقزلهم م : بوا یه قروا ای ی الصَالة و الدعاة ۳ و 
a‏ توم کک ام اه ۰ 
sS‏ زوه شرل سيت بن شرل مایم 


ی ای ی و وی و زج لیب سمع ین ول ال 


فحنظ موه و کم بط فع ول عم مدوخ ره و أو عَم اون 1 سمفوه وه أله مشو 

فصو و آخز رابع لم کب علی شول الله صلی‌اللعلیه وآله بض کلب خوفاً من اللّه و تخظیماً 

رس سول اللّه صلی‌الله‌علیه‌واله لم يَْسَهُ با خفظ ما سَمع علی وجهه فجاء به کُمّا سمع- لَم یذ فيه و لَمْ 

تقض مئه و علم لاس من اشوخ فعمل بالّاسخ و وقض المنشوخ در الب صلی الله عليه وآله مثل 
رن تاسخ و مشوخ و خاض و عام و کم و مُتشابة قڏ کان یکُونْ مِنْ رَسول الله صلی‌الله‌علیه وآله 
الکلام لَه وَجْهانِ کلام عام و کلام خاصض مغل الفُرآن ...! 

امام در ابتدای روایت بحث احراز صدور را مطرح می‌نمایند سپس بحث انواع و اقسام احادیث و دلالت آنها را بیان 


می‌کنند. این همان روشی است که فقهاء اصولی در تمسک به روایات مّنظر دارند. 


سه امر مهم در فهم دين 


فهم دین در عصر ما که از عصر معصومین علیهم‌السلام دور هستیم به سه امر مهم وابسته است؛ 


" - الکافی ج۱ ص ۶۲ و ۶۳ 

حاصل روایت اینکه راویان حدیث بر گونه های مختلفی می‌باشند بعضی منافق و اهل دروغ بستن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌باشند و گروهی دیگر اهل دروغ نیستند 
اما کلام پیامبر صلی الله علیه و آله را درست متوجه نشده اند و به طور نا صحیح آن را فهمیده و نقل می کنند گروه سوم گروهی که امر را شنیدند ولی پیامبر صلی الله عليه و 
آله بعد از آن موضوع نهی نموده اند ولی این راوی دیگر نهی را نشنیده و نمی‌داند آن امر بواسطه این نهی نسخ شده است. گروه چهارم گروهی است که بر پیامبر صلی الله 
عليه و آله دروغ نبسته اند بلکه دقیقا کلام حضرت را متوجه شده و چیزی به آن نیافزوده و چیزی کم ننموده است ناسخ و منسوخ هر دو را می‌دانند ناسخ را گرفته و منسوخ 
را رها می‌کنند زیرا کلام پيامبر صلی الله علیه و آله نیز همچون قرآن ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه دارد. 


۶۱ 
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۱- اولا باید راههای اثبات صدور روایت مورد التفات قرار گیرد تا معلوم شود روایت از امام علیه‌السلام صادر شده و 
علم رجال و علم درایه عهده دار این امر است و پژوهشگر باید به اعتبار کتب حدیث توجه نماید و روایت صحیح از ضعیف 
را تشخیص دهد و به نسخه های مختلف کتب حدیثی و تمییز اصح از غیر آن آ گاه باشد. 

۲- فهم مراد از نص مدلول آیه یا روایت از طریق تشخیص قوانین عمومی محاوره و روش خاصّی که ائمه عليهم السلام 
در بیان احکام داشته اند که در این زمینه علوم ادبی و علم اصول و نیز اطلاع بر اقوال معاصرین ائمه علیهم السلام دخالت 
دارد. 

۳- توانائی در تطبیق کبرائی که از آیه یا روایت استخراج شده بر فروعات و صغریات و دقت در شرائط و خصوصیات 
هر مورد و این امر نیز با تعلم از محضر فقیه و متخصص درآیات و احادیث حاصل می‌شود. 

روشن است که عدم رعایت نکات فوق باعث می‌شود هر کتابی به عنوان کتاب حدیث و هر روایتی به عنوان کلام امام 
علیه‌السلام و هر برداشتی به عنوان نظر معصوم قلمداد شود و هر تطبیق حکم بر موردی به عنوان حکم دین تلقّی شود وپر 
واضح است که چنین وضعی خلاف رضای صاحب شریعت است و جای بحث ندارد که آقای حدّاد فاقد علوم فوق بوده 
است . 

با توجه به توضیحاتی که داده شد معنای روایت امام صادق علیه‌السلام روشن می‌شود آنجا که می‌فرمایند: 

توا في الّین فا من غ یله منم فهو آغرابيهِنَ الله عر و جل يول في کتابه لوا في لین و 
نیزا قَوْمَهُمْ إذا رجوا ایهم للم یخَون.! 

تفقّه در دین یعنی فهم و شناخت معارف دین که این امر تنها به وسیله تحصیل و تحقیق و تدقیق پیرامون دلالت آیات و 
صدور و دلالت روایات و جمع بندی بین انواع مختلف آن حاصل می‌شود. 

خوشبختانه راه فهم مراد آیات و روایات را امامان معصوم علیهم السلام به شیعیان نشان داده اند که برخی از روایات آن 
کشت ما در کتاب "بحوث هامة في المناهج التوحيدية" صفحة ۳۵۵ به بعد اثبات کردیم تنها طریق صحیح و مورد امضاء 
اهل بیت علیهم‌السلام برای فهم قرآن و حدیث طریق فقهاء اصولی است و کسی که آ گاه به این منهج و روش نباشد هرگز 
به مراد جدی آیات و روایات نمی‌رسد. 


با توجه به توضیحاتی که دادیم معنای روایتی که می‌فرماید: 


" - المحاسن ج۱ ص۲۲۹ 


۶۲ 
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... و لا کون الرَجْلْ منم ققیهاً ی یغرف ععاریش کلامنا و إن الکلمَة من کلامتا لصف عَلی 
ین وجهاً لا بن جمییها ارجا 

معاریض کلامنا" یعنی آن معانی که بدان تصریح نشده و جزء وجوه کلام است. ابن منظور می‌گوید: "المعاریض من 
الکلام ما عرض به ولم صرح" 

راغب می گوید: "و التعریض کلام له وجهان من صدق و کذب او ظاهر و باطن ۳ 

امام علیه‌السلام می‌فرمایند: فقیه کسی است که معاریض کلام اهل بیت علیهم‌السلام را بشناسد و چنانکه از روایات 
دیگر توضیح دادیم آن معانی که در احادیث بدان تصریح نشده و جزء وجوه کلام است جز با ممارست و تتبع و تحصیل. 
حاصل نمی‌شود و این امور با کشف و شهودی که از دخالت اوهام و تخیّلات و شیاطین و بیماری های اعصاب و روان 
مصون نیست به دست نمی‌آید. 

تتیجه آنکه اهل بیت علیهم‌السلام کیفیت تعامل با آیات و روایات را به شیعیان آموزش داده اند و چگونگی استخراج 
معارف و تَفقّه در دین را بیان نموده اند. 

و کسانی که از همان طریقی که معصومین علیهم‌السلام برای فهم آیات و روایات تبیین نموده اند وارد نشوند به برداشت 
های ذوقی و استحسانی و باطل دچار می‌شوند و روشن است که آقای حدّاد با طریق فقهی و اصولی که مورد تأیید امامان 
بوده آشنائی نداشته است. 

اما اینکه گفتند شخصیت هائی مانند آیه الله سید مصطفی خمینی و استاد مطهری در مقابل آقای حدّاد زانو می‌زدند این 
گزارشات را تنها مریدان آقای طهرانی حکایت می کنند. متأسفانه آن بزرگواران در قید حیات نیستند تا صخت و سقم آن را 
جویا شویم» در برخی موارد از کسانی که در قید حیاتند این گونه گزارشات را جویا شدیم و ایشان تکذیب کردند مثل آن 
موردی که در صفحه ۷۸ کتاب محک ادّعا کردند که آية الله سید احمد مددی گفته اند: آية الله خویی درسشان را موقوف 
به حضور علامه طهرانی و آية الله سیستانی کرده بودند. که ایشان گفتند این مطلب را من تا به حال نشنیده ام! 

مخالفت با فریضه طلب علم 


نویسنده کتاب محک در صفحه ۱۷۲ می‌نویسد: 


" - بحار ج۲ ص۱۸۴ 
" - لسان العرب ج۷ ص ۱۸۳ 
" مفردات الفاظ القرآن ص ۵۶۰ 
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آقای حداد هميشه تاکید می‌فرمودند که طلبه ها علاوه بر سیر و سلوک. خوب درس 
بخوانند تا بتوانند جامع باشند. ' 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا آقای حذّاد به گفته و سفارش خود عمل نکردند؟! 

خداوند متعال می‌فرماید: " کب مَناً عت الله آن تَفُولُوا ما لا تَفعلون"۲ 

وی می‌نویسد: 

ایشان مدتی به تحصیل علوم حوزوی مشغول می‌شوند اما استاد بزرگوارشان حضرت آية 
الله قاضی به ایشان می‌فرمایند که تحصیل علوم حوزوی وظیفه شما نیست." 

پاسخ : 

مسأله از دو حال خارج نیست یا آقای حداد استعداد تحصیل علم دین را داشته است که نهی آقای قاضی از تحصیل علم 
با آن همه احادیثئی که به شیعیان سفارش به کسب علم و معارف اهل بيت علیهم‌السلام می کنند مخالفت دارد که به آقای 
حدّاد دستور دادند از تحصیل فقه و معارف آل محمد صلی الله عليه وآله صرف نظر کنند. 

و اگر آقای حداد استعداد تحصیل علوم دینی را نداشته اند در این صورت آن توصیفات آقای طهرانی از آقای حداد قابل 
تأمل بوده و صادق نمی‌باشد علاوه بر اينکه درس نخواندن آقای حداد به قول خود ایشان که به طلبه ها می گفتند «علاوه بر 
سیر و سلوک خوب درس بخوانند تا بتوانند جامع باشند» به معنای این است که خود ایشان به اعتراف خودشان جامع نبودند 
پس چنین شخصیت غير جامعی را که هم خود اعتراف به عدم جامعیت دارد و هم استاد به او دستور به ترک تحصیل 
می‌دهد را چگونه می‌توان پیشوا در علم و توحید قرار داد در حالی که راه فضل و کمال و علم به تصریح روایات همان تعلیم 
و تعلم و ممارست در مباحث علمی است. 

مرحوم علامه مجلسی در بحار ج۱ ص ۱۶۲ بابی را ذکر می کنند با عنوان "فرض العلم و وجوب طلبه و الحتّ عليه و واب 
العالم و المتعلّم" و در این باب روایات متعددی از معصومین علیهم‌السلام آورده اند مانند: 

عن النبی صلی الله عليه و آله: لب العلم فریضَةٌ على کل شم الا نله ثحب بُعاة العلم.* 

قبلا اثبات کردیم که مراد اهل بیت علیهم السلام از علم» علوم قرآنی و حدیثی است. 


oi 


۲ - محک ص۱۷۲ 

: - صف آیه ۳ 

۳ - محک ص۱۷۳ 

* - بحار ج۱ ص۱۷۲ 

ترجمه: فراگیری علم بر هر مسلمانی واجب است آگاه باشید که همانا خداوند دوست دارد جویندگان علم و دانش را 
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عن النبی صلی الله عليه وآله: أف لكل مشیم لا یجَعل في کل جمعة ماه فيه آتر دينه و یال عَنْ 
دینه.! 
عن امیرالمومنین عليه السلام: تلو العِلم قن مه سنا و شدازسته تشبیخ و بت عَله جهاة و تقلیمة 
لِمَنْ لا یمه صْدَقّة." 
گفتار متعارض 
نويسندة کتاب محک در موردی آقای حدّاد را به جهت علوم باطنی از علمائی که متخصص در علوم ظاهری بودند برتر 
می‌داند و ادعا می کند که آنان از آقای حذاد استفاده می کردند. 


می نویسد: 
فهم توحیدی و برداشت ایشان (آقای حداد) از روایات به قدری بالا بود که کسانی مانند 
آية الله سید عبد الکریم کشمیری. آية الله سید مصطفی خمینی. علامه شهید مطهری و 
علامه طهرانی نزد ایشان زانو میزدند تا معارف اهل بیت علیهم‌السلام را فرا بگیرند.۲ 

بنابراین باید گفت تمام علوم ظاهری که این بزرگواران تحصیل کرده بودند موجب تفوّق و برتری آنان از آقای حدّاد 

نمی‌شده است و باز آنان در مقابل آقای حذاد زانو می‌زدند. 

ولی در موردی دیگر می‌نویسد: 
از ميان شاگردان مرحوم قاضی. در آن زمان. آقای سید حسن آقای مسقطی از نظر 
سلوکی با مرحوم حداد قابل قیاس بودند اما مرحوم مسقطی به دلیل اينکه در علوم 
ظاهری و فقه و حکمت هم آگاه و مسلط و استاد بودند از این جهت بر مرحوم حداد 
فضیلت داشتند.ء 


در این کلام علوم ظاهری آقای مسقطی موجب برتری او بر آقای حدذاد شمرده می‌شود. 


" - بحار ج۱ ص ۱۷۶ 
ترجمه: وای بر مسلمانی که در هر هفته روزی را برای یادگیری و تفقه در درین خود قرار ندهد 
" - بحار ج۱ ص ۱۶۷ 
ترجمه: علم بیاموزید زیرا که یادگیری آن حسنه است و مذاکره آن تسبیح و بحث از آن جهاد وتعلیم آن به نا آ گاهان صدقه است 
۳ -محک ص۱۶۹ 
* -محک ص۱۷۳ 
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اعتراض به مسائل حج 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" از صفحه ۳۱ به بعد نظریه ای از آقای حذاد از قول آقای طهرانی نقل شده که 
حاکی از عدم آشنائی وی با معارف دین است. 
۱- اعتراض آقای حّاد به مسائل حج: او به کسانی که حاجیان را متوجه مسائل جزثی حج می کنند معترض است و 
کر «در تمام این اعمال(حج) باید منظور خدا باشد نه عمل. بايد فکر و اندیشه به خدا باشد نه به صخت عمل و 
بطلان عمل. این همان محوسیت محضه است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو خدای عمل خوب و عمل بد را 
بحای آن نشانده است» 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی " صفحه ۳۲ به این نظریه پاسخ داده شد؛ 
بیان احکام جزئی حج برای مردم و متوجه کردن آنان به صخت و بطلان عمل. جدا ساختن آنان از یاد خدا نیست بلکه 
۲ گاه نمودن مکلفین از خواسته مولاست و اصلا معنای واجبات و محرمات در اعمال حج یعنی دقت در انجام بعض امورء و 
دقت در ترک بعض دیگر که عدم مبالات به آن. خلاف رضای پروردگار است. 
در کتاب محک صفحه ۱۷۸ در پاسخ به این اشکال می‌نویسد: 
صحبت آقای حداد نیز درباره مستحبات حج است و اینکه بسیاری از فروعاتی که ائمه 
علیهم‌السلام مطرح کرده اند ناظر به مستحبات است نظرایشان این نیست که واجبات را 
انجام ندهید. صحبت درباره واجبات نیست. بلکه موضوع این است که برخی مستحبات. 
توجه انسان را از خداوند متعال دور می کند و باید حواسمان باشد تا به اسم عمل مستحب» 
هدف احکام شرعی را که توجه به خداوند متعال است از دست ندهیم.! 

پاسخ: 

سخنان آقای حداد عامٌ بوده یعنی هم شامل مستحبات می‌شود و هم شامل واجبات می گردد. 
وی می گوید: این مردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا می کنید! از وقت احرام 
در حال طواف از مطاف بیرون آیم. مبادا نمازم باطل باشد. مبادا طواف نسائم باطل آید و تا آخر عمر زن 
بر خانه ام حرام باشد هیچ یک از اینها در شریعت نیامده است." 


روشن است که نماز طواف یا طواف نساء که محل اشکال آقای حدّاد است مستحب نیست بلکه واجب است. 


۲ - محک ص۱۷۸ 
" - روح مجرد ص۱۴۴ 
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توجیه دیگری که در کتاب محک صفحه ۱۷۹ بیان شده است؛ 


پاسخ: 


آقای حداد به ایشان متذکر شدند که آنچه در فقه به عنوان اصالة الطهارة آمده است کار 
شما را راحت کرده است. تمام فقهاء بر این نظر متفق اند که حکم همه آبها طهارت است 
مگر اينکه به یقین برسیم که نجاستی به آن رسیده است حال چرا باید ایشان نسبت به 
آبی که به لباسشان ترشح کرده نگران باشند و اصل را بر نجاست بگذارند؟! این کار 
تغییر یک حکم شرعی از اصالة الطهارة به اصالة النجاسة است. علاوه بر اين» ما در حج 
یک امر توجه به خداوند متعال داریم همچنین مجموعه ای از اوامر مختلف درباره 
مستحبات دیگر, در فریضه حج کدام اصل است. توجه به خداوند به تعبیر دیگر این توجه 
اهم است و انجام سائر مستحبات مهم و در تعارض بین اهم و مهم. مهم ساقط می‌شود.! 


در ابتدای داستان اعتراض آقای حذاد به کسانی است که در مسأله طهارت و نحاست وسواس دارند ولی در ادامه 


اعتراض خود را تعمیم می‌دهد و همه کسانی را که در اعمال حج دقت دارند و به صخت و بطلان عمل؛ توحه دارند به باد 


انتقاد می گیرد. 


می گوید: 


در تمام این اعمال باید منظور خدا باشد نه عمل» باید فکر و اندیشه به خدا باشد نه به صحت و بطلان 
عمل. این همان محوسیت محض است که خداوند واحد را مختفی نموده و دو خدای عمل خوب و 
عمل بد را به جای آن نشانده است. 

این مردم بدبخت را شما از میقات تا خروج از احرام از خدا جدا می‌کنید. از وقت احرام در تشویش 
می‌اندازید که مبادا ترشحی به بدنم» به احرامم برسد مبادا شانه ام از خانه منحرف شود مبادا در حال 
طواف از مطاف بیرون آید مبادا نمازم باطل باشد مبادا طواف نسائم باطل آید و تا آخر عمر زن بر خانه ام 


حرام باشد. هیچ یک از اینها در شریعت نیامده. ۲ 


آنها بیان می کنند می‌شود و بطلان این سخن جای بحث ندارد زیرا روشن است گفتن احکام جزئی حج و التفات دادن مردم 


به صخت و بطلان عمل جدا ساختن آنان از یاد خدا نیست بلکه آ گاه نمودن مکلف از خواسته مولاست و اصلا معنای 


- محک ۱۷۹ 


۲ 
- روح مجرد ص۱۴۴ 


۶۷ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


واجبات و محرمات در اعمال حج یعنی دقّت در انجام بعض امور. و دقّت در ترک بعض دیگر که عدم مبالات به آن. 
خلاف رضای پروردگار است. 

بله اگر شخصی به حد وسواس برسد به طوری که از یاد خدا غافل شود و مسائل جزئی حج برای او موضوعیت پیدا کند 
مذموم است و در روایات از آن نهی شده و فقهای عظام نیز آن را مردود دانسته اند ولی ظاهر کلام آقای حدّاد تنها شامل 
وسواسیان نمی‌شود بلکه شامل همه کسانی که به صخت و بطلان حج التفات دارند. می‌گردد پس همه فقهائی که در مسائل 
حج فتوا داده اند و عمل صحیح و غیر صحیح را بیان کرده اند و فروعات مختلف حج را بحث نموده اند مشمول اعتراض 
آقای حدّاد می‌شوند. 

اما این گفته آقای حداد "هیچ یک از اینها در شریعت نیامده" قابل قبول نیست زیرا اگر به کتاب وسائل الشیعه طبع 
موسسه آل البیت علیهم‌السلام مجلدات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ مراجعه شود روایات فراوانی در فروعات و مسائل جزئی حج وارد 
شده است که فقهای عظام با توجه به آن روایات. مناسک حج را تدوین می‌نمایند و روحانی کاروان ها بر اساس آن؛ مردم را 
متوجه صخت و بطلان اعمال حج می‌کنند. پس اگر اعتراض آقای حدّاد وارد باشد ابتدا باید این اعتراض متوجه امامان 
معصوم علیهمالسلام گردد که چرا آن بزرگواران مسائل جزئی حج را بیان کرده اند و به قول آقای حذاد مردم را از یاد خدا 
جدا ساخته اند؟! 

با توضیحات مذکور روشن شد که میان یاد خدا و انجام اعمال بر طبق خواسته مولا هیچ گونه تزاحمی نیست تا مسالۀ 
اهم و مهم پدید آید. 

چون در صدد امتثال امر مولا و به دنبال کسب رضای پروردگار بودن همان یاد و ذکر خداست در هر حال ميان دقت در 
صخت و بطلان عمل مادامی که به حد وسواس نرسد و حضور قلب هیچ منافاتی نیست. 

در کتاب محک صفحه ۱۸۳ می‌نویسد: 

ایشان به آية اللّه فهری می‌فرمایند: که این تعامل شما با احکام» خلاف فقه شیعه است. 


این چراغ نورانی از علم. این شخصیتی که تا سیوطی بیشتر نخوانده به یک فقیه. درس 
فقه می‌دهد و اتفاقا به مبحثی اشاره می کند که همه فقهاء در این زمینه متفق القول اند و 
بحث اصالة الطهارة را همه علمای شيعه قبول دارند.! 


۲ -محک ص ۱۸۳ 
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پاسخ: 
ای کاش مرحوم آية الله سید احمد زنجانی در قید حیات بودند تا حقیقت ماجرا را جویا می‌شدیم و اطلاع پیدا می کردیم 
که آیا ایشان مبتلا به وسواس بوده اند یا خیر؟ و آیا در جاری کردن اصالة الطهارة محتاج به تعلیم آقای حدّاد بوده اند؟ و در 
مسائل واضح فقه از آقای حدّاد درس گرفته اند؟ شما حاضرید برای عظمت بخشیدن به ایشان مرحوم آية الله فهری را تترّل 
دهید و در الفبای فقه نیازمند به آقای حدّاد معرفی کنید؟! علاوه بر آنکه اگر فقیهی بر اثر وسواس به اصالة الطهارة توجه 
نکند محتاج به تذ کر و تنبیه است نه محتاج آموزش و تعلیم. و این سخن که «آقای حّاد تا سیوطی بیشتر نخوانده به یک 
فقیه درس فقه می‌دهد» عجیب و غریب است. 
علاوه بر آنکه کسی با دانستن اصالة الطهارة که از واضحات فقه است رتبه علمی پیدا نمی کند زیرا بسیاری از عوام 
متدین آن را می‌دانند. 
شرط امر به معروف و نهی از منکر 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " صفحه ۳۴ از کتاب روح مجرد نقل شده که آقای حّاد شرطی برای امر به 
معروف و نهی از منکر ذکر کرده است که در فقه شیعه و در احادیث مطرح نشده: 
می گوید: 
اگر در جائی دیدید امر به معروف و نهی از منکری را که می‌نمائی مستلزم عصبانیت و پریشان شدن افکار 
و در هم ریختن صفای ذهن است و این ضررش برای تو بیشتر است از ضرری که به وی در اثر اتیان آن 
جرم و جنایت وارد می‌شود. دست از این کار بردار و پیرامون آن مگرد.! 
نویسنده کتاب محک در جواب این اشکال می‌نویسد: 
«نویسند گان کتاب مي‌نویسند در هیچ روايتي امه علیهم‌السلام نفرمودند که پريشاني 
افکار. مجوز ترک فریضه امر به معروف است البته ظاهرا یا روایات را ندیده اند یا 
فرصت نکرده اند آنها را بخوانند. یک نمونه آن حدیث معروفي در نهج البلاغه است که 
حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام مي‌فرمایند: دلا اري اصلاحکم بافساد نفسي»: 


" - روح مجرد ص۶۳۵ و ۶۳۶ 
* - محک ص ۱۹۰ 


۶۹ 
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پاسخ: 
اولا: این روایت هیچ دلالتی بر شرطی که آقای حذّاد مطرح کرده ندارد. نويسندة کتاب محک صدر و ذیل روایت را 


حذف کرده است تا یک شاهد حدیثی بر مدعای آقای حدّاد اقامه کند. 


روایت را به طور کامل نقل می کنیم تا حقیقت امر روشن شود: 
و من کلام له علیه‌السلام في توبیخ بعض آصحابه گم دَارِیگُمْ کُما ثداری ابا العَمِدَةُ و الاب 
تايه لها حصَث من جانب تهتکث من آخر کلم آطل عَلَيكُم منم من ماسر هل ملق کل 
رجل منکم باه و انجَحر انجکار لس في جخرقا و لبم في وجارقا اللي و الله من تصرتشوة و من 
زمي بكم فقد زمي بافوق اصل کم و الله تکییژ في الباحات قلیل تخت الرایات و اي لام ما 
ضحم و یقیم أَوکُم و تي لا آری اضلاحکم پافساد تفي اضرع الله دوم و تفس جوم لا 
تغرفون الق کُمَریکم الباطل و لا تطلون الباطل کابطلِکُم الق .' 

از سخنانی است که امام علیه السلام در ملامت و مذمت بعضی از اصحابش فرموده است: 

... بخدا قسم جمعیت شما در خانه ها زیاد و زیر سایه پرچم های میدان نبرد کم است. من می‌دانم چه چیز شما را 

اصلاح می کند ولی اصلاح شما را با باه ساختن نفس خویش جائز نمی‌شمارم. خدا نشانه ذلت را بر چهره ها و پیشانی شما 


بگذارد و بهره های شما را تابود سازد. 


مرحوم علامه خویی در شرح این کلام می‌نویسد: 
(و) اللّه (اتی لعالم بما یصلحکم و يقيم اودکم) و هو اقامة مراسم السياسة فیهم من القتل و التعذيب و 
استعمال وجوه الحیل و الثدبير و المخالفة لأمر الله سبحانه. و لذلك استدرك بقوله 
(و لکتی لا آری اصلاحکم بافساد نفسي) 
یعنی أن اصلاحکم بالقتل و السياسة موجب لفساد نفسي و ديني و لا آرضی به كما یرتضیه ملوك الدّنیا و 
رسائها بلحاظ صلاح ملکهم و انتظام مر مملکتهم لکون نظرهم مقصورا على زخارف الدّنیا و زهراتها 
العاجلة و غفلتهم بالكليّة عن الآخرة و 

امام عليه‌السلام سخنان مذ کور را در مذمت اصحابش که از جنگ می‌هراسیدند و وی را یاری نمی کردند فرموده است 


و لذا مرحوم علامه خویی با توجه به شأن صدور کلام روایت را این گونه معنا کرده است: 


- نهج البلاغت ص: ۶۵ 
" - منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (خوئی): ج۵. ص: ۱۲۳ 
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من می‌دانم چه چیزی شما را اصلاح می‌کند و آن عبارت است از اعدام و شکنجه و سیاست بازی و 
فریب کاری و کار های خلاف شرع ولی اصلاح شما با این امور موجب تباهی خودم و دینم می گردد این 
همان کار سلاطین و یادشاهان است که به جهت حفظ سلطنت و مملکتشان دست به کارهای خلاف 
شرع می‌زنند. 
با این توضیحات روشن شد که روایت ربطی به محل بحث ندارد بلکه مربوط به بحث حکمرانی و اصلاح جامعه به 
وسیله سیاست بازی و فریب کاری و قتل و شکنجه مردم. (کارهای خلاف شرع) است. 
همین مون در وزات دیکری نید امه اف 
عن امير المؤمين عليه السلام:« و لذ عَلِمْتُ أَنْ الذي يُضلحُكم هو السَيْفُ و ما کل مُتَحَرياً صَلَاحَكُم 
بفساد تفسي»' 
«می دانم آنچه شا را درست می کند همان مشیر است ولی من درست شدن شا را بر فساد خودم برغی گزینم.» 
ثانیا: می‌گوییم: در صورتی که این دو واجب الهی مستلزم عصبانیت و پریشان شدن افکار شود قطعا افساد نفس و 


تباهی آخرت را در پی نخواهد داشت. اتفاقا عصبانیت و خشم برای اجرای حکم الهی مطلوب و مورد ستایش است چنانکه 


۳ 
۳ 


امير مؤمنان عليه السلام به جناب اباذر نسبت به نهی از منکر هائی که در مورد عثمان می‌نمود می‌فرماید: یا با در نك تما 


عضت لله عو و جل“ اج مَنْ عَضِبْت له" " تو به خاطر خدا خشم گرفتی پس به همان کس که برایش غضب نمودی 
امیدوار باش. 
عن على بن الحسين عليهما السلام قال. قال فوتی بنْعفران عليهالسلام یا زب - من أَك ای تم 
في ظل عزشت بزع لا ظلّ الا لت فآوحی الله اه الطاهرة هم و ريت ديهم لین ی کون جلالي 
کر بانیم ای أن قال و لین ییون لمحارمي دا امشجلّث مثل الم ذا جرح.* 
حضرت موسی علیه‌السلام عرض کرد: ای پروردگار اهل تو چه کسانی هستند؟ آنانی که در سایه عرشت سایه می‌دهی 


در آن روزی که سایه ای نیست جز سایه تو؟ 


۱ /«رشاد ج اص ۲۸۱ 
" - الكافي (ط - الاسلامیة؛ ج۸ ص: ۲۰۶ و ۲۰۷ 
* - وسائل الشیعة. ج۱۶ ص: ۱۴۷ 


۷۱ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


وحی آمد که آنانی که قلب هایشان پاک است و دستانشان بی گناه است کسانی که جلالت مرا یاد می کنند مانند یاد 


کردن پدرانشان ... کسانی که هر گاه محرمات. حلال شمرده می‌شود خشمگین می‌شوند مانند پلنگی که زخم خورده 
است. 


وى الله رو جل ای شْعَیّب الب علیه‌لسلام اني لب من قومك مائة آْف أزبعین فا من شرارهم و 


سين فا من خبارهم فال عیه‌السلام با رب عوّلاء شرا ما بال یار قَوعی اهر و جل هدعو 
1 2 م کی و ف ۱ 
هل الْمَعَاصِي و لَم يَعْصَبُوا لِعْضَبي. 
آمد نیکان ملاحظه کاری را کردند و بدان را نهی از منکر ننمودند و به خاطر غضب من خشمگین نشدند. 
ثالثا: اگر فریضه امر به معروف و نهی از منکر به جهت عصبانیت و پریشانی افکار ترک شود در موارد زیادی باید این 
واجب الهی را ترک کرد چون در بسیاری از موارد آمر به معروف و ناهی از منکر عصبانی می‌شود. 
توجیه دیگری که در کتاب محک ذکر شده این است: 
همه فقهاء به این مساله تاکید دارند که ایثار در امر دنیا ممدوح است ولی درباره آخرت 
چنین چیزی معنا ندارد موّمن نمی‌تواند بگوید من بهشت خود را می‌فروشم و تبدیل به 
جهنم می‌کنم تا دیگری به بهشت برود. تمام فرمایش آقای حداد نیز درباره این موضوع 
است که ما اجازه نداریم به سبب دنیا و آخرت دیگران. آخرت خود را خراب کنیم.۲ 
پاسخ: 
اگر شخصی نماز نمی‌خواند و یا شراب می خورد هنگامی که مومنی او را امر به نماز خواندن نماید و یا نهی از شراب 
خوردن کند در حالی که عصبانی شده آیا آخرتش را تبدیل به جهنم کرده؟ آیا فقهاء این گونه حکم می کنند و می‌گویند: 
به جهت ناراحتی و پریشانی افکار این فریضه الهی را ترک کن؟ و آخرتت را تباه مکن؟ 


امام صادق علیهالسلام می‌فر ماید: 


" - الكافي (ط - الإسلامية)» ج۵. ص: ۵۶ 
- محک ص !۱۹ 
۷۲ 
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... ما تكم إا کم عن ال هنكم ما کرو و ما ما پذځل علینا به ای أن وه وه و نعنلوه و 
را ر ا ا [ل] معلت فداك ا لا غر و لا ون ما فقال اْجُروحُمْ و اختبوا 
چه چیزی مانع شماست؟ هر گاه مردی کاری می کند که مورد کراهت شماست و موجب اذیت ماست با 
او برخورد کنید و به شدت توبیخ و ملامتش نمائید؟ گفتم: آن شخص از ما تبعیت نمی کند و سخن ما را 
نمی‌پذیرد. امام علیه‌السلام فرمود: از او دوری کنید و از مجالس وی اجتناب نمائید. 

مرحوم صاحب وسائل بابی را در این زمینه گشوده است به نام «باب وجوب هجر فاعل المنکر و التوصل الی ازالته بکل 
وجه ممکن» ' 
مرحوم آية الله سید محسن حکیم می‌نویسد: 
امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد؛ 
انکار به قلب 
انکار به زبان و قول 
انکار با زدن با دست که موجب درد شود تا مانع معصیت گردد.* 
مرحوم آية الله خوی هم همین مراحل را ذکر نموده است: 
الأولى: الانکار بالقلب؛ . 
الثانیة: الانکار باللسان و القول» . 
الثالثة: الانکار بالید بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية...* 
مرحوم آية الله تبریزی" و آية الله وحید خراسانی" نیز همین مراتب را ذکر کرده اند. 
نتیجه آنکه نظریه آقای حّاد هم مخالف روایات باب امر به معروف و نهی از منکر است و هم مخالف فتوای فقهاست. 
نکته دیگری که از احادیث و فتاوی استفاده می‌شود این است که خشم برای خدا و بر خورد با تارک معروف و انجام 


دهنده گناه. مطلوب است و موجب تقرّب به خداوند است. 


" - الكافي (ط - الاسلامیة): ج۸ ص: ۱۶۲ 

" - وسائل الشیعه ج۱۶ ص۱۴۴ 

* - منهاج الصالحين (احشی). آية الله حکم ج۱ ص ۴۸۹ -۴۹۰ 
* - منهاج الصالحین (للخوتي): جا ص: ۳۵۲ 

ˆ - منهاج الصالحین (التبریزی) جا ص۳۶۰ و ۳۶۱ 

" - منهاج الصالحین ج۲ ص ۵۹۵ و ۵۹۶ 


۷۳ 
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و دیگر ضرر و مفسده ای برای مومن ندارد بلکه موجب ارتقاء درجه عبد در نزد مولی است 

با این توضیح سخن دیگر نویسندة کتاب محک نیز باطل می‌شود آنجا که می گوید: 
مطلب دیگری که در کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسنی طهرانی آمده این 
است که آقای حداد شرط امر به معروف و نهی از منکر را عدم پریشانی افکار دانسته اند 
این مطلب دروغ است. زیرا آقای حداد می‌فرمایند: اگر ضرری که به نفس می‌رسد از 
ضرری که از شخص دفع می‌شود بیشتر باشد. امر به معروف را ترک کنید ایشان 
نمی گویند اگر مطلقا ضرری به واسطةٌ امر به معروف به شما رسید آن را ترک کنید 
ممکن است گاهی آمر به معروف و ناهی از منکر به واسطة این عمل دچار پریشانی افکار 
شود منتها جان یک انسان مهم تر از پریشانی افکار است ایشان تصریح می‌کنند که اگر 
کاری که انجام می‌دهید ضررش برای شما بیشتر از ضرری است که به طرف مقابل وارد 
می‌شود آن را انجام ندهید.! 

پاسخ: 

چنانکه از احادیث و فتاوای فقهاء استفاده می‌شود خشم و برخورد با تارک معروف و انجام دهنده گناه اصلا ضرر نیست 

بلکه دارای مصلحت است بنابراین مقید کردن کلام آقای حدّاد بلاوجه است. پس این گفته که «آقای حذّاد می‌فرمایند: 


اگر ضرری که به نفس می‌رسد از ضرری که از شخص دفع می‌شود بیشتر باشد. امر به معروف را ترک کنید ایشان 
نمی گویند اگر مطلقا ضرری به واسطه امر به معروف به شما رسید آن را ترک کنید» باطل است چون ضرر مورد نظر آقای 
حذّاد عصبانیت و پریشانی افکار است و چنانکه مشاهده کردیم احادیث و فتاوا همین امر را ممدوح و دارای مصلحت 
شمردند. 
نویسندۀ کتاب محک در ادامه می گوید: 
این مطلب نیز مهم است که مخاطب این نکته چه کسی است. آقای حداد این نکته مهم 
عرفانی و اخلاقی را به یک عارف فقیه اسلام شناس مانند علامه طهرانی می‌گوید. " 
همانطور که مشاهده کردیم نکتۀ مذ کور مخالف احادیث و فتاوای فقهاء بود. حال پرسش این است که اگر نظرية آقای 


حدّاد به آقای طهرانی اختصاص داشت جرا در کتاب روح مجرد در دسترس عموم قرار داده اند. 


۲ - محک ص۱۹۴ 
- محک ص‌۱۹۵ 


۷۴ 
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و پرسش دیگر اینکه آقای طهرانی یا تشخیص نداده اند که این مطلب مخالف احادیث و فقه شیعه است و يا تشخیص 
داده اند و با این وجود آن را در کتاب روح مجرد نشر داده اند. در صورت اول فقاهت آقای طهرانی زیر سوال می‌رود و در 
صورت دوم عدم مبالات ایشان به احادیث و فقه شیعه اثبات می گردد. 

در پایان بار دیگر به کلام آقای حّاد توجه کنیم که می‌گوید: 

اگر در جائی دیدی امر به معروف و نهی از منکری که می‌نمائی مستلزم عصبانیت و پریشانی افکار و در 
هم ریختن صفای ذهن توست و این ضررش برای تو بیشتر است از ضرری که به وی در اثر اتیان آن جرم 
و جنایت وارد می‌شود دست از این کار بدارد و پیرامون آن مگرد این ضرر وارد در حکم نجاستی است 
که بر نفس تو وارد می‌شود چرا آن را بر خود می‌پسندی. بگذار ضرر بر دیگری بخورد و وی نجس شود 
و خلاصه امر. طهارت نفس انسان بر همه چیز مقدم است.! 

در این گفتار آنچه در مقابل عدم پریشانی افکار و بهم ریختن صفای ذهن قرار گرفته جرم و جنایت است آقای حدّاد 
می‌گوید: 

اگر در جائی امر به معروف و نهی از منکر مستلزم عصبانیت و بهم ریختن صفای ذهن شد ضررش بیشتر 
است از ضرری که به او در اثر آن جرم و جنایت وارد می‌شود. دست از این کار بردار 

حال پرسش ما این است که کدام فقیه و کدام آیه و روایت می گوید: اگر بخواهی مردم را از جرم و جنایت نهی کنی 
ببین صفای ذهن تو بهم می‌ریزد یا نه؟ 

بلکه آقای حذاد تأ کید بیشتری می کند که این ضرری که بر اثر نهی از منکر بر تو می‌رسد در حکم نجاست است یعنی 
به خاطر بهم ریختن صفای ذهن. نهی از جرم و جنایت نکن زیرا مستلزم وارد کردن نجاست بر خود است. 

وسپس تأ کید می کند که طهارت نفس انسان [عدم پریشانی افکار و صفای ذهن] بر همه چیز مقدم است. کدام فقه و 
فقیه می گوید که امر مذ کور بر همه چیز مقدم است؟ هیچ دلیلی در فقه بر این ادّعا ها نداریم. 

لعن از نظر آقای حداد 

در کتاب روح مجرد نظر آقای حدّاد درباره لعن و نفرین های وارد در زیارت عاشورا و دعای علقمه این گونه بیان شده 
است: 

آقای طهرانی می گوید: روز تاسوعا که در منزلشان زیارت عاشورا خوانده شد و بعد از صد لعن و صد 


سلام و نماز زیارت. دعای علقمه قرائت شد و در پایان دعا یکی از حضار پرسید که این لعنت های 


۱ 
- روح مجرد ص ۶۳۶ 


۷۵ 
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شدیده و نفرین های اکیده با این مضامین مختلف چگونه با روح حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام 
که کانون رحمت و محبّت است سازش دارد؟ 
آقای حّاد جواب دادند: که این دعا همه اش طلب خير است و رحمت. گرچه بصورت عبارت و کلام 
نفرین و لعنت می‌نماید و به طور کلی تمام لعنت هائی که خداوند می کند یا در لسان پیامبر و ائمه 
صلوات الله علیهم اجمعین وارد است همگی خیر است. خیر محض و از خدا و اولیاء وی غیر از خیر 
تراوش نمی‌نماید.! 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " صفحات ۳۶ تا ۳۸ چهار اشکال به این نظریه مطرح شده است؛ 
اولا: این گفته که همه نفرین ها و لعن ها خیر است مبتنی بر نظریه وحدت شخصی وجود است زیرا بنا بر مبنای مذ کور 
وجود. خیر محض است و شرور عدمی محاسبه می‌شوند و آنچه در عالم از شرور و مضارّ مشاهده می کنیم خر قلمداد 
می‌شوند ولی ما در ابتدای بخش سوم توضیح خواهیم داد که ايده وحدت شخصی وجود مبتنی بر کشف و شهودی است 
که ححیت ندارد. 
نویسنده کتاب محک در جواب این اشکال می گوید: 
اولا عدمی بودن شرور تنها مبتنی بر نظریه وحدت وجود نیست برای عدمی دانستن شرور 
اگر بخواهیم دقت های زیادی داشته باشیم تنها کافییست به اصالت وجود قائل شویم. 
برای همین کسانی هم که قائل به تشکیک وجود هستند. شرور را عدمی می‌دانند و عدمی 
بودن شرور تنها در فضای وحدت شخصی وجود مطرح نمی‌شود البته حتی با نگاه اصالت 
ماهوی هم می‌توان گفت همه چیز خیر است و شرور به حیثیت عدم کمال باز می‌گردد." 
پاسخ: 
اشکالی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " صفحه ۳۶ مطرح شده به آقای حذاد است نظریه آقای حذاد مورد 


نقد قرار گرفته و لذا گفته شده اينکه آقای حذاد می گوید: «تمام لعنت هائی که خداوند می کند یا در لسان پیامبر و ائمه 


وحدت شخصی وجود است که این همان مبنای آقای حّاد و عرفا و صوفیه است و آنان نظریه تشکیک در وجود یا اصالت 


۱ 

- روح مجرد ص۱۱۲ 
" - محک ص۲۰۰ 
۳ 

- روح مجرد ص ۱۱۲ 


۷۶ 
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ماهیت را قبول ندارند و لذا اینکه بر مبنای قائلین به تشکیک در وجود یا اصالت ماهیت نیز شرور عدمی هستند ربطی به 
محل بحث [ کلام آقای حذاداً ندارد. 
نویسنده کتاب محک می‌نویسد: 
نویسندگان گمان کرده اند وحدت وجود مبتنی بر کشف و شهود است و بعد خیال کرده 
اند چون شهود و مکاشفه لا اقل این قسم آن, پایه واساس ندارد پس خانهةٌ وحدت وجود 
از پای بست ویران است ... واقعیت این است که اولین مصدر و منبعی که به ما وحدت 
وجود را آموزش داده است قرآن کریم و پس از آن روایات ائمه اطهار است.! 
پاسخ: 
مبتنی بودن نظریه وحدت وجود بر کشف و شهود امری است که موسس آن یعنی ابن عربی بدان تصریح دارد می گوید: 
ان الحقيقة واحدة وان تکتّرت بالصور و التعینات بل ان تکثرها بالصور تکثر وهمي قضی به حکم العقل 
القاصر غير المستند الى الکشف والذوق ولو کشف الحجاب عن العقل لرآی الكل في واحد.' 
آقای محمد حسین طهرانی می‌نویسد: 
ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست و به حقبقت موجب این مذاهب مختلفه توهم 
غیریت وجود واجب و ممکن است و ادراک توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست. و نسبت 
عقل با مکشوفات همچو نسبت حواس است با معقولات که چنانچه حواش ادراک معقولات نمی‌تواند 
نمود عقل نیز ادراک مکشوفات نمی‌تواند کرد .... هر که خواهد به دلائل خدا دان شود هر چند تمهید 
مقدمات ادله و براهین زیاده تر خواهد نمود مقرر است که از حق دورتر خواهد شد و موجب ازدیاد حيرت 
و ضلال خواهد بود.۳ 
اما اینکه گفته شد قرآن کریم و روایات دلالت بر وحدت وجود می‌کند. ما در کتاب "تامّلی در نظریه اصالت وجود و 
وحدت وجود" و نیز در کتاب "نقدی بر تصوف" اثبات کردیم آیات و احادینی که صوفیان برای نظریه وحدت وجود اقامه 
می کنند قابل قبول نیست چون دلالت آیات بر مدعا تمام نیست و احادیث نیز از جهت سند و دلالت تام نیست بلکه در 
کتاب "تأملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود" آیات و روایات متواتری بر تباین تام میان خالق و مخلوق ذکر نمودیم. 


نویسنده کتاب محک می گوید: 


` - محک ص۲۰۱ 
۲ ۳ 
- فصوص الحکم ص۴۹ 
" - الله شناسی ج۲ ص ۱۶۰ و ۱۶۱ 


VV 
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از آیات و روایات هم بگذریم براهین عقلی وحدت وجود به قدری مستحکم و متقن 
هستند که بسیاری از فیلسوفان سخت گیر را هم ملزم به پذیرش وحدت شخصی وجود 
نموده اند اگر هم به سراغ مکاشفات می‌رویم با یکی دو مکاشفه مواجه نیستیم که به 
ساد گی بگوئید مکاشفه حجت نیست و از دست وحدت وجود خلاص شویم اینجا جائی 
است که به تعبیر "استیس" با تواتر مکاشفات مواجه ایم. 
پاسخ: 
چنانکه گفتار ابن عربی و آقای طهرانی گذشت وحدت شخصی وجود راهی جز با کشف و ظهود ندارد. 
ملاصدرا هم می‌گوید: 
وا المتألَهة القانلون بوحدة الوجود فهم یقولون ان الوجود لیس محض المعنی الانتزاعي ... واکثرهم 
یذعون ایضا اسناد مذهبهم هذا الى المکاشفة والاشراق والشهود وان العقل عن فهمه معزول کالحش في 
درک المعقول. ۲ 
استاد جوادی آملی می گوید: 
برهان فلسفی قادر به اثبات مدعای عرفان نظری نیست.۲ 
ایشان هفت برهان عقلی که صوفیه برای وحدت شخصی وجود ذکر کرده اند را نقل می کند و سپس آنها را نقد می کند 
و مغالطی بودنشان را اثبات می‌کند. * 
اما اينکه گفتند در مساله وحدت شخصی وجود با تواتر مکاشفات روبرو هستیم ما در جای خود اثبات کردیم مکاشفة 
غیر معصوم از دخالت شیاطین. اوهام و تخیلات و باور ها و پیش فرض های ذهنی و بیماری های روانی مصون نیست و لذا 
قابل استناد نیست و هیچ گونه حجتی برای آن نمی‌توان اقامه کرد حال اگر صد "لاحجت" کنار هم قرار بگیرد. هیچ حاصلی 
ندارد مانند اینکه صد صفر را با هم جمع کنیم نتیجه ای غیر از صفر نخواهد داشت. 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " صفحه ۳۶ اشکال دومی به نظر آقای حدّاد در رابطه با لعن وارد شده است؛ 


آقای حدّاد م ی گوید: 


۲ - محک ص۲۰۲ 
" - مجموعه رسائل صدر المتالهین ص‌۴۵۸ 
" - عين ناخ (تحریر تمهید القواعد) ج۳ ص ۳۱۰ 
" - عین نطّاخ (تحریر تمهید القواعد) ج ۳ ص ۲۹۵ تا ۳۱۲ 
۷۸ 
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بطور کلی تمام لعنت هائی که خداوند می کند یا در لسان پیامبر و ائمه طاهرین علیهم‌السلام وارد شده 
همه خير است. 
اما این کلام صحیح نیست زیرا اگر به آیاتی که لعن و نفرین می‌نماید توجه شود خداوند متعال مرادش را از لعن بیان 
فرموده است که به روشنی معلوم است که بنا بر خير رساندن به ملعونین ندارد. بلکه انکار شر بودن لعن که همان دور بودن 
از رحمت خداست انکار بدیهیات است. 
... عضِب الله عَلهم و لهم و اَعَد لَُمْ جهن و ساءث مصیرا.۱ 
خداوند بر آنان غضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای آنان آماده کرده و چه بد سر انجامی 
است. 
نویسنده کتاب محک از این اشکال این گونه جواب می‌دهد: 
فرض کنیم حرفشان منطقی و صحیح است اما چه کسی خلاف این مطلب را گفته است؟ 


سخن مرحوم حداد درباره لعن در دعای علقمه و ادعیهً مشابه است نه تمام لعن های 
۲ 


شرعی. 
ای کاش نویسندۂ کتاب محک عبارت کتاب روح مجرد را یکبار با دقت مطالعه می کرد! در صفحه ۱۱۲ این چنین آمده 


است؛ 


روز تاسوعا که منزلشان زیارت عاشورا خوانده شد و بعد صد لعن و صد سلام و نماز زیارت. دعای 
علقمه قرائت شد و در پایان یکی از حصّار پرسید که این لعنت های شدید و نفرین های اکید چگونه با 
روح امام صادق علیهالسلام که کانون رحمت و محبّت است سازش دارد؟ 
بنابراین سوال هم از لعن های زیارت عاشورا و هم از نفرین های دعای علقمه بوده است و جواب آقای حذّاد هم نسبت 
به هر دو بلکه نسبت به همة لعن هائی که در آیات قرآن و احادیث وارد شده هست زیرا می‌گوید 
به طور کلی تمام لعنت هائی که خداوند می‌کند یا در لسان پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام وارد است 


همگی خیر است. خیر محض و از خدا و اولیاء وی غیر از خیر تراوش نمی‌نماید. ' 


- الفتح آیه ۶ 
- محک ص۲۰۲ 


۳ 
- روح مجرد ص ۱۱۲ 


۷۹ 
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پس این گفته کتاب محک که سخن آقای حذاد دربارة لعن در دعای علقمه و ادعية مشابه است نه تمام لعن های 
شرعی کاملا بی اساس و ناشی از بی دقتی در عبارت کتاب روح مجرد است. 

اشکال سومی که در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۳۷به نظر آقای حدّاد شده از این قرار است: 

این گفته آقای حذّاد که «محدود کردن سلامتی و قدرت و حیات او (ظالم) دفع ضرر است و دفع ضرر در حقیقت نفع 
است) دقیق نیست چون محدود کردن قدرت و سلامتی و حیات ظالم دفع ضرر از سایرین است و در حقیقت نفع رساندن 
به مظلومان است ولی همین محدود کردن سلامتی و قدرت و حیات ظالم برای خودش شر و عقاب و خسران است پس لعن 
و نفرین ظالم برای او شر است. 

نویسنده کتاب محک در پاسخ می‌گوید: 


گفته اند اگر دعا کنیم ظالمی به نقص عضو دچار شود تا به دیگران آسیب نرسد برای 
اودعای شر کردیم و برای دیگران و مظلومان دعای خير گویا عزیزان ما فراموش کرده 
اند اعمال انسان در نفس انسان اثر می گذارد! طبیعتا اگر ظلم کسی متوقف شود. نفع آن 
هم به خودش می‌رسد و هم به دیگران. همان طور که ظلم او نیز هم برای خودش ضرر 
دارد و هم برای غیر ... حضرت موسی بن جعفر علیه‌السلام می‌فرمایند: 

.. من لم پغرف الزَيادة في تَفسه فهو في التقصان و من گان إلى القضان قالموت یر له 
من الحياة. ۰ << ۲ ۲ ۱ 

حضرت می‌فرمایند: اگر رشد نکردی. در نقصانی و اگر این رشد نکردن تو که شامل 
درجا زدن هم می‌شود بیشتر از رشد های تو بود. مرگ برایت بهتر است و مرگ برایت 
خیر! 

پس اگر برای چنین شخصی طلب مرگ کنیم این دعاء طلب خیر است یا شر؟ 

حال طبق این روایت اگر در حق ظالم دعا کنیم که کور شود تا ظلم نکند این دعا برای 
خود او خير است يا شر؟ البته این را هم در نظر داشته باشیم که باید برآیند شر و خير را 
دید ... اگر کسی کور شود يا آن قدر به فلاکت برسد که نتواند ظلم کند مسلما از این 
کوری یا فلاکت اذیت می‌شود اما در نهایت از عذاب الیم الهی در امان مانده و حداقل به 
خاطر گناه کمتر. کمتر هم عذاب می‌شود حال آیا می‌توان گفت چون این شخص اذیت 
می‌شود دیگر دعای ما در حق او دعای شر است نه خیر.! 


۱ - محک ص ۲۰۳ و ۲۰۴ 
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پاسج: 
اولا: مورد سوال از آقای حدّاد لعن هم بوده و ما می‌دانيم که لعن در لغت به معنای "الطرد و الابعاد على سبیل السخط و 
ذلك من الله تعالی في الآخرة عقوبة و في الدنیا انقطاع من قبول رحمته و توفیقه.! 
لعن به معنای دور ساختن از روی خشم که در آخرت به معنای عقوبت است و در دنیا به معنای محرومیت از رحمت و 
توفیق الهی است. 
ولی نویسندة کتاب محک از محل بحث [لعن ظالم] خارج شده. 
حال پاسخ ما این است که لعن همان گونه که در لغت به معنای دوری از رحمت الهی است و هیچ خیری در آن نیست؛ 
در قرآن" نیز به وضوح لعن را به معنای عقاب و عدم رحمت معنا کرده است و لذا لعن و رحمت با یکدیگر تقابل دارند و 
تفسیر یکی به دیگری قابل قبول نیست. 
معنای روایت امام کاظم عليه السلام 
و ثافیا: روایت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام که می‌فرمایند: 
من استوی یمه فهو عون و من گان آخر يميه شرَْمَا هو مَلعون و من لم یعرف الرَيادَ في تفسه هو 
في الْصَانِ و من کان الی فصن فلمَوَتْ یر لَه من الْحَياة." 
هر کس دو روزش مساوی باشد مغبون است و هر کس دومین روزش بدتر از روز قبلش باشد از رحمت خدا دور است و 
هر کس در خود افزایش و پیشرفت نبیند رو به کاهش و نقصان است و هر کس که بیشتر رو به نقصان و کاهش رود. مرگ 
برای او بهتر از زندگی است. 
لعن ها و نفرین های زیارت عاشورا و علقمه را نباید با آنچه در روایت امام کاظم علیه السلام بیان شده خلط کرد زیرا که 
دو بحث متفاوت می باشند. 
۱- در روایت امام کاظم عليه السلام می فرمایند: مرگ برای کسی که گناه می کند و رو به نقصان است خر است 
چون ضررش از حیات کمتر است و این کلام. صحیح و مطابق با واقع است چون مُردیْ او سبب می شود که 


معصیت خدا نکند و در نتیجه از عقاب های زیادی نجات پیدا کند. 


۱ - مفردات راغب ص ۷۴۱ 
۲ - «ِد الَذينَ گرا و ماثوا و مغ کم آليك علیهم خن الله و المَلانكة و الاس أَجمعین خالدین فيها لا ُكَقَفُ عنم العذاب و لا هُمْ بنطزون.» بقره آیات ۱۶۱ - ۱۶۲ 
" - کشف الغمة في معرفة الأئمة (ط - القديمة)» ج. ص: ۲۵۲ 
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۲- لعن و نفرین هائی که در زیارت عاشورا و علقمه وارد شده. بدون شک شرّ و خسران است چون لعن و نفرین طلب 
دور از رخ ات ی و ی ا ا رای صعاب خن پات کر مخ عم ی ا 
هنگامی که ما فردی را به جهت ظلمش لعن يا نفرین می کنیم بدون تردید از خداوند برای او طلب شر کرده‌ايم و 
روشن است که نمی‌توان گفت ما خیر خواه او هستیم بلکه به جهت ظلم و عصیانش مکافات عمل او را از حق 
تعالی می خواهيم و خواستار نزول گرفتاری و بدبختی و سلب نعمت از وی می باشیم در اینجا هیچ گونه طلب خير 
و صلاح برایش نکرده ایم. لذا نمی توان گفت امام صادق عليه السلام در زیارت عاشورا و دعای علقمه برای 
ظالمین و غاصبین حق اهل البیت علیهم السلام از خداوند. امر خیری طلب کرده اند. با این توضیحات روشن شد 
که امر اول با امر دوم دو موضوع کاملا متفاوت است. 

علاوه آنکه از صدر و ذیل روایت امام کاظم علیه السلام استفاده می‌شود مخاطب ایشان مؤمنی است که در مسیر امور 
معنوی قرار دارد و اعمال صالح انجام می‌دهد و گاهی هم عمل شر از او صادر می‌شود این گونه انسان ها اگر رو به نقصان 
روند و صدور اعمال صالح از آنان کم شود مرگ برایشان بهتر آست: 

و روشن است که این نوع از انسان ها از محل بحث خارجند چون مورد بحث با آقای حدّاد کسانی هستند که در زیارت 
عاشوراء و دعای علقمه مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند و واضح است آنان قابل هدایت نیستند و هر مقدار عمل صالح هم 
انجام دهند مورد قبول واقع نمی‌شود و ثمری ندارد دیگر درباره آنان زیاده و نقصان و پیشرفت و کاهش معنا ندارد 

امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: 

... ان ولا ام ليله و صام تاره و تصتّق بجمیع ماله و حح جمیع ذفره وم يعرف وَلَاية ولي الله 
قیوالی و کون جمیغ غماله بدلالنه یمه ما گان له ی الله حَنّ في توابه. و لا گان من أل الایتان ...! 
و در روایت دیگر آمده است؛ 


ال الصَادقْ عليه السلام اللَاصِبُ لتا 


هل البیْت لا بالي صَامَ أو صلّی آو رَتى أؤ سَرّق له في الّار." 


آیا لعن با رحمت تنافی دارد؟ 


نویسنده کتاب مخ در ادامه می‌نویسد: 


۰ - الكافي (ط - دارالحدیث): ج ۳. ص: ۵۶ 

ترجمه: اگر شخصی شبها را به عبادت و روزها را به روزه بگذراند و همه دارائی خود را صدقه دهد و تمام عمر حج بجا آورد اما معرفت و اعتقاد به ولی خدا (امام بر حق) 
نداشته باشد تا تمام اعمال خود را به راهنمایی آن امام انجام دهد هیچ حقی نسبت به ثواب عمل خود بر خدا ندارد و از اهل ایمان نخواهد بود. 

" - ثواب اللأعمال و عقاب الأعمال. النص. ص: ۲۱۰ 

ترجمه: فرقی ندارد دشمن ما اهل بیت علیهم السلام روزه بگیرد یا نماز بخواند یا زنا کند یا دزدی کند همانا او در آتش است 


۸۲ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


سخن سائل در این است که آیا این لعن های بخصوص که بسیار شدید و غلیظ است با 
رحمت امام ساز گار است یا خیر. ببینید در دعای علقمه چگونه لعن می‌کنیم: 

الهم من آرادني ارده و من گادني قکده و اصرف عني کیده و مره و بأسه و أمانية و 
نع عني یف شثت و آئی ششت الم عله عني بقفر 9 بر و ببلاء ۷ سره و بقاقة 
1 تسدها و بسم لا تعافیه و ذل ل تعره و بِمسکتة ل تجبره... ۲ 
خدابا هر که قصد من کرده قصدش کن و هر که درباره من بداندیشی کرد در حقش 
بداندیشی کن و از من حیله و نیرنگ و نیرو و آرزویش را باز گردان و او را از من باز دار 
هر گونه که خواهی و هر کجا که خواهی. خدایا او را از من مشغول کن به فقری که 
جبرانش نکنی و به بلائی که نپوشانی اش و به نیازی که سدش نکنی وبه دردی که 
عافیتش ندهی و ذلّتی که عزیزش ننمائی و مسکنتی که جبرانش نفرمائی» خدایا بزن 
خواری و ذلت را در برابر دو چشمش و وارد کن تهیدستی را بر او در منزلش و بیماری و 
درد را در بدنش تا او را از من مشغول کنی و اشتغالی که فراغتی برایش نباشد و یاد مرا 
از یادش ببر. همچنان که یاد خودت را از یادش بردی و نگاهدار از من گوش و چشم و 
زبان و دست و پا و قلب و همه اعضایش را و در همه آن ها بیماری وارد کن و شفایش 
مده تا آن را قرار دهی برای او مشغولیتی از من و یاد من. 

صحبت این است که آیا این لعن ها با رآفت امام که از رأفت الهی ريشه گرفته ساز گار 
است يا نه. در حالی که می‌دانیم خداوند آن قدر رحیم و عفو است که شیطان هم در 
رحمت و عفو الهی طمع می‌کند و مرحوم حداد عقیده دارند این لعن ها ابدا با رحمت امام 
تنافی ندارد بلکه کاملا سازگار است .... در شریعت دو نوع لعن داریم در دو فضای 
مختلف. یک وادی لعن هائی است که برای انسانی است که ادامه حیات ندارد. و در دعای 
علقمه و مانند آن به کافری که با ولایت و انسان های موّمن به سبب تمسک آن ها به 
ولابت. دشمنی دارد اشاره می‌شود مثلا نفرین می‌کنیم که خدایا زبان این دشمن و شخصی 
را که در نقطة مقابل توحید قرار دارد لال کن یا به بیماری دچارش کن تا نتواند از جایش 
بلند شود يا به فقری دچارش کن که نتواند برای ما نقشه بکشد ... اگر دعا کنیم که کسی 
دیگر نتواند ظلم کند برای وی دعای خير کرده ایم یا شر؟ مسلّما خیر. دعای خیر هم با 
رحمت امام هیچ تنافی و مخالفتی ندارد. ! 


` - محک ص ۲۰۴ تا ۲۰۶ 
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پاسخ: 
همانطور که نویسندۀ کتاب محک یادآور شد مخاطب نفرین های دعای علقمه کافری است که دشمن اهل بیت 
علیهم‌السلام است. در دعای مذکور این شخص به فقر و فاقه و ذّت و خواری و بیماری و عدم ذکر اللّه نفرین شده و 
روشن است هم این ها نکبت و نحوست و نقمت است. و انکار شر بودن آن انکار بدیهیات است و سبب این نفرین و 
عقوبت هم خود اوست که مستحق چنین جزائی می گردد و عقلاء عالم نیز او را مستحق چنین شروری می‌دانند و طلب این 
شرها نیز منافات با مقام امام عليه السلام ندارد زیرا امام حکیم است و حکیم همانگونه که رحیم است «اشداء علی 
الکفار» ' نیز می‌باشد و برای کفار و معاندین شر را از خدا طلب می نماید و این امر هیچ منافاتی با شأن امام ندارد بلکه باید 
نسبت به دشمنان و معاندین این جنین باشد. 
تذ کر به نکته مهم: 
جواب آقای حداد در بحث لعن بر اساس مبنای صوفیان - وحدت شخصی وجود - می باشد بنابر مبنای مذکور دیگر 
صفت غضب و لعن و طرد و عذاب برای خداوند قابل اثبات نیست. توضیح مطلب اینکه آنچه آقای حدّاد در بحث لعن 
بیان نموده سر چشمه از مبنای وحدت شخصی وجود گرفته است. 
ایشان می‌گوید: «خداوند یکپارچه نور است یکپارجه عشق است خدائی که چنین است اصلا عذاب از 
او متمشی نمی‌شود این عذاب به جهت بعد و دوری ما از آن عالم نور و عالم عشق و محبّت است و الا از 
عالم نور عذاب نمی‌آید»۲ 
آنان بر خلاف نصوص آیات و روایات معتقدند خداوند کسی را عذاب نمی کند این بُعد و دوری شخص از خداوند 
سبب این می‌شود که رحمت و عنایات خداوند را به جهت عدم آمادگی خود به صورت رنج و درد دریافت کند عقیده 
وحدت وجود که اساس عقیده صوفیان مثل آقای حداد است بر گرفته از ابن عربی است و همو عذاب را به معنای «عذب» 
و شیرینی و گوارائی تفسیر نموده که ما در کتاب "تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود" این مبحث را در ثمرات 


قول به وحدت وجود بیان نمودیم." طبعا روی این اساس و مبنا لعن های زیارت عاشورا و علقمه بايد توجیه گردد به نحوی 


۱ - سوره فنح: ۳۹ 

" - نور مجرد ج۱ ص ۲۹۸ 

" - تاملی در نظریه اصالت وجود و وحدت وجود ص۵۳۱ ابن عربی در مورد اهل آتش جهنم می‌گوید: 
و ان دخلوا دار الشقاء *** فانهم على لذة فیها نعیم مباين 

نعيم جنان الخلد و الامر واحد *** و بینهما عند التجلى تباين 

یسمی عذابا من عذوبة لفظه *** و ذاک له کالقشر و القشر صائن 
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که عین رحمت خداوند و رحمت امام صادق عليه السلام شود در حالی که ما به ضرورت قرآن کریم و احادیث اهل بیت 
و عدم رحمت در جای دیگر محقق می گردد. 
نویسنده کتاب محک می گوید: 
این مطلب هم از مسلّمات قرآن و روایات است و کسی که در این مسأله تردید کند از 
اولیات شناخت دین هم محروم است. در منطق قرآن کریم و روایات از خداوند متعال 
جز خیر و خوبی صادر نمی‌شود و هرچه هست از قامت ناساز و بی اندام ماست این عین 
۰ منطق دین است.! 
پاسخ: 
اگر مرادتان این است که خداوند اصلا شر خلق نکرده است این خلاف آیات و روایات است. جراکه خداوند متعال در 
اة مه و مه 2 ۲ 
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق . 
و امام باقر علیه السلام در روایتی می‌فر مایند: 
عن آبي جَعفر علیهالسلام قال: لد الله ول أ الله لا له لا أ خالق الحیْر ‏ الشرّ و ما لقان من 
لقي قطوبی لِمَن فلز له احير و َيل لِمن قرت له الشرُ و وَیل لمن قال کیت ذا." 
و اگر مرادتان این است که بعضی از شروری را که خداوند خلق کرده ما به اختیار و به واسطۀ اعمالمان دچارشان 
می‌شویم بله این امر صحیح است. چراکه خداوند متعال درآیات قرآن به آن متذ کر شده است و می‌فرماید: 
... فأَنزّلنا علی الذین طلموا رخزآمن السّماء بما کائوا یَفْسْقَون.؛ 
یا در جای دیگر می‌فرماید: 


ما آصایك من حسَتَة فمن الله و ما صایك مْ سَيْنَّةٍ فمن نفسك ...° 


فصوص الحکم ص ۴۲ 

«یعنی اهل آتش و جهنم نیز مانند اهل بهشت متنعم می‌باشند و فقط تجلی و ظهور و بروز آن نعمت فرق دارد.» 
۲ - محک ص۲۰۸ 

" - فلق آیات ۱و ۲ 

ˆ - المحاسن ج۱ ص ۲۸۳ 

: - بقره آیه ۵۹ 


" - نساء ۷۹ 
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ولی این مطلب نظریه آقای حذّاد را که می‌گوید: 


را توجیه نمی کند و ربطی به یکدیگر ندارند زیرا ایشان به طور کلی شر را نفی می کند. 
با توجه به مطالب یاد شده این گفتار آقای حذّاد کاملا باطل است که می گوید: 
خداوند بکپارچه نور است. بکیارچه عشق است. خدائی که چنین است اصلا عذاب از او 
متمشی نمی‌شود! این عذاب به جهت بعد و دوری ما از آن عالم نور و آن عالم عشق و 
محبت است و الاً از عالم نور عذاب نمی‌آید. ۱ 
این سخن که اصلا عذاب از خداوند متمشی نمی‌شود خلاف صریح قرآن است آنجا که می‌فرماید: 
فاغرضوا فازسلنا له سَبْلَ العرم و بَدلناحُم بجتتبهم جنتین ذواتي کل خفط و آثل 
هه ِ هد اه ی مه ی ی را EN‏ ۲ 
و شيء من سدر قلیل ذلك جّیناهم بما کفزوا و هل نجازي الا الکفوز. 
یا می‌فرماید: 
.... و لک عذاب الله شدید." 
یا می‌فرماید: 
ET‏ ك و ا مر همه ره ور ۶ ۶ 9 ۳ مر ۶ 
لَْذیَنَ الذین کفروا عَذاباً شدیدا و لَجُزيَتَهُم أَسْوَاً الذي کانوا يَعْمَلون. 
یا اينکه می‌فر ماید: 
ماه 9 دای 9 و ۹ 5 9 کت وس ِ ۰ 6 
و لندیقنهم من العذ اب الادنی دون العذ اب الا كبر لعلهم یزجعون. 
به عبارت دیگر: این گفتار که خداوند کانون رحمت است و عذاب از او متمشی نمی‌شود صحیح نیست خداوند متعال 
حکیم است هر امری را در جایگاه خودش قرار می‌دهد در مورد مومنان و صالحان رحمت دارد و در مورد کفار و منافقان 


غضب و عقوبت دارد. 


در دعای افتتاح می خوانیم: 


" - نور مجرد ج۱ ص ۲۹۸ و محک ص۲۰۸ 

-سباً آیات ۱۶ و ۱۷ 

آنها (از خدا) روی گردان شد ند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ (پر برکت) شان را به دو باغ (بی ارزش) با میوه های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت 
سدر مبدّل ساختیم این کیفر را بخاطر کفرانشان به آنها دادیم و آیا ما کسی جز افراد کفران کننده را مجازات می کنیم؟! 

ِ - حج آیه ۲ 

* - فصلت آیه ۲۷ 

ترجمه: به يقین به کافران عذاب شدیدی می‌چشانیم و آن ها را به بدترین اعمالی که انجام می‌دادند کیفر می‌دهیم 


* - سجده آیه ۲۱ 


۸۶ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


9 موم 


...و نت أنَكَ رم الراحمین في موضع افو و الرَْمة و اش الْمُعَاقبينَ في مَوضع النکال و الَقمَة ...۱ 
یا در آیه قرآن می‌فرماید: 
وا هک رز و 7 0 10-2 < o0 ai‏ و 2 و 4 ۶ ۳ 
مُحَمَد سول الله و الذین مَعَهُ آَشداء عَلى الکفار زخماء بيهم ... 
شادی اقای حداد در روز عاشورا 
در کتاب روح مجرد گزارشی حاکی از شادی آقای حّاد در روز عاشورا ارائه شده است. 
آقای طهرانی می گوید: 
در تمام دهه عزاداری. حال حضرت حداد بسیار منقلب بود چهره سرخ می‌شد و چشمان درخشان و 
نورانی؛ ولی حال حزن و اندوه در ایشان دیده نمی شد. سراسر ابتهاج و مسرت بود. می‌فرمود: چقدر مردم 
غافلند که برای این شهید جان باخته غصه می خورند ... تحقیقا روز شادی و مسرت اهل بیت است زیرا 
روز کامیابی و ظفر و قبولی ورود در حریم خداو حرم امن و امان است 7 0 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی: صفحه ۴۰ به این نظر آقای حدّاد اشکال شده؛ 
روز عاشورا روزی است که دشمنان پیامبر و آل او علیهمالسلام اظهار شادی و مسرت می کردند چنانکه در زیارت 
عاشورا می خوانیم فهذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان" .. 
آقای محمد حسن وکیلی مقاله ای را در توجیه کار آقای حذّاد در فضای مجازی منتشر کرده است با عنوان "عاشورا روز 
حزن یا سرور سید الشهداء عليه السلام" ما در کتاب "نقدی بر تصوف" در بخش هفتم به طور مفصّل پاسخ توجیه های آقای 
وکیلی را بیان کردیم. 
حال نویسندة کتاب محک از صفحه ۲۱۰ تا ۲۲۲ همان توجیهات آقای وکیلی را تکرار کرده که جوابش را در بخش 
هفتم کتاب مذ کور ذکر نموده ایم. 
گریه آقای حذاد در فراق علامه طهرانی 


آقای طهرانی در کتاب روح مجرد می‌گوید: 


" - اقبال ج۱ ص۵۸ 

ترجمه: یقین نمودم که همانا تو مهربانانی در جایگاه عفو و رحمت و سخت ترین مجازات کننده ای در جایگاه عذاب نمودن 
ا فتح آیه ۳۹ 

" - روح مجرد ص ۷۸ و۷۹ 


AV 
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آقای حذّاد در هنگام وداع با ایشان این گونه بود؛ ... برافروختگی چهره. و در آمدن چشم ها از کاسه 
چشم و اشک هائی همچون جریان آب از میزاب. در وقت جدائی بنده از ایشان و تا یک هفته در بستر 
افتادن و حرکت نداشتن. در تمام اسفار حقیر که جزء برنامه معمولی و همیشگی بود.! 


در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" به این حال اشکال شده که آقای طهرانی درباره آقای حدّاد می‌نویسد: 
او مرد خدا بود تمام نسبت ها در همه عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله." 
اگر آقای حّاد از جزئیت عبور کرده و به کلیت رسیده و تمام نسبت ها در همۀ عوالم از او منقطع شده چرا قلبشان مملو 
از عشق مفرط به علامه طهرانی بوده؟! او که از تمام نسبت ها جز نسبت اللّه منقطع بوده پس نباید به غير خدا توجه و عشقی 
داشته باشد پس چرا این گونه در فراق آقای طهرانی می‌سوخته است؟۳ 
نویسنده کتاب محک از این اشکال این گونه پاسخ می‌دهد: 


یکی از حقائق مسلّم این است که وجود انسان مراتب مختلفی دارد و این حقیقت با اصول 
عقلی کاملا تثبیت شده ... حضرات معصومین علیهم‌السلام که در درجات بالائی از قرب 
الهی بودند نیز گریه می‌کردند. آیا گریستن و داشتن احساسات و عواطف. منافی پیوستن 
از جزئیت به کلیت است؟ چون این افراد نمی‌توانند مراتب مختلف معنوی را برای نفس 
انسان تصور کنند گمان می کنند اگر کسی از جزئیت به کلیت پیوست و همه نسبت ها از 
او منقطع شد. احساسات و عواطف و دلبستگی نیز نباید داشته باشد. رسول اکرم 
صلی‌الله‌علیه و آله در فراق فرزندشان ابراهیم گریه کرده و می‌فرمودند: قلب حزن دارد و 
به دلیل این حزن. اشک ما جاری می‌شود ... اگر مساله وجود عالم در نفس انسان و طبقه 
بندی نفس در نظر گرفته شود و این که در اثر سیر و سلوک طبقات دیگری به وجود 
انسان اضافه می‌شود. 

انسان می‌تواند در یک مرتبه در وحدت محض باشد و همه نسبت ها از او منقطع شود اما 
به حسب این عالم ظاهر و زندگی در این عالم ماده» احساسات و عواطف نیز داشته 
باشد. ٤‏ 


اشکال ما بر آقای حذاد است که طبق گزارش آقای طهرانی در کتاب روح مجرد وی انسان کامل و از اولیاء صوفیه 


اشتت: 


( - روح مجرد ص۶۰۵ 

" - روح مجرد ص۱۳۵ 

" - سیری در آثار علامه طهرانی ص ۴۳ 
* - محک ص‌۲۲۵ 


A۸ 
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آقای طهرانی درباره کسانی که به درجات عالی رسیده اند می‌نویسد: 
تا انسان در محدوده عالم طبع و ماده نفس خویش را تنزل داده و علاقه ها و ارتباطات خود را منحصر 
نموده است وجودش مانند آن ظرف کوجک. محدود است. با از دست دادن زن یا فرزند یا مال یا عشیره 
و اقوام یا جاه و اعتبار در کلبه ماتم می‌نشیند و با پیدایش علامات فقدان آنها در آینده. خود را دهشت 
زده ملاحظه می کند. اولیاء خدا هستند فقط و فقط نفس خود را از جمیع مراحل و منازل طبع و ماده و 
آثار و تعلقات آن بیرون برده و سفر به سوی عالم تجرد و ملکوت نموده اند و مانند دریا شده اند و 
وجودشان همه جنبه ای پیدا نموده است و با از دست دادن این امور در گذشته و یا با احتمال فقدان آنها 
در آینده. تزلزل و تغییری در آنها پیدا نمی‌شود و گرد خوف و اندوه بر سیمای آنها نمی‌نشیند.! 
بنابراین گفتار دلبستگی و وابستگی قلبی آقای حذاد به آقای طهرانی به صورتی که در فراق ایشان یک هفته در بستر 
می افتاد با عبور از کثرات و انقطاع الی اللّه منافات دارد. احساسات و عواطف. امری است که انسان معتدل واجد آن است 
اما دلبستگی و وابستگی قلبی و عشق مفرط که آقای حدّاد نسبت به آقای طهرانی داشته. امری است که با استغراق در عالم 
توحید و انقطاع الى اه قابل جمع نیست. 
آقای طهرانی می‌نویسد: 
حاج سید هاشم. انسانی بود با فعلیت تامّه در تمام زوایا و نواحی حیات معنوی برای زندگی و مرگ. مرض 
و صخت فقر و غناء. دیدن صور معنوی و یا عدم آن. بهشت و دوزخ. علی السویه بود. او مرد خدا بود. 
تمام نسبت ها در همه عوالم از او منقطع بود مگر نسبت الله." 
کسی که به این درجه رسیده که زندگی و مرگ. مرض و صحت. فقر و غناء. برایش علی السویه است و از تمام نسبت 
ها جز خدا منقطع است چرا دلبسته آقای طهرانی است به طوری که در فراق او اشک هایش همچون جریان آب از میزاب 
است . 
آقای طهرانی درباره توجه و استغراق او در عالم توحید می‌نویسد: 
رفقای کاظمینی می گفتند: یک روز با ماشین های مینی بود از کربلا با آقای حّاد به کاظمین آمدیم در 
میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه ها را اخذ کند گفت شما چند نفرید؟ آقای حدّاد گفتند: پنج نفرا 
گفت: نه شما شش نفرید. ايشان باز شمردند و گفتند: پنج نفریم. ما می‌دانستیم که مجموعا شش نفریم 


ولی مخصوصا نم یگفتیم تا قضیه آقای حدٌاد مکشوف گردد ... او گفت پا سید آخر تو خودت را 


" - معاد شناسی ج۲ ص ۶۳ 
۲ 
۳ محرد ص ۱۳۵ 


۸۹ 
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حساب نمی کنی؟ رفقا می‌گفتند: عجیب اینجاست که در این حال باز هم آقای حذاد خود را گم کرده 
بود و با اینکه معاون سائق گفت: تو خودت را حساب نمی کنی و نمی‌شماری. ایشان چنان غریق عالم 
توحید و انصراف از کثرت بودند که نمی‌توانستند در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزء 
آنها شمرده و یکی از آنها به حساب درآورند.۱ 
شخصی که غرق در توحید است تا جائی که خودش را حساب نمی کند و فقط متوجه خداست چطور در فراق آقای طهرانی 
در بستر می‌افتد و چشم هایش از کاسه در می‌آید؟!" 
نکته دیگر آنکه نویسندۀ کتاب محک برای توجیه حزن و گریه آقای حذّاد در فراق آقای طهرانی به گریه پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله در ارتحال فرزندشان ابراهیم تمسک کرد. 
در جواب می گوئیم: اگر پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه وآله قاثل به مبانی صوفیه بودند یعنی از جزئیت به کلیت رسیدن و نظر 
به کثرات نداشتن را قبول می‌داشتند و کثرات را مانند سوفسطائیین عدمی می‌شمردند اشکال به ایشان نیز وارد بود ولی در 
احادیث نبوی از عقائد صوفیه اثری نیست ولذا پیامبر صلی‌الله‌علیه له مانند ساثر عقلاء کثرات را اموری عدمی محاسبه 
نمی کرده و به خانواده و مؤمنان نظر محبّت و عطوفت داشته اند و در فقدان آنان محزون ومغموم می‌شدند و هیچ گاه ميان 
توحید و ایمان به خداوند و توجه و محبّت به مؤمنان تنافی نمی‌دیده اند. 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" پرسش دیگری مطرح شده 
جرا آقای حدّاد در روز عاشورا که نور چشمان رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌وآله به خاک و خون کشیده شده اند مسرورند 
ولی برای فراق علامه طهرانی اشک هایشان مانند آب از میزاب جاری است.آیا شهادت و اسارت آل اللّه علیهم السلام کمتر 
از فراق علامه طهرانی است؟۳ 
نویسنده کتاب محک در جواب می گوید: 


سوال اول ما از آقایان این است که از کجا معلوم حضرت آقای حداد در فراق مرحوم 
علامه طهرانی اشک حزن می‌ریختند؟ نقل قول از گریه ایشان حکایت کرده نه مبداً آن و 


" - روح مجرد ص‌۱۳۵ 

" - «در آمدن چشم ها از کاسه و اشک های همچون جریان آب از میزاب در وقت جدائی بنده از ایشان تا یک هفته در بستر افتادن در تمام اسفار حقیر جزء برنامه معمولی و 
همیشگی بود.» روح مجرد ص ۶۰۵ 

" - سیری در آثار علامه طهرانی ص ۴۳ 


۹۰ 
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ما هیچ دلیلی نداریم که اشک ها و گریه های ایشان در فراق علامه طهرانی با اشک های 
ایشان در آن عاشورای بخصوص از این جهت تفاوتی داشته باشد. ۱ 


اگر به کتاب روح مجرد صفحه ۶۵۰ مراجعه نمائید علت اشک های آقای حّاد روشن می‌شود که آیا شادی یا حزن بوده 
است؟ 


آقای طهرانی می‌نویسد: 
سابقا اشاره رفت بر آن که هر وقت بنده از ایشان خدا حافظی می کردم .... مشاهده می کردم که 
سیمایشان بر افروخته می‌شود و حالشان منقلب می گردد رفقا می گفتند: پس از رفتن تو ایشان تا یک هفته 
در فراش می‌افتد و قدرت بر حرکت ندارد و کسی را نمی‌پذیرد و با احدی از رفقا گفتار ندارد و حتی 
عائله شخصی ایشان هم می‌دانند در آن حال خلق و حال ندارند فلهذا فقط در مواقع غذا شرب آبی و 
مایعی می‌برند زیرا توان خوردن و جویدن نبود و خودشان هم در آن حال می‌فرمودند: کسی به سراغ من 
نیاید و مرا به همین حال وا گذارید.۲ 

آیا می‌توان گفت این حالات به جهت شادی رخ داده است؟! نویسندۀ کتاب محک در ادامه می‌گوید: 
مضافا بر اينکه گفته شد آن حالات مرحوم حداد مربوط به همان سال خاص بوده و در 
سالهای قبل و بعد از آن. اشک ایشان هم بسیار بوده و هم از سر حزن» اگر فرض کنیم 
در سالهای بعد به واسطه فراق مرحوم علامه اشک حزن می‌ریختند مسلّما در همان سال 
خاص اگر می‌خواستند در فراق ایشان گریه کنند باز هم اشک شوق می‌ریختند نه اشک 
از سر حزن و ناراحتی." 

پاسخ: 

آقای طهرانی می‌نویسد: 
باید دانست که آنجه را که مرحوم حذاد می‌فرمودند: (شادی در روز عاشورا) حالات شخصی خود ایشان 


در آن اوان بوده است که از عوالم کثرت عبور نموده و به فنای مطلق فی اللّه رسیده بودند ... و تازه وقتی 


۲ - محک ص ۲۲۶ 


1 
- روح مجرد ص ۶۵۰ 
7 -محک ص ۲۲۶ 


۹۱ 
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که اسفار اربعه طی شد ... هم عشق است و هم عذاب. هم توحید است و هم کثرت چنانکه عین خود 
این حالات در حضرت آقای حدّاد در اواخر عمر مشاهده می‌شد.۱ 
این عبارت به روشنی می گوید: آقای حدّاد در برهه ای در روز عاشورا شاد بوده و پس از طیّ اسفار اربعه در عاشورا هم 
شاد و هم محزون بودند پس شادی آقای حذاد در روز عاشورا مربوط به یک سال خاص نبوده است. 
اما این گفتار که «اگر فرض کنیم در سال های بعد به واسطه فراق مرحوم علامه اشک حزن می‌ریختند مسلّما در همان 
سال خاض اگر می‌خواستند در فراق ایشان گریه کنند باز هم اشک شوق می ریختند نه اشک حزن» باطل است. 
چون آقای طهرانی می‌نویسد: 
در آمدن چشم ها از کاسه چشم و اشک های همچون جریان آب از میزاب. در وقت جدائی بنده از 
ایشان و تا یک هفته در بستر افتادن و حرکت نداشتن. در تمام اسفار حقیر که جزء برنامه معمولی و 
همیشگی بود.۲ 
پس گریه و حزن و بیماری از فراق آقای طهرانی جزو برنامه معمولی و همیشگی بوده حتی سالی که در عاشورای آن شاد 
بود. 
عدم تفاوت بهشت و دوزخ 
آقای طهرانی می‌نویسد: 
حاج سید هاشم انسانی بود با فعلیت تامه در تمام زوایا و نواحی حیات معنوی. برای وی زندگی و مرگ. 
مرض و صحت. فقر و غناء. دیدن صور معنوی و یا عدم آن. بهشت و دوزخ علی السویه بود.۳ 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۴۴ گفته شده: 


اوصاف مهی» اليم حریق» سو ء» خزی»› Ea‏ توصیف می‌نماید در نزد عقل و عقلاء با بهشت فرقی ندارد؟! خد‌اوند دربارةٌ 


دوزخ می‌فرماید: 


٤ E o E a 
ان شجرة الزقوم طعام الائیم کالمهل يغلي في البطون كغلي الحمیم.‎ 


" - روح مجرد ص‌۸۵ و ۸۶ 

1 - روح مجرد ص ۶۰۵ 

" - روح مجرد ص۱۳۵ 

* - الدخان آیات ۴۳ تا ۴۶ 

ترجمه: به یقین درخت زقوم غذای گنهکاران است همانند فلز گداخته در شکم ها می‌جوشد همچون جوشش آب سوزان 
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جگونه دوزخ و بهشت علی السویه هستند در حالی که امام العارفین و سید الموحدین در دعای کمیل از عذاب دوزخ به 
خداوند شکایت می کند و می‌فرماید: 

...يا لهي و ربّي و سيّدي و مولاي لي امور ای انكو و لما ملها اض و يكي ا ليم لعاب و شلته 
أ ول البلاء و مُه ین صَيرتبي قوبَاتِ مع أغكائك ...؛ 

نویسنده کتاب محک از این اشکال این گونه جواب داده است: 
این حال مرحوم آقای حداد به دلیل حال رضای ایشان است اگر انسان حال رضا داشته 
باشد بیماری وصحت. فقر و غناء. مرگ و حیات برای او یکسان است اما برای کسی که به 
کمال نرسیده خوشی بهتر از ناخوشی. غناء بهتر از فقر و حیات بهتر از مرگ است ولیکن 
انسانی که به مقام رضا رسیده است هرچند از بیمار شدن دچار درد و رنج می‌شود اما حال 
رضا یعنی اگر خداوند به او بیماری یا صحت بدهد ایمانش به خداوند متعال تغییری 
نمی کند و کیفیت تسلیم او در مقابل خدا و رضایت او از خداوند در این عالم متعال 
تغییری نخواهد کرد ... از طرف دیگر. جهنم بر انسانی که محدود است غالب می‌شود و 
باعث عذاب او می‌شود اما نفس انسان کامل, به همه عوالم ما دون خود احاطه دارد یکی 
از آن عوالم ما دون نیز جهنم است. انسان کامل وقتی با جهنم از جنبة وحدت خود مراجه 
می‌شود. جهنم را به عنوان یکی از مخلوقات خدا و زیر دست و تحت غلبه و قدرت خود 
مشاهده می‌کند و جلوه ای از خداوند متعال را در بهشت و جلوةً دیگری را در جهنم 
می‌بیند. جمال الهی را در بهشت می‌بیند و جلال الهی را در جهنم. از این منظر برای 
عارف. بهشت و جهنم تفاوتی ندارد عذاب جهنم برای انسان های محدود و انسان هائی 
است که جهنم بر آنها غالب است. اگر انسانی بر جهنم غالب شد دیگر آتش جهنم برای 
او عذاب نیست بلکه تجلیات جلالی الهی است ... 
اگر امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: الق سيم الَذِي یی ره و لیس فيه أَحَد سواه" ما اين روایت 
را چطور معنا کنیم؟ 
حضرت می‌فرمایند که قلب سلیم قلبی است که به ملاقات خداوند متعال نائل می‌شود در 
حالی که جز خداوند چیزی در این قلب نیست اگر در قلبی جز خداوند چیزی نبود یعنی 
بهشت و دوزخ هم در این قلب نیست پس برای چنین شخصی بهشت و جهنم فرقی 


ندارد.۲ 


۱ - سیری در آثار علامه طهرانی ص ۴۴ و ۴۵ 


-محک صص ۲۲۸ :۲۳۰۱ 
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پاسخ: 

اولا پرسشی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" مطرح شده درباره فقر و غناء و صخت و بیماری نیست تا شما 
در جواب. مقام رضاء به قضاء الهی را ذکر کنید این ربطی به سوال ندارد. 

پرسش این است که چطور می‌تون میان بهشت و دوزخ تفاوتی قائل نشد و هر دو را علی السویه دانست در حالی که 
امیرالممنین علیه‌السلام در دعای کمیل از عذاب دوزخ گریه می‌کنند و می‌نالند؟ مگر امیر مومنان علیه‌السلام راضی به 
قضاء الهی نبودند؟! پس چرا بین بهشت و جهنم تفاوت قائل شدند؟ 


اما این گفته که؛ 


«انسان کامل بهشت و جهنم برای او فرقی نمی کند چون بر جهنم غلبه دارد و نیز 
در قلبش جز خداوند جیزی دیگری نیست.»" 
جای بسی تأمل دارد زیرا شما انسانی کامل تر از پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و امیرالمومنین علیه‌السلام و حضرت فاطمه 
سلام الله علیها پیدا نخواهید کرد ولی احادیث گزارش می‌دهند که آنان از جهنم خائف و گریان بوده اند در این مقام 
مناسب است چند نمونه را ذکر کنیم: 
قرآن کریم می‌فرماید: 


ولك الذينَ يَذْعُونَ ینوت إلى رھم الوسبلة أَبُمْ أَقرب و یزخون رَخمتهُ و 
یخافون عَذابة ان عذاب رَبك کات مَخذورا* 


اکن ۲۳۰۰۲۲۹ 

ˆ - اسراء ۵۷ 

- بحار الأنوار (ط - بیروت) ج۸ ص: ۳۰۳ 

نها رث ره الاي ی اي صلی‌الله‌عله‌وآله و اد هم دهم آجممین لها سبع آبواب لکل باب مهم جزء موم بکی اي صلی‌اله‌علیه وله باه شدیدا و بکث 

صحابّة لنگائه و لیوا ما رل به جبرئیل علی‌لسلام تلم یَستطغ أَحَد من صحابته آن یکلم و گان الب صلی الله‌علیه وآله إا ری اطمة علیها السلام فرح بها انطلق بعش 

E اس‎ 

a SE aS‏ ۳ َه مُه 

ك بالق ما لي و لت نس بیج الا مسك “كبش کیت لتا ایکا اليل شهب بت لين موه یت قال ای صلی الا هرن 

سَلْمَانْ اي 1 ي اکيل وی تاك ي أ تیف اي با کلم رل ری من بلقت قل فلت یا سم یخن جي 

تول الیل ثم ال لمن لمن ڪل ار قسمع سلما َال يا ليتيي کنث کشا اي فا گڏوا لخمي و مروا جلدي وم َشمغ مغ بذ کر الٿار و قال و يا یت امي گائث عفر و َم 

لذني و َم مغ م بل کر الثار و قال عَمَاڙ یا ليتبي کلث طائراً في الققار و لَم ین عَلي جات و لا عقاب و لَم مغ مغ ب کر التار و قال علي: علی‌السلام يا لت السَبَاع مرت 

لیو کت ا ل قا ول اع مغ بل کر ار ثم وصع علي»علیهالسلام يه علّی ره و جعل نكي و ول وا بعد سَفراة وال راداة في سفر القيامة یبود و في الثار 
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ون جَهَلمَ موعذهم آجمعین لها سبعة واب کل باب منم جُزْء مَشنوم! 
پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله سخت گریست و اصحاب با گریستن او به گریه افتادند و نمی‌دانستند که جبرئیل 
چه چیزی بر او نازل کرده و هیچ یک از اصحاب نمی‌توانستند با او سخن بگویند و چنان بود که پیامبر 
صلی‌الله‌علیه‌وآله چون فاطمه سلام الله علیها را می‌دید به دیدن او شادمان می‌شد. یکی از اصحاب به در 
خانه فاطمه علیها السلام رفت و او را دید که مشغول آسیاب کردن جو است .. 
حضرت فاطمه سلام الله علیها به پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله عرض کرد جانم فدای شما چرا گریه می کنید؟ 
پیامبر صلی‌الله‌علیه‌ وآله آیاتی که جبرئیل آورده بود تلاوت کرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها به رو بر 
زمین افتاد و می‌فرمود وای وای بر کسی که در آتش داخل شود سلمان این سخن را شنید و گفت: ای 
کاش قوچی برای خانواده ام بودم گوشت مرا می خوردند و پوستم را پاره می‌کردند و آتش جهنم را 
نمی‌شنیدم ابوذر گفت: ای کاش مادرم عقیم بود مرا نمی‌زائید و آتش جهنم را نمی‌شنیدم. عمار گفت: 
ای کاش پرنده ای در بیابان بودم و حساب و عقابی نمی‌داشتم و آتش جهنم را نمی‌شنیدم و على 
علیه‌السلام فرمود: ای کاش درندگان گوشتم را متلاشی می کردند و ای کاش مادرم مرا نمی‌زائید و آتش 
جهنم را نمی‌شنیدم سپس على علیه‌السلام دستش را بر سر گذارد و گریه می کرد و می‌فرمود: وای از 
دوری سفر وای از کمی زاد و توشه در سفر قیامت در حالی که در آتش رفت و آمد می‌کنند و سگ های 
آتش آنان را می‌ربایند و بیمارند در حالی که باز نمی گردند مجروحند و درمان نمی‌شوند و اسیر هستند و 
از آتش رهائی ندارند و از آتش می‌خورند و می‌آشامند و ميان طبقه های آن در آمد و شدند و بعد از 
پوشیدن پنبه و کتان قطعه های آتش را می‌پوشند و بعد از معانقه با همسران با شیاطین در غل و زنجیر 
خواهند بود. 

۲- امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: 
جبرئیل علیه‌السلام ناراحت و گرفته بر پيامبر صلی‌الله‌علیه وآله وارد شد در حالی که قبل از آن متبسّم 
می‌آمد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌واله فرمود: چرا امروز ناراحتی؟ جبرئیل اوصاف جهنم را گفت و پیامبر و 
جبرئیل هر دو گریه کردند و بعد از آن دیگر پیامبر صلی الله‌علیه‌وآله جبرئیل را متبسم ندیدند." 


يترود و بگلالیب الثار یمود مزضی لا اد يمهم و جوحی لا اوی جریهم و آشوی لا فك هم من الا با کون و مها شون و بين أطباقها ون و بغ 
یس لقن و الکن مقطعات ار لوق و بعد مُعَاتقة اج مَعَ الماطین مرو 

" - حجر آیات ۴۳ و ۴۴ 

" - بحار الأنوار (ط - بیروت) ؛ ج۸؛ ص ۲۸۰ 

فلت له يا ان رول الله رفني فد قلبي قد قسا فقال با آبا مد اشتعد لِلحَیاة الطویلة فان رتیل جاء ای اي صلی الله عليه و آله و هو قَاطِبٍ و قذ ان قبل دك يَجي: و 
هو تسم قال سول الله صلی الله عليه و آله يا بل جتتبي الوم قاطباً قال یا مُحَمَُ قذ وضعث متافځ الثار فقال و ما ماخ الّار یا خترئیل فقال یا هُحَمَد ان له عر و جل 
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۳- امام سحاد علیه السلام در دعای آبوحمزه ثمالی می‌فر مایند: 


... قا لي لا آبكي آَبكي لِځُروج تفسي ابکي للم قبري آبكي لضیی لخدي آبكي لشوال نکر و تکير 


کي لِخُرُوجي عن د ريز يلا عبلليعلیظهري زر ڪن يو خر ن بای 


or‏ ء 


ياي 
ٳ اللائ في سان عير شاني یل اشرِيٰ ملهم ی ل شان پلیه- وة بود فة صاحکا خو 
ۇجُوة یومَیدٍ لها عَبرَهة تَركَفُها قترة ...۱ 
۴- در روایت یکی از نشانه های شیعه ترس از عقاب الهی شمرده شده: 
i‏ و اشد جهادۀ و عمل 


مس ر 


در روایت ۳ پیامبر e‏ بعد از معرفی ۳ اولياء خدا و 
.لو لا لاجال التي قذ تبث عَلَيهم لم نز زوَاحُهُم في أجنادهم خوفاً من 

الْعَذْ اب و شُوفاً ای النوّاب.د 

نتیجه آن که خوف از عذاب الهی و دوزخ در آیات و روایات از صفات صالحان و اولیاء خدا شمرده شده و کسی که 

بهشت و جهنم برایش تفاوتی نداشته باشد از اخلاق و منش پیامبر و اهل بیت علیهمالسلام دور است. 

با توجه به مطالب مذکور پاسخ گفتار زیر هم روشن می‌شود؛ 
قلب سلیم قلبی است که به ملاقات خداوند نائل می‌شود در حالی که جز خداوند در این قلب نیست اگر 
در قلبی جز خداوند چیزی نبود یعنی بهشت و دوزخ هم در این قلب نیست پس برای چنین شخصی 


بهشت و جهنم فرقی نمی کند. * 


مر بالار فح لها آلف عام حى ابیت نم مخ علیها آلت عام حى اخمرّث نم ثم عَليها الف عام حثی اسودث فهي سوداء مه ون قظرة من الصريع قطرث في 
شراب اهل الا لمات اهلها ین تتها و أ أ علقة واحد؛ من اللمله التي طولهّا بفون ذراعا وضع علی ال بت الما من حرا و زد ربالا من سرابيل أل الثار 
E‏ هل قبگیتشول ال ملی له له وه ی بل تم ال یت E‏ نک باکت تلع و رل 
قذ اگما آن ذا دنا ما عليه فال ابو عبد الله عليه السلام فما رای وشول الله صلی الله عليه و آله رتیل مد یلق 4 م قا إن أل التّر یمن الا ون هل 
اجه َو الله و المع و دهم |۱5 لوكا كوَؤا فيه عسیرة سعِينَ اما إا بوا آغلاها موا بقامع الحدید و أُعِيدوا في دزکها قهبه حالم و هو َل الله عر و جل 
کلما اراو آن روا منها من عم وا فیها و دوُوا عذاب الخرین تم بل لوحم ۾ عير الود اي کانث عليه قال و عبد الله عليه السلام سيك فلت خشبي حشبي. 
` - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۹۵. ص: ۸٩‏ 

7 - الكافي (ط - الاسلامیة)؛ ج۲ ص: ۲۳۳ 

7 - الكافي (ط - الإسلامية)» ج۲ ص: ۲۳۷ 

- محک ص۲۳۰ 
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اگر روایت امام صادق علیه‌السلام را مانند نویسندۂ کتاب محک تفسیر کنیم و بگونیم در قلب سلیم نباید جز خدا باشد 
به اشکال برمی خوریم چون بنا بر برداشت مذ کور کسی که در قلبش علاوه بر خداء ایمان به پیامبر صلی الله‌علیه‌وآله و امیر 
ممنان و فرزندان معصومش علیهم‌السلام باشد نباید دارای قلب سلیم باشد و حال آنکه قطعا این لازمه باطل است یس 
روایت مذ کور را باید حمل بر معنائی کنیم که تالی فاسد نداشته باشد و با محکمات و مسلّمات معارض نشود. 
در تفسیر روایت باید گفت: اینکه امام علیهالسلام می‌فرماید: 
قلب سلیم آن قلبی است که هنگام ملاقات پروردگار چیزی غیر از خداوند در او نباشد. بدین معناست که غیر از خدا و 
آنچه مربوط به خدا و مراد و خواسته اوست در قلب نباشد و روشن است که ایمان به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌ و آله و امیر مؤمنان و 
اهل بیت علیهم‌السلام و ترس از عقاب و دوزخ مطلوب و مراد خداست پس جدای از خدا و غیرمرتبط با او نییست. 
پس اگر کسی در قلبش علاوه بر ایمان به خدا ایمان به پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام بود و از 
جهنم خائف بود با حدیث امام صادق علیه‌السلام مخالفت نکرده است. 
حاصل آنکه عدم تفاوت میان بهشت و دوزخ در نزد آقای حدّاد خلاف آیات و روایات و سيره پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و 
اهل بيت علیهم‌السلام است. 
دستور به کتمان سز و عدم عمل به آن: 
آقاز طهرانی نقل می کند: 
آقای حدّاد پیوسته به کتمان سر و عدم ابراز واقعه و یا مطلبی اصرار داشتند ولی در این اسفار اخیر بیشتر 
بود و صریحا می‌فرمودند ابراز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد. از اقبح قبائح پیش خدا محسوب 
می گردد زیرا که از اسرار الهی است و خداوند غیور است و دوست ندارد سرّش فاش شود سر درون حرم 
باید در داخل حرم باشد در خارج از حرم زشت و نایسند است.! 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحات ۴۵ و ۴۶ موارد متعددی از افشاء سر آقای حدّاد از قول آقای طهرانی 
در کتاب روح مجرد نقل شده است! 
در کتاب محک صفحه ۲۳۲ این اشکال را این گونه پاسخ داده اند: 
منکر این نیستیم که عرفا هميشه کتمان سر را از اصول مسلّم خود می‌دانستند نکته در 
این است که چه چیزی را سر بدانیم بسیاری از مطالب که ما گمان می‌کنیم سر است از 
دیدگاه اهل آن» سر محسوب نمی‌شود. در واقع خیلی از این مطالب منافی کتمان سر 


۱ 
- روح مجرد ص۵۴۹ 


۹۷ 
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نیست ده ها برابر غلیظ تر و شدید تر از مطالبی که آقای حداد و بزرگان مکتب عرفان 
نجف فرمودند عرفای سابق بیان کردند. ملای رومی و عطار نیشابوری و بيشتر از ایشان 
شیخ اکبر محیی الدین عربی کشف و شهود و دریافت های خود را بیان کردند و در 
اختیار دیگران قرار دادند این طور نیست که بگوئیم سيره عرفا این بوده که از هیچ امر 
ملکوتی دم نزنند اشکال کنندگان سر را به معنای امر ملکوتی می گیرند و اگر کسی از امر 
ملکوتی سخن بگوید احساس می کنند افشای سر رخ داده ... حضرات ائمه علیهم‌السلام 
نیز چنین می‌کردند مانند کتاب اسرار آل محمد علیهم السلام که به بیان روایاتی 
می‌پردازد که علی القاعده سر است و می‌فرمایند این ها اسرار ماست و هیچ کس نباید از 
آن مطلع شود اما بالاخره به دست ما رسیده است.! 
پاسخ: 
خوشبختانه آقای حدّاد مرادشان از سر را بیان کردند جنانکه گذشت آقای حدّاد «صریحا فرمودند ابراز و اظهار مطالب 
غیبی برای شخص نوارد. از اقبح قبائح پیش خدا محسوب می‌شود) بنابراین آقای حذاد هر مطلب غیبی که اظهار کردند با 
دستود العمل خودشان مخالفت کردند اما اينکه گفتند بسیاری از مطالبی که افشاء کردند از نظر عرفاء سر نیست. در جواب 
اما این گفته که ساثر عرفا و صوفیه ده ها برابر غلیظ تر را افشاء کردند این در حقیقت تکثیر اشکال است نه پاسخ به اشکال 
چون همین نقد به آنها نیز وارد می‌شود. 
و اما این سخن که ائمه معصومین علیهم السلام در روایات اسرار را برملا کردند و در کتاب اسرار آل محمد علیهم 
السلام " به دست ما رسیده قياس مع الفارق است. 
بيت علیهم‌السلام روا داشتند و پیروان آنها کتمان کردند و خاندان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌ وآله به جهت تقیه نمی‌توانستند اظهار 
کنند جناب سلیم بن قیس در کتابی جمع آوری کرده است. 
و اینکه نام کتاب را "اسرار آل محمد علیهم السلام" گذاردند به جهت این است که محتوای آن مطالبی است که پنهان 
بوده و کسی جرأت اظهار آن را از ترس دستگاه خلافت نداشته این امور ربطی به مطالب غیبی و شهودی و کراماتی که عرفا 


` - محک ص ۲۳۲ و ۲۳۳ 


۹۸ 
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آقای حدّاد می گوید: 
براز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد. از اقبح قبائح پیش خدا محسوب می گردد زیرا که از اسرار 
در خارج از حرمزشت و نایسند است.! 
این گفتار صریح در این است که خداوند به هیچ وجه راضی به اظهار اسرار و مطالب غیبی نیست ولی آنچه مسلّم است 
اظهار ظلم و ستم هائی که بر پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و خاندان طاهرین ایشان شده در صورت عدم مانع و نبودن تقیه لازم و 
نويسندة کتاب محک در ادامه می گوید: 


مطرح شدن هر امری به شرائطی بستگی دارد. ممکن است مطرح شدن آن واجب باشد از 
این روء باید نوع نگاه خود را به سر تغییر دهیم اول باید ببینیم سر چیست؟ سر آن 
چیزی است که گفتن آن یا برای شخص گوینده ضرر داشته و یا برای شنونده یا برای 
شخص ثالث. جائی که بیان امور ملکوتی باعث تغییر هستی شناسی مخاطب شود و یا 
مطلبی به دست افراد محقق برسد و از آن استفاده علمی ببرند انتشار آن مطالب و اسرار 
ملکوتی علی القاعده نباید ایرادی داشته باشد ... اگر عارفی تشخیص دهد بیان امر 
ملکوتی به خود یا دیگری ضرر نمی‌زند. آن را بیان می کند و یقین دارد که دیگران از آن 
استفاده می کنند در نتیجه هر مطلبی که بیان می کنند نشانة افشای سر نیست وقتی عارفی 
که تأکید بر کتمان سر دارد. مطالبی ملکوتی را بیان می‌کند مشخص می‌شود آنچه گفته 
سر نیست بلکه مطالبی است که باید بیان شود مطالب حقی که اگر مطرح نشود مردم 
درهمان سطح دینداری نازل باقی می‌مانند.۲ 
پاسخ: 
اولا آقای حدّاد به روشنی مراد از سر الهی را بیان کرده و گفتند: «ابراز و اظهار مطالب غیبی برای شخص ناوارد. از 
اقبح قبائح پیش خدا محسوب می‌شود» پرسش ما از آقای حدّاد این است که چرا در بعضی اوقات سر را نزد اشخاص ناوارد 


افشاء کردند؟۳ 


" - روح مجرد ص۵۴۹ 

7 - محک ص۳۳۳ و ۳۳۴ 

" - آقای طهرانی می‌گوید: یک روز به یکی از شاگردان سابقه دار و علاقمند به خود که گهگاهی تمرّدهایی می‌نمود و اظهار خود رأیی داشت و می‌خواست مطلب واقع 
شده ای را از ایشان پنهان کند با شدّت و تندی فرمود: چی را از من مخفی می‌کنی می‌خواهی فلان مطلب را از آسمان چهارم بکشم پایین و الان جلویت بگذارم؟!!! روح 
مجرد ص ۱۴۰ 


۹۹ 
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چنانچه نویسندۀ کتاب محک تصریح کرد افشای آن برای شنونده یا شخص ثالث ضرر دارد سوال دیگر این است که 
جرا آقای طهرانی اسراری که آقای حذاد به او گفته بود را در کتاب روح مجرد چاپ نمود و در معرض عموم قرار داد. قطعا 
در ميان عموم مردم اشخاص ناوارد یافت می‌شوند ما در صفحات ۴۵ و ۴۶ کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " چند مورد 
افشاء سر از کتاب روح مجرد نقل کردیم. 
ثانیا: آقای طهرانی علت عدم جواز افشاء سر را این گونه توضیح می‌دهد: 
افشای سر خداء از حمله مراتب تکذیب آیات است زیرا خداوند با اخفاء سر خود راه سلوک را برای 
همگان باز گزارده است ولی با افشای آن راه برای بسیاری بسته می‌شود. آنان که طاقت تحمل آن را 
ندارند. رد می کنند و نمی‌پذیرند و راه خودشان و دیگران را به واسطۀ عدم قبول می‌بندند. و این بستن در 
حقیقت تکذیب آیات خداست و موجبش همان افشای اسرار الهیه است به خلاف اولیاء خدا که راه خدا 
را به روی خلق می گشایند و با اتصال به عالم امر و غیب ملکوت. مردم را به سوی حق هدایت می‌نمایند 
و ایشان حتما باید کتمان سرّ نمایند تا بتوانند همۀ خلق را به سوی حق رهبری نمایند.! 
حاصل آنکه افشاء اسرار الهی و امور غیبی موجب می‌شود که عده ای آن را تکذیب کنند که در حقیقت تکذیب آیات 
خداست با این بیان. بطلان گفتار نویسنده کتاب محک روشن می‌شود آنجا که می گوید: 
وقتی عارفی که تأکید بر کتمان سر دارد مطالب ملکوتی را بیان می‌کند مشخص می‌شود 
آنچه گفته سر نیست بلکه مطالبی است که باید بیان شود مطالبی حقی که اگر مطرح 
نشود مردم در همان سطح دینداری نازل باقی می‌مانند.۲ 
زیرا مردم همه در یک سطح نیستند عده زیادی ادعاهای عریض و طویل عرفاء را تکذیب و مورد تمسخر قرار می‌دهند 
و این امور را خرافات می‌دانند ولذا افشاء امور غیبی نتیجه معکوس می‌دهد و به ضرر دین واقع می‌شود و چاپ و نشر اسرار 
غیبی و اعلان عمومی آن. آثار منفی در جامعه به بار می‌آورد و موجب می‌شود عده ای سودجو مردم عوام را فریب دهند. 
تسلیم و بی اختیاری در برابر خدا و موت اختیاری: 
آقای طهرانی از قول آقای حدّاد نقل می کند: 
خدا دوست دارد بنده اش تسلیم او باشد و برای بنده خود. اختیار کند نه آنکه بنده چیزی را اختیار کند. 
اختیار بنده مطلوب نیست. و خواست او گرچه برآورده شود و می‌شود. خلاف روش محبت و عبودیت 


است. خدا دوست دارد بنده اش. بنده شود یعنی از اراده و اختیار بیرون رود.! 


1 
- روح مجرد ص۵۹۵ 
۲ -محک ص۲۳۴ 


۱۰۰ 
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ولی آقای طهرانی درباره آقای حدّاد می گوید: 


او تنها شاگردی است که در زمان حیات مرحوم قاضی موت اختیاری داشته بعضی اوقات ساعت موت او 
|۰ :5 " ۱ ۲ 


این کرامت اختیاری با آن سفارش مذ کور منافات دارد. 


نویسنده کتاب محک در جواب می گوید: 


پاسخ: 


این اشکال مربوط به بی اطلاعی از اصطلاحات عرفانی است موت اختیاری مرتبه از سلوک 
و قابلیتی است که برای سالک با فناء در اسم ممیت رخ می‌دهد اما تسلیم بودن در مقابل 
خداوند منافاتی با اعمال اختیاری انسان ندارد و این از واضحات است.... باید از مولفان 
محترم. این سوال را پرسید که آیا در مقام تسلیم. کسی بالا تر از ائمه اطهار علیهم‌السلام 
وجود دارد؟ یقینا وجود ندارد. اما آیا ایشان تمام امور زندگی خویش را از روی اجبار 
انجام می‌دادند؟ قطعا معصومین علیهم‌السلام تمام امور عادی زندگی را با اختیار انجام 
می‌دادند در حالی که در مقابل پروردگار تسلیم محض بودند. برخی گمان می کنند تسلیم 
بودن در برابر خداوند متعال با داشت اختیار. منافات دارد. آیا امام علیه‌السلام چون 


تسلیم محض رضای خداوند هستند. دیگر اختیارا آب نمی‌خورند یا نمی‌خوابند.۳ 


خوشبختانه آقای طهرانی مرادشان را از اصطلاح موت اختیاری در ضمن داستانی بیان کرده اند 


۱ 

9 روج محرد ص ۵۵۶ 
۲ 

- روح مجرد ص ۱۲ 
۳ - محک ص۲۳۶ 


می گویند مرحوم هیدجی منکر مرگ اختیاری بوده است و خلع و لبس اختیاری را محال می‌دانسته. و 
این درجه و کمال را برای مردم ممتنع می‌پنداشته است ... یک شب در حجره خود ناگهان پیرمردی 
دهاتی وارد شد سلام کرد و عصایش را در گوشه ای نهاد و گفت جناب آخوند! تو چه کار داری به این 
کارها؟ هیدجی گفت: چه کارها؟ پیرمرد گفت: مرگ اختیاری و انکار آن» این حرف ها به شما چه 
مربوط است؟ هیدجی گفت این وظیفه ماست بحث و نقد و تحلیل کار ماست پیرمرد گفت: مرگ 
اختیاری را قبول نداری؟ هیدجی گفت: نه پیرمرد در مقابل دیدگان او پای خود را به قبله کشیده و به 
پشت خوابید و گفت: «انا لله و انا اليه راجعون» و از دنیا رحلت کرد و گویی هزار سال است که مرده 


است حکیم هیدجی مضطرب شد خدایا این بلا بود که بر ما وارد شد؟ حکومت ما را چه می‌کند؟ 
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می گویند: مردی در حجره بردید غریب بود و او را کشتید و سم دادید یا خفه کردید. بیخودانه دویدم و 
طلاب را خبر کردم آنها به حجره آمدند و همه متحیر و از این حادثه نگران شدند بالاخره بنا شد خادم 
مدرسه تابوتی بیاورد و شبانه او را به فضای شبستان مدرسه ببرند تا فردا برای تجهیزات او و استشهادات 
آماده شویم که نا گاه مرد از جا برخواست و نشست و گفت: بسم ال الرحمن الرحیم و سپس رو به 
هیدجی کرده و لبخندی زد و گفت: حالا باور کردی؟ هیدجی گفت: آری باور کردم. به خدا باور 
کردم اما تو امشب پدر مرا در آوردی جان مرا گرفتی.! 

آقای طهرانی در موردی دیگر می گوید: 
وقتی که اختیارا و یا اضطرارا مرگ طبیعی و یا موت اختیاری دست دهد آن وقت معلوم می‌شود در پشت 
پرده چیست؟ چه کارها که انجام داده ایم؟ و دائما می‌انگاشتیم که از بین رفت» فلان کس از کار ما 
8 

خلاصه آن که مراد آقای طهرانی از موت اختیاری. مرگی است که شخص آن را با اراده خود انتخاب می کند البته عرفا و 

صوفیه معانی دیگری نیز برای این موت اختیاری بیان کرده اند که مراد آقای طهرانی نیست. مثلا ابن ترکه می گوید: 

موت اختیاری آن است. که مرید زمام و عنان جمیع اختیار خود را به دست پیر دهده از اکل و شرب و 
شهوات و لذّات و جمیع مقتضای نفسانی." 

حال اشکال این است که آقای حدّاد از طرفی می گوید: «بنده باید تسلیم خداوند باشد و در مقابل او اراده و اختیار 

نداشته باشد و راضی به قضای الهی باشد» 

آقای طهرانی هم می گوید: «آقای حّاد دارای مقام رضا و تسلیم بود» می‌نویسد: 
برای آقای حدّاد زندگی و مرگ. مرض و صحت. فقر و غناء» دیدن صور معنوی و یا عدم آن؛ بهشت و 
دوزخ على السویه بود 

از طرف دیگر می‌نویسد: 
موت اختیاری داشته یعنی مرگ که مقدرات الهی است را خودش انتخاب و اختیار می کرده است این دو 
با هم سازگار نیست. 

اما این گفتار نویسنده کتاب محک خلط مبحث است آنجا که می گوید: 


" - معاد شناسی ج۱ ص‌۱۰۵ 
" - معاد شناسی ج۶ ص ۱۱۶ 
" - شرح گلشن راز ص۱۸۰ 
* - روح مجرد ص‌۱۳۵ 


۳۲ 
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قطعا معصومین علیهم‌السلام تمام امور عادی زندگی را با اختیار انجام می‌دادند در حالی 
که در مقابل پروردگار تسلیم بودند برخی گمان می‌کنند تسلیم بودن در برابر خداوند 
متعال با داشتن اختیار, منافات دارد آیا امام علیه‌السلام چون تسلیم محض رضای خداوند 


هستند دیگر اختیارا آب نمی‌خورند یا نمی‌خوابند.! 
پاسخ: 
امور جاری در زندگی بشر بر دو قسم است؛ 
۱- اموری مانند خوردن. خوابیدن. راه رفتن و ... 
۲- اموری که مقدرات الهی است مانند مدت عم زمان مرگ. صخت و بیماری. فقر و غناء ززق و ... 
منظور از مقام رضاء تسلیم بنده در مقدرات الهی است اگر می گویند: فلان شخص به مقام رضا و تسلیم رسیده یعنی در 
مرگ و زندگی و سلامتی و بیماری و .... تسلیم خداوند است نه در مسائلی مانند خوردن و خوابیدن. تسلیم عبد در خوردن 
و خوابیدن که معنا ندارد (که به اختیار خود می‌خورد يا نمی خورد) این افعال مربوط به انسان است ولی مرگ و حیات. رزق 
و روزی مربوط به خداوند است و آقای حدّاد که می گوید: انسان باید در مقابل خداوند تسلیم باشد و در مقابلش اراده و 
اختیار نداشته باشد یعنی در اموری که مربوط به خداوند است مثل مرگ و حیات راضی به قضای الهی باشد نه در خوردن و 
خوابیدن که محل بحث نیست پس تسلیم بودن در مقدرات الهی یک امر است و اختیار و سلطنت بر فعل و ترک در افعال؛ 
امر دیگری است که ربطی به یکدیگر ندارد ولی نویسندۂ کتاب محک این دو امر را با هم خلط کرده است. 
نظارت بر ذزات کائنات و فراموشی در امور ضروری: 
آقای طهرانی از طرفی درباره آقای حدّاد می گوید: 
در مقامی ارجمند تر و افقی وسیعتر و قله ای بالاتر قرار داد و بر تمام کائنات و مخلوقات حضرت حق 
متعال از آن نظر می‌نگرد او بر خود و غیر خود از آن مقام منیع شاهد و ناظر است." 
ولی در گزارشاتی که آقای طهرانی در کتاب روح مجرد می‌دهد. آقای حدّاد نه تنها بر دیگران اشراف علمی نداشته بلکه 
بر خودش هم نظارتی نداشته است. مراجعه نمائید به کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحات ۴۸ تا ۵۰ 


آقای طهرانی می‌نویسد: 


۲ - محک ص۲۳۶ 


۲ 
- روح مجرد ص ۱۳۶ 
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بنده از ایشان پرسیدم شما با این حال و وضعی که دارید به طوری که بعضی از ضروریات زندگی فراموش 
می‌شود و حساب و عدد از دست می‌رود و دست راست را از چپ نمی‌شناسید چگونه اعمال را انجام 
داده اید؟ جگونه طواف کرده اید؟ ...۱ 

توجیه اول: 

نویسندۀ کتاب محک در جواب می گوید: 
معلوم نیست که این حالات آقای حداد متعلق به عالم بقاء باشد. علامه معتقدند اگر کسی 


ذرات کائنات علم کلی داشته باشد ایشان در کجا فرمودند که آقای حداد در این زمان 


کامل بودند؟ حضرت علامه کرارا می‌فرمودند ايشان در این برهه در عالم بقاء متمکن 
نشده بودند وقتی این موارد با یکدیگر متناقض می‌شود که ایشان گفته باشند آقای حداد 
در آنجا اسفار اربعه پا حد اقل سه سفر اول را به شکل کامل طی کرده اند." 
پاسخ: 
اولا: فراموشی و نسیان در امور ضروری و بدیهی در نزد عقل و عقلاء نقصان و عیبی است که قابل چشم پوشی نیست 
چه قبل از اسفار اربعه باشد و چه وسط و یا بعد از آن باشد. 
ثافیا: فراموشی در امور بدیهی و ضروری یا ناشی از بیماری های جسمی است و یا ناشی از بیماری های روحی و روانی 
است در هر دو صورت این امر علامت عدم صلاحیت آقای حذّاد برای مربی بودن در امور معنوی است. حال با توجه به 
عدم سلامتی ایشان چگونه می‌توان ادعای آقای طهرانی درباره آقای حدّاد را پذیرفت آنجا که میگوید: «او بر تمام کائنات و 
مخلوقات شاهد و ناظر است» 
ثالثا: اساس طن مراحل و اسفار اربعه در نزد عرفاء برای رسیدن به عرفان و معرفت بیشتر است ولی هنگامی این سیر و 
سلوک در برهه ای موجب می‌شود علوم ضروری سالک از بین برود نتیجه می گیریم این مسیر اشتباه است زیرا که با مطلوب 
سالک که همان رسیدن به معرفت بیشتر است مناقض است او نه تنها معرفت بیشتری کسب نکرده بلکه همان معارفی را هم 
که داشته از دست داده است. 
توجیه دوم: 
نویسنده کتاب محک توجیه دومی بیان می کند: 


3 
- روح مجرد ص۱۴۱ 
* -محک ص۲۳۹ 


1۴ 
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پاسخ: 


ثانیا: ممکن است فردی. فقیه درجه اول جهان اسلام و عالم به تمام فقه باشد و تمام 
فروعات فقهی را در ذهنش داشته باشد اما به دلیل مصیبتی که به او می‌رسد يا غصه و 
غمی که دارد نتواند مطالب فقهی را به زبان بیاورد. یقینا این فرد عالم به مسائل فقهی 
هست اما حضور ذهن در این علوم برای او کار سختی است به همین جهت محتمل است 
که آقای حداد در مقام بقاء بالله به دلیل واردات توحیدی که در حج داشتند نتوانستند 
علوم خود را احضار کنند در خصوص عبارتی که راجع به عدم تشخیص دست چپ و 
راست آمده است ما یقین داریم آقای حداد دست چپ و راست خود را تشخیص می‌دادند 
و می‌دانستند وضو گرفتن و طواف کردن به چه نحو است هر چند ایشان نمی‌فرمایند که 
علم نداشته ام می‌فرمایند خود به خود برایم معلوم می‌شد یعنی اموری که علامه طهرانی 
سوال می‌کنند برای آقای حداد مشخص می‌شد. اما نحوةٌ معلوم شدن آن با نحوهٌ معلوم 
شدن علوم برای ما متفاوت است یعنی این معلوم شدن خود به خود بوده. نه به وسیله 
احضار علوم و دانسته های سابق. ' 


قیاس علوم ضروری با علوم کسبی و نظری صحیح نیست. ممکن است فقیه نسبت به مسائلی که در آن کار تخصصی 


کرده حضور ذهن نداشته باشد و این نقص به حساب نمی‌آید چنانکه در تعریف مجتهد گفته شده علم فعلی به همه مسائل 


فقهی لازم نیست ولی همین مجتهد اگر به امور بدیهی جاهل گردد در نزد عقلاء نقص و عیب محسوب می‌شود حتی اگر 


شخص عامی درباره بدیهیات مثل شناخت دست چپ و راست دجار جهل شود او را بیمار و نیازمند به معالحه می‌دانند. 


اما این گفتار نویسده کتاب محک «ما یقین داریم آقای حداد دست چپ و راست خود را تشخیص می‌دادند 


و می‌دانستند وضو گرفتن و طواف کردن به چه نحو است» مخالف گزارش آقای طهرانی است زیرا ایشان به 
صراحت می گوید: آقای حذّاد این امور را فراموش کرده و نمی‌شناخت چنانکه آقای طهرانی از قول حمامی نقل می کند که 


او درباره آقای حدّاد می‌گوید: 


به حرف های این سید هیچ وقت گوش نکن که غالبا گیج است و حالش خراب است." 


اما اینکه آقای حدّاد در جواب آقای طهرانی می گوید: 


۲ - محک ص۲۴۲ 


۳ 
- روح مجرد ص۷۱ 


۱۵ 
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آن امور خود به خود برایم معلوم می‌شد اشکال را حل نمی کند زیرا در هر حال آقای حدّاد در یک برهه ای از واضح 
ترین معلومات تهی شده است و این نشانۀ عدم سلامت جسمی يا عدم تعادل روحی و روانی است حال اگر چه بعد مدتی 
خود به خود معلومات برگشته باشد ولی این امر حکایت از عدم ثبات در دانسته ها و نوسان در علوم ضروری است که عقلاء 
به این گونه انسان ها هرگز اعتماد نمی کنند. 
توجبه سوم 
نویسنده کتاب محک برای توجیه نا آ گاهی آقای حذّاد به امور ضروری از آیات و روایات کمک می گیرد و می گوید: 
از طرفی در آیات قرآن کریم آمده است که 
قل لا آقول تکم عندي خزائن الله و لا آأغلم لغب و لا أقول کم انی مك ...۱ 
رسول خدا صلی‌الله‌علیه و آله تصریح می‌کنند که علم غيب نمی‌دانند و علوم ایشان علوم 
متعارف بشری است .. 


از طرفی دیگر برخی روایات. علم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه علیهم‌السلام را نا 
آنگاه روایاتی در این زمینه نقل می‌کند.۲ 
پاسخ: 
اولا: محل بحث نا گاهی آقای حدّاد به امور ضروری و بدیهی است نه علم غیب و آیه ای که می‌فرماید: پیامبر 
صلی‌الله‌علیه وآله علم غیب نمی‌دانند. این کلمات ربطی به محل بحث ندارد. 
ثافیا: آیات علم غيب بر دو قسم است: 
۱- برخی از آیات. علم غیب را از یامبر صلی‌الله‌علیه‌ وآله نفی می کند 
۲- بعضی از آیات آن را اثبات می کند 
جمع ميان دو دسته به این است که قرآن کریم علم غیب را بالاستقلال از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله نفی می کند یعنی آن 
آیاتی که می‌فرماید: پیامبر صلی اللهعلیه‌وآله علم غیب ندارد یعنی استقلالا و بدون افاضه از ناحیه پروردگار این چنین علمی 
ندارد و آیاتی که می‌فرماید: پیامبر صلی اللهعلیه‌وآله علم غیب دارد یعنی به افاضه و تعلیم الهی این چنین علمی دارند این 


جمع را علامه طباطبائی مانند ساثر علماء گفته اند وی می‌نویسد: 


" - انعام آیه ۵۰ 


" محک ص۲۴۲ و ۲۴۳ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف ۱۱۷۷/۷/۷ 


و آما قوله: «و لا أغْلَمُ الْعْب» فانما أريد بالعلم الاستقلال به من غير تعلیم بوحي و ذلك أنه تعالی یثبت 

الوحي في ذیل الاية بقوله: «إِن أتَبغُ الا ما بوحی إلّي». و قد بين في مواضع من کلامه أن بعض ما یوحیه 

لرسله من الغیب. کقوله تعالی: «عالم لیب قلا يهر على عَيبه أحَداً الا من ازتضى من سول ...۲.۱ 
حاصل آنکه آیات می‌فرماید: پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله علم غیب را بالاستقلال نمی‌دانند ولی از جانب خداوند عالم به 


علوم غیبی متصف است این امر هیچ گونه ارتباطی برای ناآ گاهی آقای حدّاد به امور ضروری و بدیهی ندارد و توجیهی برای 


آن نمی‌شود. 

توجیه چهارم: 

نویسنده کتاب محک می گوید: 
لزوما انسانی که علم کلی و مطلق داشته نمی‌تواند در تمام شئون زندگی از آن استفاده 
کند. استفاده از این مقام ها و درجات معنوی تابع اراده الهی است نسبت به خود مرحوم 
علامه طهرانی هم مطلب چنین است شاگردان ایشان به کمال ایشان باور داشتند ... این 
شاگردان با این که قائل به کمال علامه هستند و ایشان را متصل به علم مطلق الهی 
می‌دانستند اما امروز در حفظ احترام کامل, آراء علمی و فقهی استاد را از منظر علمی نقد 
می کنن ژیرا می‌دانند ممکن است کسی متصل به علم آلهی باشد اما در تمام مسال خود به 
آن عالم رجوع نکند با این توضیحات مشخص شد که امکان دارد انسان در مقام بقاء بالله 
تمام علوم را به اعتبار اتصال با مرتبه روح القدس داشته باشد ولی در مرتبه ظاهری, به 
اعتبار آن طبقه از وجود خویش به وقایع و امور پیرامونش جهل داشته باشند." 

پاسخ: 


1 اگر کسی علم کلی و مطلق داشته باشد و به تعبیر آقای طهرانی «برتمام کائنات و مخلوقات شاهد و ناظر باشد» * به 
امور ضروری و بدیهی جاهل می‌شود؟ علم مطلق با جهل در امور ضروری کاملا متنافی است. 

و این گفته که «استفاده از این مقام ها و درجات معنوی تابع اراده الهی است» مخدوش است زیرا آیا می‌توان گفت 
خداوند اراده کرده که عبد صالحش درباره امور ضروری ۲ گاهی نداشته باشد؟ آیا می‌توان این نسبت ناروا را به خداوند 


متعال داد؟!! آن کسی که همواره فیض و عنایت خاصش شامل حال مؤمنان و صالحان می‌شود. 


` - الجن آیه ۲۶ 
" - المیزان ج۷ ص ۹۶ 
۳ - محک ص۲۵۱ و۲۵۲ 


4 
- روح مجرد ص ۱۳۶ 
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و اما این گفته که «شاگردان آقای طهرانی با اينکه ایشان را متصل به علم مطلق الهی می‌دانند ولی آراء علمی او را نقد 
می کنند» پاسخش این است که 

اولا: محل بحث ناآ گاهی آقای حّاد به امور ضروری و بدیهی است نه مسائل علمی و نظری 

ثانیا: اگر آقای طهرانی متصل به علم الهی است. نظرات علمیش را یا از خداوند اخذ کرده یا اجتهادات و استنباطات 
خودشان می‌باشد. در صورت اول دیگر نقد کردن نظرات ایشان صحیح نیست چون از منبع علم الهی است و بیان واقع 
است. و در صورت دوم قائل شدن به اينکه آقای طهرانی متصل به علم الهی است فائده ای ندارد چون از آن علوم چیزی 
اظهار نکرده و نظراتشان مانند ساثر علماء اجتهادات شخصی است و لذا ایشان نیز مانند سایرین در تمام آراء و اقوالش قابل 
نقد و اشکال است و در این صورت گفتار ها و امر و نهی های آقای طهرانی به دیگران نیز همه در معرض نقد قرار می گیرند 
در حالی که خود آقای طهرانی بعضی افراد را مثلا از رفتن به حج منع می کردند و دلیلش را چنین بیان می‌داشتند که چون 
تسلط من بر نفوس مثل تسلط امیرالمومنین عليه السلام است از خیر و شر نفوس مطلع وآ گاهم.! 

مقام فناء و بقاء یا مقام خدائی ؟! 

در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحات ۵۰ تا ۵۲ سخنان آقای طهرانی درباره مقام فناء و بقاء نقل شده است و 
سپس اشکال شده که قول به فناء در ذات به اجتماع نقیضین باز می‌گردد. 

نويسندة کتاب محک می‌نویسد: 

معنای لغوی فناء بعنی نیستی و نابودی. اینکه ذات ضعیفی بخواهد نیست و نابود شود چه 


اشکالی دارد؟ ... اهل عرفان ادراک عجز مطلق و عبودیت مطلق بنده را فناء فی الله 
می گویند بعنی انسان به حالاتی برسد که حجاب های بین خود و خدای متعال را کنار 
بزند که به تعبیر روایات هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی. بیشتر یا کمتر است و به 
مرحله ای برسد که عبودیت خودش را کاملا مشاهده کند اکثرا زندگی ما به این نحو 
است که برای خودمان در این عالم استقلال قائلیم و برای خودمان سهمی از هستی فرض 
می‌کنیم و در مقابل خداوند انانیت و نفسانیتی داریم. این عارفان الهی هستند که اشاره 
می‌کنند باید این انانیت ها و انا الرجل گفتن ها در مقابل خدا تماما از بین برود بدترین 
بلیه ای که یک انسان می‌تواند به آن مبتلا شود این است که برای خود در مقابل خداوند 
متعال استقلالی قائل باشد اهل عرفان می گویند: «وجودک ذنب لایقاس به ذنب» اصل اینکه 


۱ - نور جرد ص ۳۲۷ تا ۳۲۹ 
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پاسخ: 


برای خودت وجود استقلالی قائلی و عجز و نیستی مطلق خودت را نمی‌بینی گناهی است 
که هیچ گناهی در عالم با آن قابل مقایسه نیست.! 


این تقریب و بیان عبارنست از فناء حکمی. در فناء حکمی عارف انانتتش از بین می‌رود برای خود استقلالی در مقابل 
خداوند قائل نمی‌شود ولی اشکالی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" مطرح شده در فناء ذاتی است نه فناء 
حکمی! فناء حکمی با مبنای تباین میان خالف و مخلوق هم سازگار است بنابر قول به تباین هم می گوئیم ما عبد محض 


هستیم و هیچ گونه استقلالی نداریم و همه شئون ما تحت اراده خداست ولی عرفا و صوفیه مرادشان از مقام فنای فناء در 


ذات خداست و این ادّعا تنها با مبنای وحدت شخصی وجود قابل ارائه است آقای طهرانی به این امر تصریح دارد. 


همه باید بدانند که مراد از لفظ وصول و لقاء و عرفان ذات احدی. یک نحو معانی ای نیست که مستلزم 
دوئیت و بینونت باشته مراد از معرفت و مشاهده و لقاء و امثالها. همگی اندکاک و مقام فنای مطلق است 
به سبب آنکه خداست فقط که به خود معرفت دارد و معرفت غير او به او مستحیل است. افرادی که به 
فنای مطلق نرسیده اند او را نشناخته اند جرا که محدود. غير محدود را نمی‌شناسد و افرادی که به فنای 
مطلق رسیده اند وجودی ندارند تا او را بشناسند. وجود. یک وجود بیش نیست و آن وجود حق است جل 
و علا اوست که خودش را می‌شناسد او اولا خود را شناخته بود و اينکه هم خود را می‌شناسد و الان کما 
کان. 

نهایت سیر هر موجودی. فنای در موجود برتر و بالاتر از خود است یعنی فنای هر ظهوری در مُظهر خود. 
و هر معلولی در علت خود. و نهایت سیر انسان کامل که همه قوا و استعدادهای خود را به فعلیت رسانیده 
است» فنای در ذات احدیت است و فنای در ذات الله و فنای در هُو است و فنای در ما لا اسم له و لا 


رسم له می‌باشد. " 


در این عبارت آقای طهرانی به صراحت می گوید مراد از فناء «فناء در ذات احدیت و فنای در ذات اللّه و فنای در هو 


است و فنای در ما لا اسم له و لا رسم له می‌باشد افرادی که به فنای مطلق رسیده اند وجودی ندارند یک وجود بیش نیست 


اوست که خودش را می‌شناسد) 


آقای وکیلی می نویسد: 


۲ - محک ۲۶۱ و ۲۶۲ 


" - روح مجرد ص ۱۹۳ و ۱۹۴ 


۱۹ 
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جمعی از محققان معاصر معتقدند که چون عالم اسماء و ذات صمد تو پر است اصلا فناء در آن محال 
است با توضیحات گذشته و شرح معنای صحیح فناء به زبان ساده. روشن شد که چنین اشکالی وارد 
نیست و از بیانات گذشته می‌توان فهمید فناء در خود ذات هم ممکن و معنا دار است و چنانکه بسیاری از 
عارفان صاحب شهود توحیدی بیان فرموده اند و محذور عقلی ندارد و اگر احدیت را لحاظ و اعتبار 
ادراکی از ذات و نه عالمی ما دون ذات بدانیم. فناء در احدیت نیز همان فناء در ذات خواهد بود 

آقای طهرانی می‌نویسد: 
مومنان طالب دیدار خدا اجمالاء به شرف دیدار و لقاء خداوند متعال تفصیلا خواهند رسید و آن دیدار بالا 
تر از هر کمال متعین و محدود است. و برتر از هرچه در وصف آید و بالاتر از هر لذت و بهجت و سرور 
حبوری است که در تصور بگنجد و آن اندکاک و فنای در ذات لا محدود و غیر متناهی حضرت احدیت 
است نه تنها اندکااک در صفتی یا اسمی. بلکه اندکاک در ذات و فنای مطلق رزقنا اللّه ان شاء الله تعالی.۲ 

حال اشکالی که در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" مطرح شده است که ادّعای فناء در ذات معقول نیست زیرا 

عرفاء و صوفیه از طرفی ممکنات را امور عدمی می‌دانند و از طرفی دیگر می‌گویند همین ممکن عدمی. فانی در ذاتی - 
واجب الوجود - می‌شود که لا یقبل العدم اين همان اجتماع متناقضین است. 

با توجه به مطالب مذ کور. سخنان نویسندۀ کتاب محک صحیح نیست آنجا که می‌گوید: 
فناء به این معنا نیست. موجود ضعیف درون موجود قوی برود اصلا در عرفان هیچ 
موجودی در برابر خداوند توانائی عرض اندام ندارد که بخواهد در خداوند متعال برود که 
حالا بگوئیم چگونه یک موجود ضعیف در یک موجود قوی رفت؟ قرار نیست فناء سر از 
ترکیب در آورد. قرار نیست فناء سر از اتحاد در بیاورد. قرار نیست فناء سر از حلول در 
بیاورد. که همه اينها در این فرض است که ما دو وجود داشته باشیم. حالا می‌آئّیم این دو 
وجود را کنار هم می‌بینیم که به چه نحو با هم تر کیب شوند. به چه نحو درون هم بروند 
به چه نحو با هم اتحاد برقرار کنند. تمام اشکالات مصنفین محترم بر این مبنا است که 
فناء را با خدا شدن یکی تلقی کرده اند یعنی گمان کرده اند انسان در فناءء خدا می‌شود و 
به همین جهت می‌گویند ادعای فناء با عجز مخلوق سازگار نیست در صورتی که هیچ 
کس فناء را به معنای خدا شدن در نظر نگرفته فعلا عرض ما این نیست که وحدت وجود 
صحیح است یا غلط اما بالاخره مبنای وحدت وجود. حصر وجود در خداوند متعال است و 


۱ - کتاب معلم (راهنما شناسی) ص ۸۷ 


" - معاد شناسی ج۱ ص۱۶۰ و ۱۶۱ 
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عارف اگرچه مخلوقات و کثرت را قبول دارد اما وجود را منحصر در خداوند می‌داند آیا 
کسی با این مبناء می‌تواند بگوید مخلوقی خدا شود؟ تمام تعبیراتی که از دوره علوم و 
معارف داریم حکایت از این می‌کند که در فناء انانیت بنده کنار می‌رود. فقط خداست 
خدا.! 
پاسخ: 
بنا بر مبنای صوفیه (وحدت شخصی وجود) جز خداوند وجودی نیست و ممکنات همه امور عدمی هستند. آقای طهرانی 
می گوید: 
تمامی محسوسات پوچ و باطل است این موجودات و ممکنات بیننده پرده هایی هستند که او خود را به 
آنها می‌پوشاند زیرا او وجود است و وجود هم واحد است." 
ابن عربی می گوید: 
ما فيه الوجود الا الله و الا عيان الامكانية على اصلها من العدم." 
بنابراین اتحاد و حلول که حاکی از دوئیت است بنا بر عقیده صوفیه باطل است و اشکال در کتاب "سیری در آثار علامه 
طهرانی" بر اتحاد و حلول نبود بلکه اشکال بر فناء سالک در ذات حق تعالی و قول به عینیت که مبتنی بر وحدت شخصی 
وجود است مطرح شده است. 
اما اینکه گفته شد «هیچ کس فناء را به معنای خدا شدن در نظر نگرفته» در اینجا سخنان آقای طهرانی را نقل می‌نمائیم 
آنگاه شما خود قضاوت کنید مقامات و شئونی که ایشان برای انسان فانی شمرده آیا همان مقام خدائی هست یا نیست؟ 
مالکیت تمام عالم: می‌نویسد: فناء از خود است و بقاء بالحق ... بعد از وجود به این مرتبه برای ما 
سیری است من الحق الى الخلق. و در این مقام هویت او آشکار می‌شود که در سلسله بدء من اوله الی 
آخره خودش بوده. پس قاف تا کاف عالم وجود را مالک خواهد بود. 
فر ماندهی عالم: «... آنانکه در حال فناء از اسماء وصفاتند و مندکٌ و فانی در ذات گشته اند 
برایشان وجودی باقی نمانده است که سائل و مسئول و سؤال مطرح شود ... فقط در اثر یک ساعت 
مستی و مدهوشی از آن ذات ذوالجلال. خواهی دید که تمام دوران روزگار بنده مطیع تو هستند. و تو 


هستی که فرمانده و فرمانروای عالمیان باشی.)* 


` - محک ص ۲۶۳ و ۲۶۴ 
۲ 
- روح مجرد ص ۴۷۶ 
" - فتوحات ج۱ ص۷۰۲ 
* - الله شناسی ج۱ ص ۲۳۳ و ۲۳۴ 


۱۱ 
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تکلم او تکلم حق است: می‌نویسد: کلمۀ جامعه الهی. اسان کامل لفظی است که تواند حقیقت را 
علی ما هی علیها اداء نماید وجود ندارد مگر کلمه جامعۀ الهی که انسان کامل بوده باشد که تکلّم او 
تكلم حق است. ' 
ولایت مطلقه خدا: «انسان پس از آنکه به مقام فناء کلی رسید و فناء در ذات و اسم و فعل برای او 
حاصل شد و سفر های چهارگانه خود را به اتمام رسانید ... انسان کامل می گردد و به مرتبۀ کمال مطلقة 
خود نائل می‌شود ... و آئینۀ تمام نما صفات جمال و جلال ذات حضرت احدیت می گردد ولایت او 
کامل می‌شود یعنی ولی مطلق به ولایت حقۀ الهیه می گردد پس به همة موجودات با ولایت حضرت حق 
است و تصرف او در جمیع امور به اذن خدا برای اوست زیرا که لازمه مقام ولایت مطلقه این است که 
ولایت مطلقۀ حضرت حق سبحانه و تعالی غیر از این چیزی نیست.؟ 
تجلی صفات خدا در انسان فانی: «انسان به مقام هر اسم و صفتی از اسماء حضرت حق برسد 
مظهر آن اسم و صفت می گردد و آن اسم و صفت در وجود او متجلی می‌شود مثلا اگر مظهر اسم جلال 
باك حمیا د 
اگر کسی به مقام فناء در اسم عالم و صفت علم حق تعالی برسد. مظهر تام و تمام اسم عالم و صفت علم 
حق می گردد یعنی از همه جا و از همه کس» و از همه چیز مطلع می گردد ماکان و ما هو کائن در نزد او 
یکسان است. علم به مجردات است. و علم به مادیات. علم به دنیا و علم به آخرت همه و همه در نظر او 
حاضر است یعنی او به علم شهودی و حضوری و وجدانی؛ موجودات را ادراک می‌کند ... و اگر کسی 
به مقام فناء در اسم الله و یا در اسم هو برسد چون اللّه اسم جامع جمیع صفات حق است بنابراین مظهر 
هر صفت و اسمی می گردد و زنده کردن و میراندن و توانائی بر هر امری از امور و علم و دانائی نسبت به 
هر حادثه ای از حوادث. برای اوست»۳ 

نويسندة کتاب محک در ادامه می گوید: 
اصلا فناء به معنای ورود در خدا و با خدا شدن نیست. فناء حکومت خداوند متعال است 
در وجود شخص,. تا قبل از فناءء این تعین و انانیت انسان است که وی را مدیریت می کند 
اما پس از فناء. خداوند متعال در وجود ولی خویش حاکم می‌شود پس در نگاه اهل عرفان 


۱ 

- توحید علمی و عینی ص ۸۶ 
" - امام شناسی ج ۵ ص ۸۳ 
" - امام شناسی ج۵ ص۸۱ و ۸۲ 


۱ 
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و مرحوم علامه طهرانی. نه تنها انسان ضعیف و عاجز است. که عین ضعف و عجز است و 
همواره قدرت و عزت متعلق به خداوند متعال است.! 
پاسخ: 
چنانکه از سخنان آقای طهرانی روشن شد فناء در ذات. صرفا یک بحث اخلاقی نیست که سالک انانیت و خودیتش را 
کنار بگذارد بلکه عرفاء قائلند که سالک در عالم خارج و واقع مندکٌ در ذات خداوند می‌شود. چیزی از او باقی نمی‌ماند و 
عین خدا می گردد. در اینجا نمونه ای از سخنان صریح عرفاء و صوفیه را نقل می‌کنیم؛ 
با یزید بسطامی می گوید: 
لیس فی جبتی سوی الله" 
سبحانی ما اعظم شأنی " 
حلاج می‌گوید: 
انا الحق! فاّبی مازلت ابدا بالحق حقاً. ؟ 
قیصری می گوید: 
فلا تحجب نفسک بأن تجعلها مسمّی بالانسان و تجعل الحق مسمّی بالله فقد اعطاک البرهان الکشفی 
انك عينه باعتبار الحقيقة و غيره باعتبار التعيّن و التقیّد." 
استاد مطهری می گوید: 
در این مکتب (عرفاء) انسان کامل در آخر عین خدا می‌شود اصلا انسان کامل حقیقی. خود خداست و 
هر انسانی که انسان کامل می‌شود از خودش فانی می‌شود و به خدا می‌رسد." 
لوازم و ثمرات مقام فناء و بقاء 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۵۳ بعد از آنکه از نظر علامه طهرانی مقام فناء در ذات خداوند بیان 
می‌شود سپس ثمرات این مقام از دیدگاه ایشان مطرح می‌شود که خلاصه فرمایش ایشان این است؛ کسی که به مقام فناء و 


بقاء می‌رسد دارای شئونی م ی گردد که عبارتند از؛ 


۲ - محک ص۱۶۸ 

" - المقدمات من نص النصوص ص ۲۰۳ 
* - شرح فصوص (قیصری) ص۵۳۶ 

* - فصوص الحکم ص ۴۱ 

ˆ - شرح فصوص (قیصری) ص ۸۷۴ 

` - مجموعه آثار ج ۲۳ ص۱۶۸ 


۱۱۳ 
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-١‏ مالکیت تمام عالم 


۲- فرماندهی عالم 
۳- ت تکلمش . تکلم حق است 


۴- تحلی صفات خدا در انسان فانی 


۵- ولایت مطلقة خداوند 


نویسندة کتاب محک صفحه ۲۷۱ چند روایت را ذکر می کند و مدعی می‌شود این مقامات از لوازم ولایت الهی است که 


در احادیث هم بیان شده؛ 


کے 


می گوید: 


این لوازم. از لوازم حتمی رسیدن به ولایت الهی در روایات ماست و مطلبی نیست که 
اختصاصا در آثار اهل عرفان پیدا شود. 

بخش اول: روایات مربوط به مقامات اهل بیت علیهم‌السلام است. دسته اول از روایات. 
روایاتی است که در مقامات ائمه علیهم‌السلام داریم اينکه حضرت می‌فرمایند: 


تحن و الله الأسْمَاءٌ الحستّی الّتي ل بقل له من العباد عملاً لا بمغرقتتا 


یا فرمایش امیرالموّمنین که 
...لحن صنائع ربتا و الحلقَ بعد صنائعن... 
یا در زیارت امیرالموّمنین علیه‌السلام عرضه می‌داریم 

...السلام علی نفس الله تعالی لْقائْمَة فيه بالستن... 
این روایات گاهی می‌فرمایند که اثمه 2 متحقق به اسماء اللّه هستند و گاهی 
حکایت از تدبیر و فرماندهی عالم دارند مانند عبارت های بلند جامعه کبیره يا رجبیه که 
در آن جا عرضه می‌داریم؛ 

..آنا سالک و آملکُم فیما (لیکُم التفویض و عَلَيكّم التغویض قبکم یجبر المهیض و یشفی 
المریض و ما تزداد الأرحام و ما تفیض... 
همانطور که مشخص است در فراز شفاء مریضی ها و ... مستند به ائمه علیهم‌السلام 
می‌شود. 
گاهی هم تعبیر از این ها فراتر رفته و عرضه می‌داریم؛ 


تج هم ك و سوه و ت 


...الهم إني أسالك بمقاني جمیع ما بدعوك به وله آمرت المآموئون على سرك 


م2 


المستبشرون بأمرك الواصفون لقذرتك المعلتون لعظمتك و سالك بما نطق فیهم من 
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مشیتك قجَتَهم مقادن لگلماتك و آرگاناً وحيدكت و آياتك و مَقَامَانك التي ل تخطیل لها 
في کل مَگان یفرفت بها من عرقت ۷ قرق بيتك و يها لا نهم عبادت و خلَفَك فتقها و 


رتقها بيدك بدژها منك و عَودها. الیك أعضاد و آشهاد وا و آزواد و حقظة و رواد فیهم 


[قبهم] ملأت سماءك و آزضك حتی ظهر أن 1 اه ال آَنت...! 

این روایات جدا از این که اصل فرمایش اهل عرفان را ثابت می کنند و نشان می‌دهند که 
فرمایشات مرحوم علامه طهرانی دربارة کسی که به مقام ولایت رسیده است کاملا منطبق 
بر روایات ماست. از باب لحوق شیعیان به موالی خود. می‌تواند نشان دهنده مقام شیعیان 
کامل حضرات معصومین علیهم‌السلام هم باشد چنان که از امام صادق علیه‌السلام نقل 


شد ه؛ 
من انقی منکم و آصلح فهو منا آهل یت قیل له منم یا ابن رسول الّه قال نم تا اما 
سمقت قول اللّه عر و جَل- - و من يَولَهُم منکم له منهم و قول ابراهیم و من تبعني فان 
س 
پاسخ : 


اولا یک اصل اساسی در آیات و روایات وارد شده و آن چم الوهیت پیامبر و آل اوست «قل ّما أ 


اي ...» که این امری است که عقل و نقل بر آن دلالت دارد. امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند: 


E رت‎ 


ا 


ای تا الق و علینا لزق فنحَن لك مه براء ۶ کَبرَاءة عیسّی - عَلَيهِ السام - من اللَّصَارَى.ة 


مراجعه شود به کتاب شریف بحار الانوار جلد ۲۵ صفحات ۳۲۸ تا ۳۵۰ «فصل فی بیان التفویض و معانیه» احادیث 


متعددی در این رابطه نقل شده است . 


ثافیا: مقامات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل بیت علیهم السلام ربطی به مشایخ صوفیه ندارد و دلیلی بر ادعاهای اقطاب 
صوفی نمی‌شود اگر کسی اندک آشنائی با احادیث داشته باشد می‌داند که خداوند مقاماتی به پیامبر صلی‌اللهعلیه و آله واهل 


بيت علیهم السلام عنایت کرده که به هیچ کس عط نفرموده است. امام هادی علیه‌السلام می فرمایند: 


... اهم ما لَم یت آحدا من العالمین .. 


۴ IS: 

" - محک ص۲۷۱ تا ۲۷۳ 

- بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۰۲۵ ص: ۳ - ترجمه: بارخدایا هر کس اعتقاد داشته باشد که آفرینش به ما واگذار شده و روزی دادن بر عهده ماست پس ما به سوی تو 
اا مساق یزار هرت غینی بن مریم عاو از ری 
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روایت از پیامبر اسلام وارد شده که می‌فرمایند: 


...نله عر و جل شرفت علی أل الا قاختارني منْهّا علی رجال الْالمیَ ثم ية فاختارك علی 
رال 2 م اطلَعَ الَالعَة قاتا الم من ود عَلّى رال ۳ الرَابعَة قاتا فاطمَةٌ علّی 
تساه الْعَالّمين...” 


اهل بيت علیهم‌السلام خصوصیات و ویژگی هائی دارند که هیچ کس با آنان قابل قیاس نیست. امير مؤمنان عليه السلام 


لا یماس س بال محَمّدٍ صلی الله عليه و آله من زو ال حذ و لا يسوی بهم من جرث نغمتهم علیه بدا هم 


اش لین و ما این 


ا 


و تتیجه آنکه روایاتی که بیانگر فضائل و مناقب اهل البیت علیهم‌السلام است هیچ مقامی را برای سایرین اثبات نمی کند 
بلکه روایت مذ کور قیاس سایرین به اهل البیت علیهم‌السلام را نفی می کند چه برسد وصول آنان به مقامات اهل البيت عليهم 
السلام. 


امام رضا علیه السلام در روایت دیگر می‌فرمایند: 
...لام وَاحك ذهر هره لا ُد 


اما روایتی را که برای ادڏعای خود به آن استناد کردند؛ «السلام على نفس الله تعالی القائمة فيه بالسنن» اين روایت را 
مرحوم علامه مجلسی بدون سند و بدون اسناد به معصوم نقل می کند» در صدر روایت می‌نویسد «الکتاب العتيق الغروی 
زیارة صفوان الجمّال لامیر المؤمنین عليه السلام» آیا صحیح است که مطلب مهم اعتقادی را بر روایت مرسل مبتنی کرد؟ 
شما که مدعی هستید عرفانتان فقاهتی است هیچ فقیهی مسأله ای فرعی فقهی را بر روایتی مرسل استوار نمی کند چه برسد به 
مسأله اعتقادی. 


" - من لایحضره الفقیه ج۲ ص ۶۱۵ 

7 - بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۲۶ ص: ۲۷۰ 
" - نهج البلاغة ص ۴۷ 

* - الكافي (ط - الاسلامیة): جا ص: ۲۰۱ 

ˆ - بحار ج۹۷ ص۳۳۰ 
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هرگاه روایتی حجیت در صدور نداشت نوبت به بحث از دلالت آن نمی‌رسد. 


ایشان به روایت:«...قَالّ تحن و الله الأشمَاء الحشتى الي لا قبل الله من العباد عملا الا بمغرقت ۰ برای اثبات مدعای 


خود استناد کرده اند اما این کار صحیحی نیست . 


یکی از نقد هائی که بر فلاسفه و صوفیه وارد می‌شود این است که آنها اصطلاحات و نظریات خودشان را بر آیات و 
سپس روایتی که در آن لفظ "اسم" یا "وصف" آمده است را حمل بر اصطلاحشان می کنند در حالی که مراد ائمه 


علیهم السلام از اسم و صفت معنای دیگری است. 


کرده اند. 


ابن منظور می گوید: «اسم الشی ء و سمه و سمه و سمه و سَماه: علامتّه)۱ 


در روایتی امام رضا عليه‌السلام می‌فرمایند: 


لله ا ء 


ي اسم علّی تفسي 


رت 
سمَة من سمَات الله عر و جل و هي الْعبَادَةُ قا قال فْقَلبَ له ما السَمَه فقَال الْعَلامة. 


بنابراین در روایتی که می‌فرمایند: «نحن و اللّه اسماء الحسنی» یعنی ما علامت و نشانه های حسنای الهی هستیم چنانکه 


در روایتی دیگر امیر مؤمنان علیه‌السلام می‌فرمایند: «ما له تب عم مني - و ما له یآ نی 3 


حاصل آنکه هنگامی که اهل بیت علیهم‌السلام لفظ و اصطلاحی را تفسیر کرده اند و مرادشان را از آن لفظ بیان کردند 


نوبت به حمل آن لفظ به معنای دیگر نمی‌رسد. 


" - لسان العرب. ج۱۴ ص: ۴۰۱ 
" - التوحید (للصدوق). ص: ۲۲۹ 


ˆ - بحار الأنوار (ط - بیروت)؛ ج۰۳۶ ص: ۱ 
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وبا این توضیحی که از لفظ اسم در احادیث داریم دیگر تفسیر صوفیانه از روایت «نحن الاسماء الحسنی ») صحیح نیست 
و حمل روایت بر اصطلاحات عرفاء جائز نیست. 
معنای الیکم التفویض: 

و اما روایت؛ 

...ا مالک و ملک فیما کم لتقویش و یک التَغويصُ فبکم بجر المهیض و یشقی الْمَرِيُ و ما 
ترا لام و ما تفیش ...۱ 

من سائل شمایم و امیدوار در آن چیزی که به شما واگذار شده و عوض آن بر شماست پس به واسطهُ شما 
استخوان شکسته جبران می‌شود و مریض شفا می‌یابد و رحم ها زیاد و کم می‌زاید. 

قبل از جواب به این روایت لازم است نکته ای بسیار مهم در اصول و قواعد استنباط از روایات متذ کر شویم. این مطلب 
در علم اصول اثبات شده است که متکلم بر دو گونه می‌باشد: 

۱- متکلّمی که تمام مقصود خود را در یک مجلس بیان می‌دارند. 

۲- متکلّمی که روش و سیر او بر بیان مقصود خود در مجالس متعدد و تکیه بر قرائن منفصل است. بناء عقلاء در قسم 
اول بر این است که همان جمله صادره از گوینده را کاشف از مقصود و مراد جدّی او می‌دانند بخلاف قسم دوم که به 
صرف دیدن یک جمله از گوینده مقصود او را کشف نمی نمایند بلکه حتما به بیانات دیگر او یعنی قرائن منفصله کلام وی 
مراجعه می کنند و تا قبل از رجوع به آن قرائن و بیانات حکم قطعی صادر نمی‌نمایند و بدون هیچ شک و شبهه ای روش 
قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام از قسم دوم است و قرآن مجید و اهل بیت علیهم السلام مقاصد خود را به تدریج و با 
توجه به قرائن منفصله و روایات دیگر بیان نموده اند مثلا گاهی عام فرموده اند و گاهی خاص و در موردی مطلق و در 
موردی مقید. در جائی محکم و در جائی دیگر متشابه و برخی را با عبارت ظاهر و برخی دیگر را با عبارت اظهر بیان 
فرموده‌اند. بنابراین ما نیز نمی‌توانیم به صرف مشاهده یک روایت بدون در نظر گرفتن قرائن واضحه منفصله حکم قطعی 
صادر نمائیم و خلاصه کلام اينکه دین ما دین قرینه و ذوالقرینه است حال با توجه به این مقدمه می گوئیم 

فقراتِ روایت مذ کور را باید با توجه به روایات واضحه و صریحه دیگر که در آنها تفویض خلق و رزق نفی شده است 
معنا نمود. 


یاسر خادم می گوید: 


" - مصباح | لمتهجد و سلاح المتعبد. ج۲. ص: ۸۲۱ 
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مه و 


فلت للرضّا علیهالسلام ما تول في ایض فال نله تبازك و تعالی فص إلى تیه صلی الله عليه و آله 


4 


عله انوا أا الق N‏ 
له عر و جل ب ول الله خالق کل شيم و هو ب 1 م یُمینکم ثم بخ م هل 
ld‏ پشرکون" 
با توجه به این روایت و سائر روایاتی که خلق و رزق و شئون اختصاصی خداوند را از پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله و اهل بیت 
علیهم‌السلام نفی می کند باید فقراتی مانند «و ما تزداد و ما تغیض » که ظهور در خلق دارد را این گونه معنا کنیم که خداوند 
SS‏ .| .<< پآ 


.ائه بقیت الا و نه ژزق الوزی و بوجوده تب رص و السَمَاء . 


به بفیت 


یا در روایت دیگر تن 


امه علیهم لسلام نهم نون الّهتغالی فيل و بسالوته قيرف ایجابا یمسالیهم و ٍغظامً 


۳ 


کک 
۱ 
۴ 
۱ 
۰ 5 


خلاصه آنکه در احادیث شئون اختصاصی خداوند از ائمه علیهم‌السلام نفی شده و آن بزرگواران هرگز وارد حریم ربوبی 
نشده اند و مانند عرفا و صوفیه ادْعای مالکیت عالم و فناء و اندکاک در ذات خدا را نکرده اند و هیچ گاه سخنانی مانند 
«لیس فی جبتی سوی الله» * و نظاثر آن نگفته اند. 
از توضیحات مذ کور پاسخ به این روایت هم روشن می‌شود؛ 
...لا قزق بنك و نها الا نَم عبادك و > عم ها و نها ید بذوهَا منك و عَوذها لك ..." 
این جملات به وضوح مخلوق بودن و بنده بودن معصومین علیهم‌السلام را بیان می کند و هیچ یک از مقامات و شنون 


اختصاصی خداوند را به آن بزرگواران نسبت نمی‌دهد. 


" - عیون آخبار الرضا عليه السلام. ج۲. ص: ۲۰۲ / بحار الأنوار (ط - بیروت): ج۷ ص: ۷ 
ترجمه: به حضرت رضا عليه السلام عرض نمودم در مورد تفویض چه می‌فرمائید ؟ حضرت فرمودند همانا خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش صلی الله عليه و آله امر دين 
خود را وا گذار نمود و فرمود آنچه پیامبر برای شما آورد بگیرید (وعمل نمائید) و آنچه ایشان شما را از آن نهی نمود کنار بگذارید و اما امر آفرینش و روزی دادن را به ایشان 
واگذار ننمود سپس حضرت رضا عليه السلام فرمودند: همانا خداوند عز و جل می‌فرماید: خداوند آفریننده همه اشیاء می‌باشد و همان خدا می‌فرماید: خدائی که شما را 
آفرید سپس شما را روزی داد سپس شما را می‌میراند و سپس زنده می‌کند. آیا شریکانی که برای خدا قرار داده اید این کارها را می‌توانند انجام دهند پاک منزه است و بالاتر 
است خداوند از آنچه شرک می‌ورزند. 
" - مشارق آنوار اليقين في آسرار أمير المؤمنين عليه السلام» ص: ۱۵۷ 
" - الغيبة (للطوسي) / كتاب الغيبة للحجة. النص» ص: ۲۹۴ 

* - القدمات من نض النصوص ص ۲۰۳ 

ˆ - مصباح المتهجد و سلاح المتعبد. ج۲. ص: ۸۰۳ 
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چنانکه در زیارت جامعه کبیره می‌خوانیم : 
... و عباده لمکم لین لا یَسبوتة لول و هم بآثرو يعْمَلون ...۱ 
حاصل اينکه هیچ گاه نباید از قرائن منفصله و محکمات در باب. غافل شد و نباید یک روایت رابه تتهائی معیار و 
ملاک قرار داد. 


معنای صنائع رینا" 


۱- صنیع در کلام عرب به معنای تربیت و تأدیب آمده. زبیدی می گوید: 


و ۲ 
دیته. 


هو صنيعي. و صنيعتي: اي اصطَتّه و یه و خرخثه و 
سم 
بعضی از اهل لغت می گویند: 


لتصنع علی عینی معناه: ولتربی بمرآی منی یقال: صنع فلان جاریته: اذا راه" 
۲- صنیع در کلام عرب به معنای عطیه و احسان نیز آمده است. ابن اثیر می گوید: 
حدیث آدم قال لموسی: انت كليم اللّه الذى اصطنعک لنفسه. هذا تمثيل لما اعطاه الله من منزلة التقریب 
و التکریم و الاصطناع: افتعال من الصنيعة و هى العطية و الکرامة و الاحسان.* 
۳- صنع به معنای حلّق و آفرینش: 
در نظر بدوی هر سه معنا در روایت محتمل است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و لذا ابتداءٌ روایت اجمال 
دارد و بر این اساس استدلال به روایت برای اینکه مردم مصنوع اهل بيت عليهم‌السلام باشند صحیح نیست بلکه 
معنای سوم با آیات و روایات فراوان و صریح. که نفی خالقیت ائمه عليهم السلام و اثبات خالقیت خداوند 
می‌نماید یعنی با ادله توحید در خالقیت تنافی دارد و لذا اصلا حمل روایت بر معنای سوم مانع دارد پس روایت 


مذ کور قابل استدلال برای مدعای صوفیان که همان خالقیت ائمه علیهم السلام است نمی‌باشد. 


" - من لا یحضره الفقیه. ج۲. ص: ۶۱۰ 

" - تاج العروس من جواهر القاموس. ج۰۱۱ ص: ۲۸۵ 
" - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج ۶ ص ۲۸۴ 
* - النهاية ج ۳ ص ۵۶ 


۱۳۰ 
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لازم به ذکر است. همانطور که مشاهده کردید روایاتی که کتاب محک برای مدعای صوفیان اقامه نمود از جهت 
سند یا دلالت مخدوش است و قابل استدلال نیست حال بر فرض که ما از این اشکال مهم صرف نظر کنیم 
می گوئیم: نهایت مطلبی که می توان گفت این است که روایات مذ کور دلالت بر فضائل و مقامات پیامبر و اهل 
البیت‌علیهم السلام می کند و هیچ ربطی به اقطاب و مشایخ صوفیه ندارد و به وسیله این روایات مقام و منزلتی برای 
آنان اثبات نمی گردد. 
معنای "متا اهل الییت" 
نویسندهٌ کتاب محک برای اثبات اينکه سائرین هم می‌توانند به مقامات اهل بیت علیهم السلام برسند روایتی را ذکر 
می کند که می‌فرمایند: 
.من اتقی منم و َصلح قهو منا هل ابیت ... و قول إبراهيم فمن تبعني قانه مني.! 
ولی پاسخ این است که روایت مذکور دلالت نمی کند بر اینکه هر کس تقوا پیشه کند و عمل صالح انجام دهد به تمام 
مقامات اهل بیت علیهم‌السلام نائل می‌شود. 
مثلا یکی از مقامات پیامبر صلی اللّه علیه وآله و اهل بیت علیهم‌السلام علم به جمیع امور تا روز قيامت است. 
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: 
...و الَدِي تقسي بیده يلاع عم اي صلی‌الله‌علیهوآله و علم ما ان و ما مُو گان فیما بيني و بت 
قیام السَاعَة. 2 
آیا می‌توان گفت هر کس تقوا داشته باشد و عمل صالح انجام دهد به این چنین علمی می‌رسد؟! 
یا یکی از مقامات اهل بیت علیهم‌السلام عصمت کبری است آیا با تقوا و عمل صالح می‌توان به عصمت از هر رجس و 
پلیدی و خطاء و سهو و نسیان نائل شد؟! 
مسلّما جواب منفی است بنابراین مراد روایت این است که هر کس تقوا و عمل صالح داشته باشد از حزب و گروه ماست 


ابن عباس می گوید: 


۱ 


- محک ص۲۷۱ تا ۲۷۳ 
7 - بصاثر الدرجات في فضائل آل محمد صلی الله علیهم. ج۰۱ ص: ۱۲۷ 
۱۳ 
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www.ebnearabi.com 
ما تقل سول الله صلی الله عله و آله جَمَعَ کل مُختلم من بني عبد الب و اهرأةٍ و صب‎ 
فَجَمَعَهُمْ جمیعافلَمْ دخْل عم یرهم الا ازير َإِنّمَا أَذحَله لمکان صَفیّت و غمر بن‎ 
رید تم ما «نَ 1 لاه متا هل ات‎ 


بن 
هنگامی که حال پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله (به جهت بیماری) سنگین شد همه بالغین» عاقلین از فرزندان عبد المطلب و 


زبیر بخاطر صفیه (عمه پیامبر) حاضر بود پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله فرمودند: این سه نفر از ما اهل بیت هستند. 


کر ای ها را ی روش اش که م تاه ین مایم سیک کار سای ا ا 
هستند بلکه مقصود این است که آن سه نفر جزو گروه و حزب اهل بیت هستند. 


من پیروی نماید در خط من است و از امت من است. 


و سخن حضرت ابراهیم علیه السلام در روایت مورد بحت. شاهد بر گفتار ماست: آفمن تبعنی فانه مثیی" قطعا مراد 
این نیست که هر کس از من پیروی کند دارای مقام نبوت و رسالت و امامت می‌شود بلکه منظور این است که هر کس از 


معنای نجاح اسماتک" 


نويسندة کتاب محک در ادامه می گوید: 


علاوه بر این معانی» بابی داریم که حضرات به ما آموخته اند خود ما از خداوند متعال 


رسیدن به اسماء الهی را طلب کنیم و بخواهیم که خداوند ما را به آن مقام برساند و البته 


مشخص است که ائمه علیهم‌السلام به ما طلب کردن امر محال را آموزش نداده اند مثلا 
در مناحات شعبانیه عر ضه می‌داریم؛ 
... و اجعل همي في روح تجاح أسمائك و محل فدسكت 


اینکه انسان تقاضا کند همتش در عالم دنیا در رسیدن به روح نجاح اسماء الهی باشد 


معنایش این است که رسیدن به این درجه شدنی است. دقت داشته باشید که خالق. 
مصور رب. ولی و ... تماما از اسماء الهی اند.۲ 


" - کتاب سلیم بن قيس الهلالي: ج۲. ص: ٩۰۵‏ 
۲ محک ص۲۷۴ 


۱۳۲ 
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پاسخ: 
چنانکه قبلا گفتیم صوفیان کلمه اسمانک" را بر اصطلاح خودشان حمل می‌کنند و سپس برداشت صوفیانه از روایت 
می‌نمایند. اسم در اصطلاح اهل بیت علیهم‌السلام آن لفظی است که از خداوند در محاوره تعبیر می‌شود و از مسمّی 
حکایت می کند. 
عن الامام الرضا عليه السلام: ... قَْْمَاوه تغْبير ۱۰.۰ 
یا در جای دیگر می‌فرمایند: 
فا الاسماء فهيدلاکا علی لا 
تال هر وو او که‌هر کی اا هی را دنت همان ماب است و داعم مهتم شود 
...عن عليعلیهالسلام َال قال سول الله صلی‌الله‌علیه وآلهللّه عر و جل نع و تشون اشماً معا ال 
بها اشكَجَابَ له و من أَخصاها دحل الْجَلَّة ...۲ 
و در روایت دیگر: 
... لین آبي طایب علیه‌السلام قال ال سول الّه صلی‌الله‌علیه‌وآله نله تارك و تعالی عة و تشعین 
اشماً ما الا واجداً من آخصاها حل اج و هي الله لاله الا الاح الم ال لاجر السَمیغ 
ها 
با توجه به این توضیحات معنای جمله ای که در مناجات شعبانیه مورد استدلال قرار گرفت روشن می‌شود"و اجعل همتّی 
فی روح نجاح اسمانک" همّتم را در روح نجاح" اسمهایت قرار بده. یعنی همت مرا در سرور رستگاری اسمهایت قرار بده 
زیرا چنانکه حدیث فرمود معرفت به اسماء الهی موجب استجابت دعا و دخول در بهشت می‌شود نه این که در مناجات 
شعبانیه به ما یاد دهند که از خدا بخواهید که خالق و مصور و رب شوید!!! 


به بیان دیگر همت مرا در سرور رستگاری اسمهایت قرار بده یعنی به گونه ای شوم که بیشتر معرفت به اسماء تو پیدا کنم 


و متوجه آنها باشم و به این وسیله به رستگاریی که موجب شادمانی است برسم نه آنکه اسماء تو را من داشته باشم و من هم 


" - بحار الأنوار (ط - بیروت). ج۴» ص: ۲۲۸ 
" - بحار الأئوار (ط - بیروت): ج۰۳ ص: ۱۹۵ 
" - التوحید (للصدوق). ص: ۱۹۵ 
* - التوحيد (للصدوق). ص: ۱۹۴ 
ی الروح: الراحة و السرور و الفرح. تاج العروس ج۴ ص۵۸ 
3 - النجاح: الظفر بالشیء و الفوز. همان ج۴ ص ۲۲۶ 
۱۳۳ 
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خالق و مصوّر و ... گردم. زیرا هیچ گونه بیانی و قرینه ای بر مدعای مذکور از روح نجاح اسمانک در عبارت مشاهده 


نمی‌شود. 
حدیث قرب نوافل 
نویسنده کتاب محک می گوید: 
بخش سومی که به عنوان پشتوانة روائی فرمایشات مرحوم علامه می‌توان به آن استناد 
نمود حدیث قرب نوافل است .. 
و ما یقرب ٳي عبد من عبادي بشيء آخب ۰ الي مما افترضت علیه و انه آیتقرب الي 
بالنافلة حتی أَحبَهُ قاذا آحببته کنت إذاً سمَعَة الذي یس به و بَصرَهٌ الذي ییصر به و لسائه 
الذي ينطق ب به ... ا 
پاسج: 


با توجه به اصل مسّمی که سابقا بیان شد مبنا بر ملاحظه روایات با توجه به قرائن منفصله واضحه همانند روایات تباین در 
مورد بحث» می گوئیم؛ 

این روایت از متشابهات است مرحوم علامه مجلسی قدس سره در ذیل آن می‌نویسد: 
تمشك بعض الصوفية و الاتحادية و الحلولية و الملاحدة بظواهر تلك العبارات و أعرضوا عن بواطن هذه 
الاستعارات فصلوا و أضلَول مع آن عقل جمیع رباب العقول یحکم باستحالة اتحاد شيء مع آشیاء کف 
متباينة الحقائق مختلفة الآثار." 

سپس شش معنای محتمل برای روایت ذکر می کند و معنای ششم را دقیق تر و لطیف تر ارزیابی نموده و می‌فرماید: 
أن العارف لمّا تخلى من شهواته و إرادته و تجلى محبة الحق على عقله و روحه و مسامعه و مشاعره و 
فوّض جمیع آموره إلیه و سلّم و رضي بکل ما قضی ربه علیه یصیر الرب سبحانه متصرفا في عقله و قلبه و 
قواه» و يدبّر أموره على ما يحبه و برضاه. فيريد الأشياء بمشية مولاه كما قال سبحانه مخاطبا لهم:" و ما 
اون الا أن يَشاء ال" كما ورد في تأويل هذه الآية في غوامض الأخبار عن معادن الحكم و الأسرار و 
الائمة الأخيار.“ 


۲ - محک ص۲۷۴ 

" - مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول. ج ۱۰ ص: ۳۹۰ 
( سورة الإنسان: ۳۰ 

* - مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول. ج۱۰. ص: ۳۹۳ 


۱۳۴ 
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ثمره وحدت شخصی وجود 
نویسنده کتاب محک می گوید: 
آیا کمالاتی که اهل عرفان برای انسان کامل و ولی الهی مطرح می‌کنند. مستلزم خدائی و 
الوهیت است یا خیر؟ در اینجا هم هر کس با اولیات فرمایشات اهل عرفان آشنا باشد 
می‌داند که در منطق عرفان. خدا همواره خدائی می‌کند و بنده بندگی. تمام صحبت 
عارفان الهی از نیستی و فناء است. در منطق عرفان. مخلوقات هیچ بهره و حظّی از وجود 
ندارند. چه رسد به اینکه بخواهند به مقام الوهیت برسند! زمانی تصرف در عالم و واسطةً 
فیض شدن و ... خدائی و الوهیت تلقی می‌شود که ما این کمالات را به نحو استقلالی برای 
مخلوقات در نظر بگیریم اما اگر در عالم هر کمالی را منحصر در خداوند متعال بدانیم 
دیگر معنا ندارد که گمان کنیم ممکن است کسی شریک الباری شده و به مقام الوهیت 
برسد «لافرق بینک و بینها الا انهم عبادک وخلقک» همین معنای عالی را می‌رساند ما در 
زبارت جامعه کبیره خدمت ائمه علیهم‌السلام عرض می‌کنیم «بکم فتح الله و بکم یختم و 
بكم ينزّل الفیث و بكم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بكم ینقس الهم و 
یکشف الضر» و تمام این امور را به حضرات نسبت می‌دهیم و بدون اینکه قائل به الوهیت 
امام شده باشیم کلید مساله در درک استقلالی بودن کمالات یا مرآتی بودن آنهاست. 
اتفاقا این دستگاه عرفان است که چون کمالات را منحصر در خداوند متعال می‌داند 
الوهیت را منحصر در ذات مقدس او در نظر می گیرد. ' 
پاسخ: 
خوانندة عزیز بار دیگر سخنان فوق را با دقّت بخوانید. از طرفی می گوید: «در منطق عرفان. مخلوقات هیچ بهره و حضی 
از وجود ندارند» از طرف دیگر می‌گوید: «در منطق عرفان. خدا همواره خدائی می کند و بنده. بندگی» اگر مخلوقات هیچ 
بهره و حی از وجود ندارند دیگر بنده ای موجود نیست تا بخواهد بندگی کند. 
از دیدگاه عرفاء و صوفیه. وجود. واحد شخصی است و همه جا را پر کرده و جائی برای عرض اندام غیر نگذاشته است. 


آقا محمد رضا قمشه ای در بیان نظر عرفاء می گوید: 


` - محک ص ۲۷۵ و ۲۷۶ 


۱۳۵ 
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قد یطلق على الواحدة الشخصية المنحصرة في الواجب بالذات و هذا بحسب الشهود العرفانی في نهاية 
السفر المذ کور الذی یحصل للاولیاء الکاملین و حینثذ لایبقی للمکنات وجود لیکون واحدا مع وجود 
ا کا وروی لا موو درل هو لوحت یی وهی الواخب با لدابت و نیودت 
الامكانية لمعات نوره و اشراقات ظهوره بل هی کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتی اذا جاءه لم یجده 
شیثا و وجد الله عنده .۱ 

چنانکه آقای طهرانی می‌گوید: 
آنچه را که می‌بینیم یا احساس می‌کنیم يا به اندیشه و عقل می‌آوریم ابدا وجودی ندارد و «وجود و 
موجود» فقط حق است جل شأنه و بس. و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست. 
ما عدم هائیم و هستی ها نما 
تو وجود مطلق و هستی ما 
که همه وس اه یخن ال لا هی ۲ 

با این دیدگاه هرگاه شحص به مقام اطلاق برسد و از تقیید خارج شود به مقام خدائی می‌رسد. 

قیصری می گوید: 
فلا یحجب نفسک بان تجعلها مسمّی بالانسان و تجعل الحق مسمّی بالله فقد اعطاک البرهان الکشفی 
الک عينه باعتبار الحقيقة و غيره باعتبار التعيّن و التقيد. " 

از نگاه عرفاء در دار وجود کسی جز خدا موجود نیست تا وجودش استقلالی یا وجودش بالغیر باشد و اثنینیت و دوئیت 

اعتباری است نه حقیقی!! 

ابو العلاء عفیفی در بیان نظر ابن عربی می گوید: 
کل ما يشعر بالاثنينية يجب تفسیره على اه اثنينية اعتبارية فليس في الوجود في نظره الا حقيقة واحدة اذا 
نظرنا الیها من جهة سمیناها حقا و فاعلا و خالقا و اذا نظرنا الیها من جهة اخری سمیناها خلقا و قابلا و 


مخلوقا.* 


` - محموعه آثار آقا محمد رضا قمشه ای ص۳۹ 
" - الله شناسی ج۳ ص ۲۰۵ 
۴9۶-۳ 
* - فصوص الحکم ج۲ ص۸ 
۱۳۶ 
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حاصل آنکه عرفان وجود و موجود را منحصر در ذات خداوند می‌داند نه اینکه تنها کمالات را منحصر در خداوند بداند 
و انسان کامل کسی است که این ايده عرفاء را شهود کند و از نقیّد و کثرت عبور کند و به مقام اطلاق که همان مقام 
خدائی است برسد. 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحات ۵۳ و ۵۴ سخنان آقای طهرانی درباره رسیدن انسان کامل به مقام 
خدائی ذکر شده است! و چنانکه در بحث مقام فناء و بقاء یا مقام خدائی سخنان ایشان گذشت. 
استاد مطهری می گوید: 
در این مکتب انسان کامل در آخر عین خدا می‌شود اصلا انسان کامل حقیقی. خود خداست و هر 
انسانی کامل می‌شود از خود فانی می‌شود و به خدا می‌رسد.! 
اما در آیات و روایات تفاوت میان خالق متعال و مخلوق حقیقی و واقعی است نه اعتباری و لذا عقلا محال است که 
مخلوق. به مقام الوهیت برسد در روایات این گونه وارد شده؛ 
عن الرضا عليه السلام.... قايات الله عير الله ۲۰.۰ 
روایت دیگر: 
عن اميرالمؤمنين عليه السلام.... و لافتراي الصّانع من المَصُنوع و الْحَادّ من الْمَحْدود و ارب من مربب 
1 
و امام رضا علی‌السلام در روایت دیگر: 
...و گنه ریق یه و ین کل ... 
از همین جا می‌توان معنای همۀ احادیثی که دلالت بر فضائل و مقامات پیامبر صلی‌الله‌علیه و آله و اهل بیت علیهم‌السلام 
می کند را فهمید یعنی خدا به آن بزرگواران مناصب فراوانی عنایت کرده است ولی هیچ گاه اند گرم و مخلوقیت خارج 
نشدند یعنی با تحفظ بر عبودیت و بندگی خداوند دارای آن مقامات رفیع بوده اند. 
در زیارت جامعه با ذکر آن همه مناقب و فضائل برای اهل بیت علیهم‌السلام می‌فرماید: «وعباده المکرمین لایسبقونه 


بالقول و هم بآمره یعملون»" 


" - مجموعه آثار ج۲۳ ص۱۶۸ 

" - الكافي (ط - الاسلامیة)؛ ج۱. ص: ۹۶ 
" - الكافي (ط - الاسلامیة). جا ص: ۱۴۰ 
- التوحید (للصدوق)؛ ص: ۳۶ 

ˆ - الفقیه ج۲ ص ۶۱۰ 


۱۳۷ 
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این مطلب غیر از آن انسان کاملی است که بر اساس وحدت شخصی وجود ارائه می‌شود که در آخر عين خدا می گردد. 
حقیقت ولایت از نظر آقای طهرانی 

آقای طهرانی درباره حقیقت ولایت این گونه اظهار نظر می کند: 
در عالم ولایت تعدد نیست تمیّز و افتراق راه ندارد تعیّن و تقیّد معنا ندارد در آنجا ولایت فقط و فقط 
اختصاص به ذات خدا دارد «هنالک الولاية لله الحق» در اين صورت وجود رسول اکرم و ائمه طاهرین 
علیهمالسلام که مبداء اثر اند نه با جهات تعیّن افتراق و حدود و ماهیتی و هویتی آنهاست بلکه به واسطه 
اصل تحقق معنای عبودیت و فناء است که از آن به ولایت تعبیر می گردد ... در آنجا هر کس به مقام 
فنای مطلق برسد و در حرم خدا فانی گردد و وجود مستعار و انیت مجازی و عاریت او مضمحل می گردد 
طبعا و قهرا دارای این ولایت است و اختصاصی به ائمه علیهم السلام ندارد در هر زمان و مکانی افرادی 
می‌توانند خود را بدین مقام برسانند منتهی اولا باید بواسطه متابعت و پیروی از امام معصوم باشد و الا 
نخواهد رسید و انیا عنوان امامت و پیشوائی برای این ذوات معصومین علیهم‌السلام تا ابد باقی است زیرا 
آنان را خداوند پیشوا و رهبر نموده و لواء ارشاد را با مجاهدات عالیه بدیشان سپرده است و این معنا منافات 
ندارد با آنکه کسی دیگر بتواند به مقام معرفت خدا برسد و معنای «من عرف نفسه فقد عرف ربه» درباره 
وی تحقق پذیرد. و در حرم خدا با فناء و اضمحلال خویشتن وارد شود در آن صورت آنجا دیگر نه او 
هست و نه غير ای در حرم ذات ربوبی نه عنوان محمد است و نه علی و نه سائر امامان و نه ولی دیگری 
مانند سلمان که دارای اعلی درجه از عرفان بوده است آنجا حقیقت ولایت واحده است بدین عناوین 
خاصه و شکل های متعینه. و نام محمد و علی و حسن و حسین تا حضرت قائم علیهم‌السلام و اسماء 
ممیزه ایشان ما دون آن مقام است در آنجا ولایت است و بس . و حقیقت و کنه ولایت دارای معنای واحد 
بالصرافه است.! 

نویسنده کتاب محک در ذیل این عبارت آقای طهرانی می‌نویسد: 
این فرمایش حاوی سه نکته اساسی است 
اولا: تمام افراد می‌توانند به خداوند متعال برسند و لقاء اللّه امر انحصاری ائمه علیهم‌السلام 
نیست این مطلب بدون شک از مسلّمات قرآن کریم و روایات و ادعیه است و تردید در 
آن برای کسی که آشنائی اندک با قرآن و روایات داشته باشد چندان موجه نیست .... 


1 -= روح مجرد ص ۵۷۲ تا ۵۷۴ 


۱۳۸ 
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پاسخ : 
صوفیه آیاتی را که در آن «لقاء اللّه و لقاء الربٌ» به کار رفته است به معنای رسیدن به خداوند تفسیر م یکنند مشکلی که 
در این معنا به نظر می‌رسد این است که رسیدن بشری که متجزی» مقداری است. زمانی و مکانی و محدود و دارای کم و 
کیف امکانی است به خدائی که این اوصاف در او راه ندارد نا معقول است چون اجتماع متناقضین است و لذا مفسران 
حقیقی قرآن یعنی امامان معصوم علیهم السلام لقاء الله را به بعث و روز قیامت تفسیر کرده انك 
عن امیرالمومنین عليه السلام. .عم قله بل همم بلقاء ریم کافژون يعني البفت فَسَمَاه الله عر و جل لقَاءه 
و کدی دک المزمنی- الَِينَ نون انهم فلافوا رهم يعني بوقلون انهم نون و یرون و يُحَاسَبُونَ و 
حون بلواب و العقاب قالط اهنا الیقین حَاصَةَ و لك قوله- فَمَنْ کان یروا لقاء رب فَلَيعْمَل عملا 
صالحاً و قله من کان يَرجُوا لقاء الله اد بل الله لا يعني من گان یمن باه موب فان وغة الله لا 
من اللاب و الاب لاه ماهتا لیس بالرَؤْبَة و الما هو اب هم جمیع ما في کتاب الله من لاه 


َة نی بدك ابَعتَ و کل قَولة- کح هم وم وه لام قیی که ابوک یال ن وهخ بو 


يعي 


ی ۱ 
نویسنده کتاب محک می گوید: 


نکته دومی که از سخنان آقای طهرانی به دست می‌آید این است؛ 
در عالم ولایت میان اولیاء الهی, اتحاد بر قرار است بر این مطلب شواهد روائی و عقلی و 
شهودی بسیاری داریم که یک نمونه از روایات آن را حضرت علامه در متن بیان شده 
ذکر فرموده اند.۲ 
پاسخ: 
سخن آقای طهرانی در باب ولایت بر اساس نظریه وحدت شخصی وجود است ولذا بنابراین ع مبنا ميان اولیاء الهی وحدت 
است نه اتحاد چون اتحاد فرع بر دوئیت است و اتحاد در نظر صوفیه شرک است در نگاه وحدت وجودیان هیچ گونه دوئیتی 
در دار وجود نیست و تمام کثرات مجازی و اعتباری اند. 
و چنانکه قبلا گذشت وحدت شخصی وجود مخالف عقل است و همان طور که ابن عربی و ملا صدرا به صراحت 


۲ - التوحید (للصدوق). ص: ۲۶۷ 
- محک ص۲۷۸ 


۱۳۹ 
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صوفیان از روایت «من عرف نفسه عرف ربه» وحدت وجود برداشت می کنند در حالی که روایات متعددی. حدیث 
مذکور را تفسیر می‌کنند که با توجه به آنها؛ این حدیث دلالتی بر وحدت وجود ندارد و اگر از روایات مفسره قطع نظر 
کنیم. حدیث مجمل می‌شود چون احتمالات متعددی در معنای آن داده می‌شود ولذا قابل استدلال نیست. استاد حسن زاده 
آملی معانی متحمله فراوانی را ذیل حدیث مذ کور نقل کرده است.! 

هن از «معرفة النفس» با است؛ 


es 


e 


کي و قرت الاشیاء يو دك ِ 2 مر افو زو وله طاهرة الريب هتبيه لسع ميه 


a 


TT‏ ك ند ین که عور 


رل اة متها مرك مایا و لا ری علی َك عاجو e‏ 
عنها و اشتحال في اقول وود تاليف لا وت له و بات صوة لا صر ور لها ا آن ااا ج 
و مور صَوَرَما مالفا لها علی جمیع جهانها قال الله عر و جل و في سکم ألا ببصزون.۲ 
در کتاب "بحوث هامة فی المناهج التوحيدية" صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۰ چند روایتی که مراد از «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 
را بیان می کند ذکر شده است. 
نویسنده کتاب محک می گوید: 
نکته سومی که از سخنان آقای طهرانی به دست می‌آید این است: 
هر کس از شیعیان که به مقام ولایت برسد. باز هم زیر چتر اتمه علیهم‌السلام است و حتی سلمان نیز 
با رسیدن به درجه دهم ایمان. شيعه امیرالمومنین علیه‌السلام و امیرالموّمنین على علیه‌السلام امام او 


پاسخ : 
آقای طهرانی می گوید: «در عالم ولایت تعدد نیست و تمێّز و افتراق راه ندارد. تعین و تقید معنا ندارد... کسی بتواند به 
مقام معرفت خدا برسد و معنای من عرف نفسه عرف ربه" را درباره وی تحقق پذیرد. و در جرم خدا با فناء و اضمحلال 


خویشتن وارد شود در آن صورت آنجا دیگر نه او هست و نه غير اوه در حرم ذات ربوبی نه عنوان محمد است و نه علی و نه 


" - هزار و یک کلمه ج۳ ص ۲۰۰ تا ۲۱۶ 
" - التوحید (للصدوق). ص: ۲۸۹ 
۳ - محک ص۲۷۹ 
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سائر امامان و نه ولی دیگری مانند سلمان که دارای اعلی درجه از عرفان بوده است آنجا حقیقت ولایت واحده است ...» با 
این توصیف دیگر گفتار کتاب محک مردود است آنجا که می گوید: «هر کس از شیعیان که به مقام ولایت برسد 
باز هم زیر چتر ائمه است» چون در مقام ولایت تعدد و تمیز و افتراقی نیست تا زیر چتر ائمه علیهم السلام قرار بگیرند. 
آقای انصاری همدانی 
آقای طهرانی درباره استادشان آقای انصاری همدانی می‌نویسد: 
ناگهان پرده غیب بالا رفت و حجاب های ظلمانی و نورانی بر کنار شد. نسیم جان بخش رحمت از حرم 
الهی بوزید و آب حیات جاودانی به بقاء حق بر دل سوخته او بعد از فناء او از مراحل نفس سرازیر شد و 
از جزئیت به کلیت پیوست. 
در موردی دیگر می‌نویسد: 
... این فکر به نظرم آمد که من چقدر ايشان [آقای انصاری] را قبول دارم؟ دیدم در حدود یک پیامبر 
الهی! من واقعا به کمال و شرف و توحید و فضائل اخلاقی و معنوی ایشان در حدود ایمان به یک پیغمبر 
ایمان و یقین دارم زیرا اگر الان حضرت یوسف و شعیب و یا حضرت موسی و عیسی زنده شوند و بيایند 
و امر و نهیی داشته باشند من حقیقتا به قدر اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت آن انبیاء به این راد مرد 
بزرگ الهی ایمان و ايقان دارم." 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۵۶ در ذیل این کلام گفته شده: 
با این توصیف جناب آقای انصاری همدانی نیز به مقام فناء و بقاء رسیده اند و تمام احکام و نتائجی که برای آن مقام 
ذکر کردیم را دارا بودند پس این گفته علامه طهرانی که من ایشان را به اندازه انبیاء الهی قبول دارم صحیح نمی‌باشد چون 
مقام فناء و بقاء که جناب آقای انصاری بدان نائل شده اند همان مقام خدائی است بنابراین باید بگویند آقای انصاری به مقام 
خدائی رسیده اند نه مقام اثبیاء. 
در کتاب محک صفحه ۲۸۷ در جواب این اشکال نوشته اند: 
پاسخ این اشکال به راحتی در خلال بحث های قبل مطرح شده است گفتیم که واقعیت 
فناء فی الله و بقاء بالله خدائی شدن است نه خدا شدن. با رسیدن به فناءء خداوند بر 


وجود بنده حکومت می‌کند و بنده تماما با نور الهی روشن می‌شود علاوه بر این مرحوم 


علامه در آثارشان تاکید دارند که تمام انبیاء الهی به مقام فناء رسیده و در زمره مخصین 


" - آیت نور ص ۲۰۲ 
۲ 
“ری محرد ص ۶۸۳ 
۱۳۱ 
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هستند یعنی از خود و انانیت خود. خلاص شده و تماما خدائی شده اند مگر انبیاء و اوصیاء 
شأنی جز اتحاد با اسماء الهی و عبودیت محض در برابر پرودگار دارند؟ بگذریم که از 
واضحات است که باید رسل الهی را به اندازۂ خدا قبول داشت زیرا عبد محض الهی از 
جانب خود حرفی ندارد.! 
پاسخ : 
ما قبلا توضیح دادیم که مقام فناء و بقاء از نظر صوفیه همان مقام خدائی است و سخنان صریح آنان را نقل کردیم و 
اثبات کردیم که مقام فناء از دیدگاه صوفیه صرفا یک مقام اخلاقی نیست که سالک انانیتش را کنار بگذارد بلکه عرفا در 
عالم خارج و واقع قائلند که عارف مندک و فانی در ذات خدا می‌شود. 
و این گفته «مگر انبیاء و اوصیاء شأنی جز اتحاد با اسماء الهی و عبودیت محض در برابر پرودگار دارند» از نظر عرفانی 
مردود است زیرا اتحاد حاکی از دوئیت است و دوثیت بنابر مبنای وحدت شخصی وجود شرک است چنانکه نويسندة کتاب 
محک در مورد دیگر می‌گوید «قرار نیست فناء سر از تر کیب در بیاورد. قرار نیست فناء سر از اتحاد در 


بیاورد. قرار نیست فناء سر از حلول در بیاورد که همه اینها در این فرض است که ما دو وجود داشته 


۳ 
باشیم. 


و امین که( که پیت رس الق راید تاو رام E‏ الیش اد ات دور باه 
صحیح است ولی بحث در مصداق است مگر آقای انصاری همدانی از انبیاء و رسل الهی بوده اند؟! ای کاش مشخص 
می کردید ایشان از انبیاء اولوالعزم یا غیر اولوالعزم بودند!! 
مقام آقای حداد 


آقای طهرانی می گوید: 


حاج سید هاشم حدّاد ما فوق افق بود وی از جزئیت به کلیت عبور نموده بود. حاج سید هاشم مردی بود 
که از جزئیت به کلیت رسیده بود دیگر نظری به کثرت نداشت بلکه محیط و مهیمن و مسیطر بر کثرات 


۳ 
بود. 


حضرت آقای سید هاشم در افق دیگری زندگی می‌نمود» و اگر بخواهیم تعبیر صحیحی را ادا کنیم در لا 


۲ - محک ص۲۸۷ 
" - محک ص۲۶۳ 
" - روح مجرد ص۱۳۶ 
۱۳۲ 
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حضرت حق متعال به نحو اقم و اکمل. و مورد تجلیات ذائیه وحدانیه قهاریه اسماء اربعه را تماما طی 
نموده و به مقام انسان کامل رسیده بود.! 


انسان کامل از نظر آقای طهرانی همان صفات و مقامات خداوند را دارد که آن را ذکر می‌کنيم. 
می نویسد: 


و در این مقام هویت او آشکار می‌شود که در سلسله بدء من اولّه الی آخره خودش بوده. پس قاف تا 
کاف عالم وجود را مالک خواهد شد." 
اگر کسی به مقام فناء در اسم الله و یا در اسم هو برسد. چون الله اسم جامع جمیع صفات حق است 
بنابراین مظهر هر صفت و اسمی می گردد و زنده کردن میراندن و توانائی بر هر امری از امور و علم و 
دانائی نسبت به هر حادثه ای از حوادث. برای اوست..۲ 
انسان کامل از نظر آقای طهرانی قاف تا کاف عالم را مالک است و مظهر اسماء الهی است و هر آنچه که خداوند بر آن 
توانائی دارد او هم بر همان جیز قادر است و در عبارت فوق آقای حداد را به عنوان انسان کامل معرفی کردند پس همان مقام 
و شئون خداوند را دارا می‌باشد! 
در کتاب "سیر در آثار علامه طهرانی " صفحه ۵۷ اشکالی مطرح شده؛ 
آقای حداد با آن مقامات کذائی چرا در مسائل شرعی از فقیه تقلید می کرده؟ خدای متعال العیاذ بالله - از کسی تقلید 
نمی کند. بنابر اغاق علامه طهرانی دیگر آقای حدّاد مکلف نبوده زیرا تغایر ن مکلّف و مکلّف برداشته شده و آقای حدّاد 
او مندک دو ذات مکلف: کد سس کد او از ھا ماو یر معفرل ات هر کل که علامه ظهرای 
می‌نویسد: 
مرحوم حدّاد ... از باب حفظ شرع و احکام شرع در امور عبادیه و احکام جزئیه تقلید می‌کرد.* 
نویسندۀ کتاب محک در صفحه ۲۸۸ بدون آنکه عین عبارت کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی " را نقل کند اشکال را 


به صورت یک جمله سوالی مختصر مطرح کرده و سپس این گونه جواب می‌دهد: 


" - روح مجرد ص ۱۳۴ و ۱۳۵ 
۲ 

- توحید علمی و عینی ص ۸۰ 
" - امام شناسی ج۵ ص۸۱ و ۸۲ 
۶ 

- روح مجرد ص ۱۸۰ 


۱۳۳ 
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«فناء به این معنا نیست که انسان یک مرتبه از ميان برداشه شود. مثالي زدیم. گفتیم که 
در بیان برخي بزرگان. وجود انسان مانند یک ساختمان است که در مراتب مختلف عالم 
کشیده شده و نفس انسان في ما بین طبقات این ساختمان در حرکت است. با رسیدن به 
فناء این انانیت است که از ميان مي‌رود نه طبقات ساختمان تا الان این "من" انسان بود 
که در این طبقات حضور داشت و تدبیر مي‌کرد و مدیریت داشت پس از رسیدن به فناء 
و بقاء الهي» این خداوند است که مدیریت این ساختمان وجودي را بر عهده مي‌گیرد پس 
معنا ندارد که بگوئیم آقاي حداد خدا شده و خدا از کسي تقلید نمي‌کند. مرحوم حداد بر 
خلاف عموم مردم. طبقات ساختمان خود را افزایش داده و وارد عالم توحید و کلیت شده 
است و به همین دلیل وجود ایشان سراسر نوراني و از کدورات مبرا شده است اما آیا بدن 
مرحوم حداد هم خدا شده؟ 

مراتب دیگر آقاي حداد چطور؟ کدام عارف تا کنون چنین حرفي زده است؟ 

مطابق ادبیات روائي که پیشتر در مبحث علم انسان کامل مطرح شد همه ما انسان ها سه 
مرتبه روح داریم و به ایمان که مشرف مي‌شويم. روح الایمان هم به ما اضافه مي‌شود و 
هر گاه در اثر اخلاص وجودمان از غير خدا پاک شود به فناء في الله مي‌رسيم يعني 
عبودیت محض خودمان را کشف مي‌کنيم و به تعبیر روایات حائز مرتبه روح القدس هم 
مي‌شويم مرحوم آقاي حداد در مرتبه روح القدس است که با روح القدس متصل و به 
تعبيري با آن متحد شدند. در مرتبه روح ایمان و ذهن و فکرشان خبري از اتحاد با روح 
القدس و فناء در روح القدس نیست.... در فناء "من" انسان نیست مي‌شود اما مراتب 
دیگر وجود سر جاي خود هستند بدن کارهاي طبيعي خودش را مي‌کند ذهن به علوم 
خود مشغول است و حتي قلب سر گرم مشاهدات خودش است هیچ اشکالي ندارد که 
انسان در مرتبه ذهنش. احکام فقهي را نداند و نیاز به تقلید پیدا کند. با این بیان اصلا 
اجازه نداریم بگوئیم پس خداوند تقلید کرده است! خیر. یک ذهن که بسياري چیزها را 
نمي‌داند رجوع کرده است به ذهني که بسياري چیزها را مي‌داند البته انسان کامل تحت 
اراده الهي مي‌تواند به علم كلي دست پیدا کند و تمام علوم را به دست بیاورد اما به شرط 
اينکه واقعا اراده الهي بر این امر تعلق بگیرد شواهد متعددي داریم که ائمه علیهم‌السلام 
در موارد متعددي به علم باطني خودشان رجوع نمي کردند. تکلیف عبادت هم مشخص 
است. این بدن و ذهن و عقل و قلب انسان است که در عبادت متوجه خداوند مي‌شود 
هیچ یک از این ها در اثر فناء جاي خود را با خدا معاوضه نمي‌کنند و به همین دلیل 


۱۳۴ 
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نمي‌توانیم بگوئيم انسان فاني چرا نماز می‌خواند؟ بارها عرض شد که «انسان فانی خدا 


نیست بلکه خدائی است.»! 


اولا: نویسندة کتاب محک از طرفی می گوید: 


اگر کسی, با تعبیر صحیح و دقیق ادعا کند البته ادعای صحیح است که مرحوم آقای حداد 
به خاطر مقام فنائی که در ذات الهی داشتند به خاطر بقاء بالله که پیدا کرده بودند. بر 


ریز ترین موجودات عالم و بر تمام ماسوی اللّه احاطةً علمی دارند." 


ولی در این بحث می گوید: 


هیچ اشکالی ندارد که آقای حداد در مسائل فقهی تقلید کند. 
تانبا: قبلا هم گفتیم فناء در ذات خداوند یعنی حقیقت انسان که عبارت است از روح مجرد مندک در ذات خداوند 


شده و مانند قطره در دریا مضمحل می شود" 
آقای طهرانی می گوید: 


در صورت تحقق فنای دیگر غیری بر جا نمانده است تا غیر خدا بتواند او را بشناسد در آنجا خداست که 
خود را می‌شناسد:؟ 
بنابراین گفتار کتاب محک باطل است آنجا که م ی گوید: 


۲ - محک ص۲۸۸ تا ۲۹۲ 

۲ -محک ص۲۵۳ 

ِ - آنچه از نظر عرفا مهم است و حقیقت انسان است روح اوست که فانی در ذات خداوند می‌شود بدن و شئون آن مانند پوسته ای است که هیچ وجود و هستی ندارد آقای 
طهرانی می‌نویسد: «آقای حذاد می‌فرماید: من همچون پر کاهی هستم که در فضای لایتناهی بدون اراده و اختیار می‌چرخد و بعضی اوقات از خودم بیرون می‌آیم همچون 
ماری که پوست می‌اندازد چیزی از من غیر از پوست نیست می‌دانید با این جملۀ کوتاه چه می‌خواهد بگوید؟ مارها معمولا در هر سال پوست عوض می کنند یعنی از پوست 
سابق خود بیرون می‌آیند در این صورت اگر شما بدان پوست نظر نمائید می‌بینید کاملا یک مار است سر دارد. بدن دارد. دم دارد. شاید در بدو امر انسان گمان نکند که این 
پوسته است و آن را مار حقیقی تصور کند چون جلو برود و بر آن دست گذارد معلوم می‌شود که این فقط پوسته است و مار آن بیرون رفته است آقای حدّاد می‌فرماید: مَل 
من اینطور است من از خودم بیرون می‌آیم و جای دیگری می‌روم خودم که از آن بیرون آمده ام عبارت است از حدّاد با تمام شئون خود. از بدن و افعال و اعمال و ذهن و 
عقل و تمام آثار و لوازم آن با آنکه تمام اینها به جای خود هستند و به کارهای خود از کارهای طبیعی هم چون عبادات و معاملات و برخوردها و خواب و خوراک و علوم 
ذهنیه و علوم عقلیه. کلیه و علوم قلبیه مشاهدیه مشغولند اينها بدون آنکه ذره ای تغییر کنند به جای خود هستند ولی من دیگر آنها نیستم من بیرون آمده ام یعنی تمام این بدن 
آثارش و تمام علوم ذهنی و عقلی و قلبی و آثارشان و تمام قدرت های آنها و جمیع انحاء حیاتشان همچون پوست مار می‌شود که تمام اینها در برابر حقیقت من جز پوسته ای 
چیزی نیست. حقیقت من که به آن من گفته می‌شود جای دیگر است آنجا کجاست؟ مسلّما باید جائی باشد که از جزئیت و کلیت که موطن بدن و مثال و عقل است برتر و 
عالی تر و راقی تر باشد آنجا کلیتی است مافوق همۀ کلیت ها و تجردی است بالای تجرد ها و به بساطتی است برتر از بساطت ها و جائی است لایتناهی مدّة و شدّة و عدَة بما 
لا یتناهی؛ آنجا عالم فنای مطلق و اندکاک در ذات حق تعالی جلت عظمته می‌باشد. روح مجرد ص ۱۳۶ و ۱۳۷ 

* - روح مجرد ص ۴۲۴ 
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وجود انسان مانند یک ساختمان است که در مراتب مختلف عالم کشیده شده و نفس 
انسان فی ما بین طبقات این ساختمان در حرکت است. با رسیدن به فناء این انانیت است 
که از ميان می‌رود نه طبقات ساختمان. 

زیرا بنابر وحدت شخصی وجود. غیر از خداوند همه چیز هیچ و پوچ است اصلا انسان وجودی ندارد تا طبقات داشته 

باشد و در میان طبقات حرکت کند. 

آقای طهرانی می‌نویسد: 
آنچه را که می‌بینیم یا احساس می‌کنیم یا به اندیشه و عقل می‌آوریم ابدا وجودی ندارد و «وجود و 
موجود» فقط حق است جل شأنه و بس. و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست. 

اما این گفته کتاب محک هم باطل است آنجا که می‌گوید: 
پس از رسیدن به فناء و بقاء الهی. این خداوند است که مدیریت این ساختمان وجود را بر 
عهده می‌گیرد پس معنا ندارد که بگوئیم آقای حداد خدا شده و خدا از کسی تقلید 
نمی‌کند. 

زیرا آقای طهرانی می گوید: 
انسان به مقام هر اسم و صفتی از اسماء حضرت حق برسد مظهر آن اسم و صفت می گردد و آن اسم و 
صفت در وجود او متجلی می‌شود مثلا اگر مظهر اسم جمال باشد جمیل می‌شود ... و اگر کسی به مقام 
فناء در اسم الله و در اسم هو برسد. چون الله اسم جامع جمیع صفات حق است بنابراین مظهر هر صفت 
و اسمی می گردد و زنده کردن و میراندن و توانائی بر هر امری از امور و علم و دانائی نسبت به هر حادثه 
ای از حوادث. برای اوست.! 

در اینجا آقای طهرانی به صراحت. تمام مقامات و شئون اختصاصی خداوند را برای انسان فانی قائل شده است. 


در موردی دیگر می‌نویسد: 
بقاء بالله که به حسب حال کاملان واصل را دست می‌دهد آن است که بعد از فناء سالک در تجلی ذاتی. به بقاء حق 
باقی می گردد و خود را مطلق بی تعین جسمانی و روحانی ببیند و علم خود را محیط به همۀ ذرات کائنات مشاهده نماید و 


است. 


" - امام شناسی ج۵ ص۸۱ و ۸۲ 
۱۳۶ 
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آنکه سبحانی همی گفت آن زمان 
این معانی گشته بود او را عیان 
هم از این رو گفت آن بحر صفا 
نیست اندر جبّه ام الا خدا 
آن انا الحق گفت این معنی نمود 
گر به صورت پیش تو دعوی نمود 
لیس فی الدارین آن کو گفته است 
در این معنا جه نیکو سفته است 
چون نماند از توئی با تو اثر 
بی گمان یابی از این معنا خبر.' 
با این توضیحات بطلان این گفتار کتاب محک نیز روشن می‌شود که می گوید: 


هیچ اشکالی ندارد که انسان در مرتبة ذهنش. احکام فقهی را نداند و می‌شود نیاز به تقلید 
زیرا چنانکه از آقای طهرانی نقل کردیم کسی که فانی در ذات خدا می‌شود دیگر چیزی از او باقی نمانده تعدد و تکثر و 


مرتبة ذهن و طبقات ندارد آقای طهرانی می گوید: 


معنای فنای زید. یعنی نیستی زید و هستی خدا. زید فانی در خدا شد یعنی زید نیست شد و خداوند 


۲ 


هسب . 


فرزند آقای طهرانی می‌نویسد: 


بالاترین درجه ممکن از وصال فقط با فنای تام محقق می‌شود و مادامی که ممکن با زوال تعیّن به واجب 
بر نگردد وصال نخواهد شد. حقیقت حجاب چیزی جز تعیّن عبد نیست و مخلوقیت عین محجوبیت 
می‌باشد رفع حجاب به رفع مخلوقیت و تعیّن است و با زوال تعیّن و مخلوقیت است که وصال ممکن با 
۳ 


چنانکه استاد مطهری می گوید: 


" - الله شناسی ج۱ ص ۲۰۷ و ۲۰۸ 
" - الله شناسی ج۲ ص ۲۷۲ پاورقی 
ِ - ور جرد ص۴۳۹ 
۱۳۷ 
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کسی که فانی در ذات خدا می‌شود عین خدا می گردد و خود خدا شود 
اتصال به روح القدس 
و اما این گفتار که «مرحوم آقای حدّاد در مرتبۀ روح القدس است که با روح القدس متصل و به تعبیری با آن متحد 


شدند» نیز باطل است زیرا روح القدس همان فرشته وحی [جبرئیل عليه السلام] ات 
آقای طهرانی از قول علامه طباطبائی نقل می کند: 
مراد از روح القدس و روح الامین جبرئیل است. "فل رل و لس من رَبك بالک. رل به ارو الامین عَلى قلبك” 


جبرئیل همان فرشته ای است که علوم اعتقادی و فقهی بر انبیاء علیهم السلام از جانب خداوند نازل کرد. آیا معقول است 


و اما این گفتار: 


شواهد متعددی داریم که ائمه علیهم السلام در موارد متعددی به علم باطنی خودشان رجوع نمی گرذند, 
قیاسی مع الفارق است زیرا ائمه علیهم‌السلام علم و آ گاهی به واقع داشتند ولی مامور به ظاهر بودند و از هیچ کس تقلید 
نمی کردند بر خلاف آقای حلّاد که اگر بر فرض علم به واقع داشته ولی تقلیدش از شخص دیگر به معنای رجوع عالم به 
واقع به جاهل به واقع است و این در نزد عقل و عقلاء مردود است. 


و اما این گفتار: 


این بدن و ذهن و عقل و قلب انسان است که در عبادت متوجه خداوند می‌شود و هیچ یک از اینها در اثر 
فناء جای خود را با خدا معاوضه نمی کنند و به همین دلیل نمی‌توانیم بگونیم انسان فانی چرا نماز 

می‌خواند؟ انسان فانی خدا نیست بلکه خدائی است. 
مردود است زیرا قبلا گفتیم که بنا بر وحدت شخصی وجود و فناء در ذات خداوند. سالک هیچ بهره ای از وجود ندارد 
دیگری چیزی غیر از خداوند نیست و تعدد و تکثر ذهن و عقل وقلب- یافت نمی‌شود تا معاوضه محقق شود اینجاست که 
این پرسش رخ می‌نماید. شخصی که فانی شده و مانند قطره در آب دریا مضمحل شده دیگر عبادت معنا ندارد و لذا آقای 


طهرانی از ملا صدرا نقل می کند: 


" مجموعه آثار ج ۲۳ ص۱۶۸ 


7 - مهر تابان ص۳۴۶ 


۱۳۸ 
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اگر آن وارده و حال باطن غلبه پیدا کرد و سالک را مغلوب نمود به طوری که از مقام تکلیف بیرون برود 
در این صورت باید به مقتضای حالش عمل کند چرا که وی در حکم مجذوبین است و که جذبه الهیه 
آن» آنان را فرا گرفته و از اراده و اختیار خارج نموده اس 


مولوی می گوید: 


شریعت همچو شمع است ره می‌نماید و بی آنکه شمع به دست آوری راه رفته نشود چون در ره آمدی آن 
رفتن تو طریقت است و جون رسیدی به مقصود آن حقیقت است و جهت این که گفته اند: «لو ظهرت 
ا اد ۲ 
آقای حذاد ما فوق افق بود! 
آقای طهرانی می‌نویسد: 

حاج سید هاشم مردی بود که از جزئیت به کلیت رسیده بود دیگر نظری به کثرت نداشت بلکه محیط و 
ان ۳ 

مهیمن و مسیطر بر کثرات بود. 


سپس داستانی نقل می کند: 


رفقای کاظمینی می گفتند: یک روز با ماشین های مینی بوس از کربلا با آقای حدّاد به کاظمین آمدیم در 
میان راه شاگرد شوفر خواست کرایه ها را اخذ کند گفت شما چند نفرید؟ آقای حذّاد گفتند: پنج نفرا 
گفت: نه شما شش نفرید. ایشان باز شمردند و گفتند: پنج نفریم. ما می‌دانستیم که مجموعا شش نفریم 
ولی مخصوصا نمی گفتیم تا قضیه آقای حدّاد مکشوف گردد ... او گفت یا سید آخر تو خودت را 
ساب نمی کنی؟ رفقا می گفتدد: عجیب اینجاست که در این حال باز هم آقای حذاد خود را گم کرده 
بود و با اینکه معاون سائق گفت: تو خودت را حساب نمی کنی و نمی‌شماری. ایشان چنان غریق عالم 
توحید و انصراف از کثرت بودند که نمی‌توانستند در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزء 
اوو ها مشاب درو 

در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" پرسشی مطرح شده که اگر آقای حدّاد از جزئیت به کلیت رسیده بود و به 


کثرات نظری نداشت پس چرا آن پنج نفر دیگر را در نظر داشت و آنها را شمارش می کرد؟ 


" - روح مجرد ص۳۳۴ 
" - مقدمه دفتر پنجم مثنوی 
" - روح مجرد ص۱۳۶ 
* - روح مجرد ص۱۳۵ 
۱۳۹ 
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اگر آقای حذاد فانی بود و اصلا به کثرات نظر نداشت می‌بایست نه به خود و نه به دیگران التفات می کرد و تنها خدا را 


۱ 


۰ کک 


نویسندۀ کتاب محک دو جواب از این پرسش می‌دهد: 


یک این از مسلّمات است که انسان فانی در حال فناء هیچ ادراکی ندارد. نه خود. نه غير 
خود و هیچ لذت و دردی را حس نمی کند هنگامی هم که در عالم بقاء متمکن شد همه 
کثرات را می‌بیند اما نه به نحو استقلالی ... این حکایتی که از مرحوم آقای حداد نقل شد. 
ناشی از انصراف ایشان است. انسان تا قبل از اینکه به فناء تام برسد مراتبی از انصراف را 
ادراک می‌کند. گاه محیط پیرامون خود را نمی‌بیند. گاه خود را نمی‌بیند. گاه سختی ها را 
احساس نمی کند ... تا برسد به مرحله فناء تام که انصراف مطلق از تمامی ادراکات و 
دریافت هاست.۲ 
پاسخ : 
آنچه مسلّم است بهترین نعمتی که خداوند به بشر عنایت فرموده نعمت عقل است تا جائی که در روایات محبوب ترین 
و نیکو ترین خلق معرفی شده است. 


عن أبي جغقر عله‌السلام قال: ... و عِرّتي و جلالي ما خفث حَلقاً هو أَحب اي منك و لا أ مك الا 


۳ 


یا در روایت دیگر: 


ا و بالعَه یکُمل و هو كليل و مبِصره و 


متاخ آذره 


2 


باع 


" - روح مجرد ص۶۹ 
- محک ۲۹۷ و ۲۹۸ 
" - الكافي (ط - الاسلامیة): جا ص: ٠١‏ 
* - الكافي (ط - الاسلامیة). جا ص: ۲۶ 
* - الكافي (ط - الاسلامیة)؛ ج۱. ص: ۲۵ 
۱۴۰ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


راهنما و بینا کننده و کلید کار است. 
ادراکی ندارد. نه خود و نه غير خود» به معنای این است که عقل او که منشاً ادراکات است مختل شده و دیگر هیچ 
درکی نسبت به خود و سائرین ندارد و روشن است زائل شدن عقل که پایه و اساس انسان است کمال نیست بلکه نقصان 
بزرگی است که غیر قابل اغماض است نتیجه آنکه سیر و سلوکی که منتهی به زوال عقل و درک و فهم انسان گردد قطعا 
باطل است. 

علاوه آنکه نتیجه حکایت مذکور این است که آقای حذاد غرق در عالم توحید نبودند و توجه به بعضی از کثرات 


(همراهان) داشتند و این خلاف ادعای آقای طهرانی است. 
توجیه دیگری که در کتاب محک برای داستان مذ کور ذکر شده این است که 


به شهادت مرحوم علامه طهرانی و شماری دیگر از مراودان. حضرت آقای حداد خلع بدن 
های طولانی و مستمر داشتند. یکی از آثار خلع بدن های مکرر و طولانی فراموش کردن 
بدن است اگر کسی بدون بدن مادی خود به نقاط مختلفی برود و حتی در عوالمی سیر 
کند ممکن است پس از مدتی بدن خود را به نوعی فراموش کرده و خود را بدون بدن در 
نظر بگیرد.! 
پاسخ: 
همانطور که در روایت امام صادق علیه‌السلام گذشت حافظه از عقل سر چشمه می گیرد کسی که حافظه اش را از 
دست می‌دهد به طوری که بدنش را فراموش می کند علامت نقصان و اختلال در سیستم ادراکی اوست و فراموش نمودن 
بدن که بخشی از انسان است نشانۀ روشنی از عدم اعتدال و عدم سلامتی شخص است و سیر و سلوکی که شخص را به 
درجه ای برساند که امور ضروری را فراموش کند قطعا باطل است چون هدف از ریاضت و سیر و سلوک کسب معارف و 


رسیدن به علوم است نه از دست دادن داشته ها و علوم صروری. 


ولایت آقای حداد 


آقای طهرانی می گوید: 


` - محک ص۲۹۸ و ۲۹۹ 


۱۳ 
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حضرت آقای حاج سید هاشم ... جامع جمیع اسماء صفات حضرت حق متعال به نحو ام و اکمل و 
مورد تحلیات ذاتبه وحدانیه قهاربه اسماء اربعه را تماما طی نموده و به مقام انسان کامل رسیده بود 


آقای طهرانی می‌نویسد: 


انسان پس از آنکه به مقام فناء کلی رسید و فناء در ذات و صفت و اسم و فعل برای او حاصل شد و 
سفرهای چهارگانه خود را به اتمام رسانید ... انسان کامل می‌گردد و به مرتبۀ کمال مطلق خود نائل 
می‌شود ... و ولایت او کامل می‌شود یعنی ول مطلق به ولایت حقة الهية می گردد پس با همۀ موجودات 
به ولایت حضرت حق است و تصرف او در جمیع امور به اذن خدا برای اوست زیرا که لازمۀ مقام ولایت 
مطلقه این است بلکه ولایت مطلقۀ حضرت حق سبحانه و تعالی غیر از این چیزی نیست. ۲ 


آقای طهرانی درباره معنای ولایت می گوید: 


ولایت به معنای صاحب اختبار و اراده بودن است و لازمة آن سریرستی و تصرف در جمیع شئون است به 
طوری که برای کسی که ولایت او را در دست گرفته اند هیچ گونه اراده و اختیاری نبوده باقن( 


در کتاب 'سیری در آثار عللامه طهرانی " گفته E‏ 


آنجه مسلم است ولایت آقای حداد از سنخ ولایت فقهاء نیست زیرا ایشان تحصیلات حوزوی نداشته اند و تا کتاب 
سیوطی بیشتر نخوانده بودند بنابراین مراد علامه طهرانی از ولایت آقای حذاد همان ولایت معتبر در نزد صوفیه است که با 
طین اسفار اربعه حاصل می‌شود روشن است که این گونه ولایت مبتنی بر نظریه وحدت شخصی وجود اتس و این مبنا مبتنی 


بر کشف و شهود است و کشف و شهود حجیت ندارد.* 
نویسند کتاب محک در جواب می گوید: 


ولایت به معنای قرب به خداوند متعال و رفع حجاب های ظلمانی و نورانی. از مسلّمات 
قرآن کریم و روایات است که ربطی به اصطلاح ولایت فقیه ویا فلسفه و تصوف ... ندارد. 
ولایت به معنای قدرت تصرف در نفوس و کائنات نیز از لوازم عبودیت و بندگی خداوند 
متعال است و ارتباط با خواندن کتاب سیوطی و سار کتب حوزوی ندارد.؟ 


" - روح مجرد ص۱۳۴ . ۱۳۵ 

" - امام شناسی ج ۵ ص ۸۳ 

" - معاد شناسی ج۲ ص۵۰ 

* - سیری در آثار علامه طهرانی ص ۶۰ 
ˆ - محک ص۳۰ 


۱۳۲ 
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پاسخ: 
در عبارت دوم که از آقای طهرانی نقل کردیم او انسان کامل را دارای ولایت مطلقه معرفی نمود و در عبارت سوم ولایت 
را به معنای صاحب اختیار و اراده بودن و لازمه آن را سرپرستی و تصرف در جمیع شون دانست به طوری که کسی ولایت 


او را در دست گرفته هیچ گونه اراده و اختیاری از خود نداشته باشد. 

بنابراین از نظر آقای طهرانی ولایت به همین معنائی است که بدان تصریح کرده نه به معنای قرب به خداوند و رفع 
حجاب های ظلمانی و لذا آقای طهرانی دیگران را به پذیرش ولایت - سرپرستی و صاحب اختیار بودن آقای حدّاد فرا 
می‌خواند. 

می نویسد: 


حقیر سابقا در عظمت حضرت آقای حذّاد ... به طور تفصیل برای این دوست مهربان تر از برادر ... 

مذاکره نمودم و جدا ایشان را دعوت به ارادت و تسلیم در برابر ولایت آقای حدّاد نموده بودم.! 
در هر حال ولایتی که صوفیه بدان معتفدند از راه طی اسفار اربعه حاصل می‌شود که بر کشف و شهودی که حجت 
نیست استوار است ولی ولایتی که فقهاء از آن سخن می گویند از راه تحصیل علوم قرآن و حدیث به دست می‌آید که بر 


عقل استوار است و تفاوت ميان این دو طریق بر خبیر پوشیده نیست. 


حجیت قول و فعل آقای حداد 
در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۶۱ سخنان ایشان درباره حجیت قول و فعل آقای حذاد نقل شده و روشن 


نویسنده کتاب محک در توجیه این مطلب می گوید: 


اکنون باید ببینیم چرا قول و فعل ولی الهی حجت می‌شود. از یک طرف داریم دیا ایا 
آلذین آمنوا إِن تتقوا اللّه یجعل کم فُرقانا..» هر کس نقوا پيشه کند خداوند متعال به او 
فرقان. یعنی وسیلةً تشخیص حق از باطل را عنایت می‌کند مسلّم است که بالاترین مرتبه 
تقوا متعلق به انسان کامل است پس از این آي شریفه به دست می‌آید که انسان کامل 
حتما حائز فرقان است و از این جهت اسپر باطل نمی‌شود از طرف دیگر داریم «... و من 


وم 
5 


وم باللّه يهد قلبه .... هر کس به خداوند ایمان بیاورد خداوند قلب او را هدایت می کند 


۱ 
- روح مجرد ص۱۲۲ 


۱۳۳ 
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باز هم مشخص است که ایمان انسان کامل در بالاترین درجه است پس از این آیه هم به 
دست می‌آید که انسان کامل کسی است که قلبش تحت هدایت الهی است. 
در تعالیم اسلامی باب دیگری داریم که اختصاص به توکُل دارد یکی از ویژگی های اهل 
توگل این است که شیطان به آنها دسترسی ندارد «انْه لیس له سَلّطان على الّذین آمنوا و 
علی ربهم یِتوکَلُون؛ شیطان بر کسانی که ایمان آورده اند و اهل توگل هستند هیچ 
سلطنتی ندارد ... نیاز به توضیح نیست که بالاترین مرحلةً توکُل را در انسان کامل می‌بینیم 
یعنی هر کس به هر مقدار توکل داشته باشد از ثمرات در ثمین بهره‌مند می‌شود اما 
بالاترین مرحله و مرتبة توکل» توکّل انسان کامل است ... تمام این مطالب را در کنار 
حدیث قرب نوافل قرار دهید که قدر متیقن آن این است که کسی که به آن مقام 
می‌رسد. زبانش خطاء نمی‌کند و انسان ها را به سوی هدایت می‌کشاند نه گمراهی و 
ضلالت. ۱ 
پاسخ: 
اولا: آیاتی که به آنها استدلال شد کلی است و هر فرقه ای مدعی است مصداق آنها بزرگان خودشان هستند مثلا آیه ای 
که می‌فرماید: «هر کس تقوا پیشه کند خداوند برای او فرقان بین حق و باطل قرار می‌دهد» عانه 
می گویند: مصداق این آیه عمر و ابوبکر و عثمان هستند و نیز مالکی. حنبلی» شافعی. حنفی. مدعی اند امامانشان مصداق 
آیه هستند. عرفا و صوفیه هم می گویند انسان کامل که اسفار اربعه را طیّ کرده مصداق است. تعبین مصداق آیه ادعائی 


بدون دلیل است. 


و همچنین آیات بعدی مانند «شیطان بر کسی که ایمان آورده و اهل توگل هست هیچ سلطنتی ندارد» نیز به همین منوال 


است . 
به عبارت دیگر این اعا که مصداق آیات مذ کور اقطاب صوفیه است اول الکلام است. 
ثافیا: اگر انسان کامل که صوفیه معرفی م ی کنند مصداق آيه «إِنَه لیس لَه سُلطان علی لد آموا و علی رهم کون » 


باشد پس باید وی معصوم باشد چون «سلطان» نکره در سیاق نفی است و مفید عموم است یعنی شیطان هیچ گونه سلطنتی 


بر او ندارد و حال آنکه نویسندۀ کتاب محک در صفحه ۳۱۱ اعتراف می کند که اقطاب صوفیه عصمت مطلقه ندارند. 


مطلب دیگر آنکه استدلال به حدیث قرب نوافل را هم قبلا پاسخش را دادیم و گفتیم از متشابهات است. 


۲ - محک ص۳۰۶ و ۳۰۷ 


۴۴ 
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نويسندة کتاب محک در ادامه می گوید: 


پاسخ: 


حجیت فعل و قول یعنی چه؟ یعنی اگر به قول و فعل کسی اتکاء کردی. قول و فعل او در 
مسیر ضلالت و گمراهی نباشد و تو را از خدا دور نکند. علماء اصولی و فقهای ما که بیشتر 
از معذر و منجز بودن چیزی از حجیت نمی‌خواهند. مسلما این آیات و روایات بسی بالاتر 
از این مطلب را می‌گویند. اگر به قول و فعل کسی عمل کردی که قلبش تحت هدایت 
الهی است و از هر سوء و شری در امان است مسلما خیلی بیشتر از به جهنم نرفتن 
نصیبت خواهد شد! پس حجیت قول و فعل انسان کامل مطلبی نیست که مرحوم علامه 
طهرانی از خودشان خلق کرده باشند. ! 


۱- حجیت به معنای ما پوجب التعذیر و التنجیز. این همان معنائی است که مرحوم آخوند و بعضی از اصولیین برای قول 


مجتهد قائلند وقتی می گوئیم قول مجتهد حجت است یعنی در صورتی که مخالف واقع باشد در نزد خداوند معذور 


و اگر موافق واقع باشد موجب تنجیز است. 


۲ حجیت به معنای جعل علم تعبّدی. برخی از اصولیین مانند مرحوم نائینی قائلند که شارع خبر ثقه راححت قرار داده 


یعنی آن را تعبدا نازل منزلة علم کرده است. 


آقای طهرانی. قول و فعل آقای حداد را به همین معنا حجت می‌داند. زیرا می گوید: «تکلم انسان کامل تکلم حق 


است»" و نیز می‌گوید: 


' - محک ص۳۰۸ 


آقای حداد هنگام زیارت حضرت رضا علیه‌السلام بدون خواندن زیارت اول هفت شوط طواف از جانب 
چپ می‌نمودند سپس زیارت می‌نمودند و حقیر هم با جمیع رفقایی که با یشان مشرّف شدیم در معیت 
ایشان به همین نحوه و کیفیت چهار چوب در ها را می‌بوسیدیم و هفت شوط طواف می‌نمودیم و سپس 
زیارت را بجا می‌آورديم چون فعل اولیای الهی حجت است تا به حال رویه حقیر هم در زیارت. از 


بوسیدن در ها و طواف به همین نحو است.۲ 


" - توحید علمی و عینی ص۸۶ و سیری در آثار علامه طهرانی ص ۵۳ 


۳ 
- روح مجرد ص ۱۹۶ 


۱۴۳۵ 
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روشن است اینکه آقای طهرانی می گوید: فعل اولیای الهی حجت است. به معانی اول و دوم نیست چراکه حجیت به 
معنای اول و دوم در اینجا مورد ندارد زیرا هیچ حدیثی که دلالت بر زیارت با کیفیت مذکور بنماید وارد نشده تا بگونیم 
عمل آقای حذاد بر اساس آن حدیث است و فرمایش آقای حذاد معذر و منجز است یا آن روایت را شارع تعبدا نازل منزلهة 
علم کرده. بلکه این گونه زیارت از ابتکارات آقای حّاد است در حالی که در شرع وارد نشده. آقای طهرانی می گوید: 
فعل اولیای الهی حجت است یعنی کاشف از واقع است و لذا آقای طهرانی بدون مستند شرعی از آقای حدّاد در کیفیت 
زیارت تبعیت می کند. حجیت در اینجا دقیقا همان معنائی است که برای قول و فعل ییامبر و ائمه علیهم‌السلام گفته 


می‌شود. در مورد دیگری آقای طهرانی میگوید: 


انسان از امثال مرحوم قاضی نباید در فتوا مطالبه دلیل نموده یا به خاطر نیافتن مستند فتوا به ایشان اعتراض 

نماید و خود فرمایش مرحوم قاضی سند و حجت است.! 
و این گفته کتاب محک که «حجیت به معنای اینکه اگر به قول و فعل کسی اتکاء کردی. قول و فعل او 
در مسیر ضلالت و گمراهی نباشد و تو را از خدا دور نکند» مخدوش است زیرا کسی که قول و فعلش مطلقا 


هدایت باشد و از خدا دور نکند به معنای عصمت در هدایت است. 


و عصمت در هدایت آقای حدّاد اول الکلام است و هیچ دلیلی بر آن قائم نیست بلکه دلیل بر خلاف آن موجود است 
آقای طهرانی گزارشاتی می‌دهد که آقای حذّاد در امور ضروری به فراموشی و لغزش دچار بوده است چه برسد به آنکه 
عصمت در هدایت داشته باشد مراجعه نمائید به صفحه ۴۸ و ۴۹ کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" که از کتاب روح 
مجرد نقل شده است. 


نویسنده کتاب من در ادامه می‌نویسد: 


برای شیعیان. معصومین که به واسطة متابعت حضرات به مقام کمال می‌رسند. مانند جناب 
سلمان. یقینا گناه و ارتکاب هر امری که موجب دوری از عبودیت می‌شود سوء است. اگر 
چنین کسی از دیگران دستگیری نماید و هدایت آن ها را به واسطةً هدایت الهی به عهده 
بگیرد. اگر دستوری به افراد بدهد که این دستور موجب انحراف از مسیر خدا یا حتی 
توقف و رشد نکردن شود. این امر» سوء محسوب شده و شیعة کامل از چنین سوئی در 
امان خواهد بود و به عبارتی عصمت در امر هدایت خواهد داشت اما فراموش کردن 


اموری که موجب دوری از خدا نمی‌شود یا جهل نسبت به بعضی از امور که در طی طریق 


۱ 
٣ری‏ مجرد ج۱ ص۵۵۸ 


۱۳۶ 
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الهی لازم نیست. سوء نیست و دلیلی که نداریم که مثلا کسی مانند جناب سلمان, باید از 
این امور هم مصون باشد. ! 
پاسج: 
اولا: بحث دربارة آقای حذاد است و قیاس ایشان با جناب سلمان که در تحت تعلیم و تربیت شخصیت هائی مانند 
خاتم الانبیاء و امیرالمژمنین علیهما السلام بوده. مع الفارق است آقای حلّاد که حتی یک ساعت شاگردی بزرگان خلق را 


نکرده قابل مقایسه با جناب سلمان که بیشتر عمر را در خدمت مقام عصمت کبری بوده. نیست. 


تانیا: نویسنده کتاب محک مدعی شد که شیعه کامل عصمت در هدایت دارد ولی بحث در خصوص آقای حدّاد 
است اگر می‌خواهید مشاهده کنید که ایشان عصمت در هدایت دارد یا نه مراجعه نمائید به بحث های قبلی. اعتراض آقای 
حذاد به مسائل حج. شرط امر به معروف و نهی از منکر از نظر آقای حداد. شادی در روز عاشوراء لعن از نظر آقای حداد. 


آنگاه خواهید یافت جقدر نظرات ایشان دور از مضامین آیات و روایات است. 


در هدایت درباره اش شده می گردد. کسی که می خواهد مردم را به سوی خداوند هدایت کند و همه را به سرمنزل مقصود 
پرساند جگونه اموری را که عوام آن را می‌دانند. فراموش می کند و نمی‌داند؟! چنانکه گذشت دست چپ و راستش را 


نمی‌شناسد. " و به قول حمامی: به حرف های این سید هیچ وقت گوش نکن که غالبا گیج ات 
آیا صحیح است از شخصی که در امور ضروری فراموشی دارد معارف غامض اعتقادی و توحیدی آموخت؟! 


نویسنده کتاب محک می گوید: 


یکی از تهمت هائی که از زبان مخالفان می‌شنویم این است که اهل عرفان قائل به عصمت 
انسان کامل و بزرگان اهل معنا هستند. اگر عصمت به معنای عصمت در هدایت باشد 
خرف تست اما اکر مشود عضمت فطلقه اعت هة همان مطل که برای رسول غدا و 
ائمه علیهم‌السلام باور داریم این مطلب افترائی بیش نیست و در آثار هیچ یک از بزرگان 
عرفان و حکمت چنین اثری پیدا نمی کنید. سپره عملی اهل عرفان نیز چنین نبوده. خود 
مرحوم علامه طهرانی در مسائل فقهی با مرحوم آية الله انصاری اختلاف نظر داشتند یعنی 


۱ متحکت ص۳۱۰ 
۲ 

رفح محرد ص۱۳۱ 
۳ 

- روح مجرد ص۷۱ 


۱۳۷ 
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طبعا فتوای ایشان در بعضی امور را اشتباه می‌دانستند ایشان هم همین طور بعضی امور را 
به مرحوم حداد تذکر می‌دادند و این مطلب چیزی نیست که بر شاگردان و مراودان اهل 
عرفان پوشیده باشد. حکایت شاگردان مرحوم آية اللّه قاضی هم که روشن و معروف 
است شاگران ایشان در امر سلوک و هدایت کاملا به ایشان معتقد بودند و هر یک به قدر 
توفیق از دستورات ایشان بهره مند می‌شدند اما در مسائل فقهی اجتهاد نموده و به فتوای 
خود عمل می کردند و فتوای ایشان را بر خود صائب نمی‌دانستند یعنی در مکتب عرفانی 
نجف صحبتی از تصور عصمت برای استاد سلوکی يا انسان کامل غیر امام نیست. 
این نگاه اختصاصی به مکتب عرفانی نجف ندارد. مرحوم سید حیدر عاملی برای جناب 
محیی الدین عربی مقامات بسیار بالائی قائل هستند و به یک معناء ایشان زمینه‌ساز ورود 
عرفان نظری محیی الدین به فضای تشیع هستند اما با این همه نه فقط در فتاوای فقهی که 
حتی در مباحث معارفی بعضی از مطالب جناب محیی الدین را نقد می‌کند خود محیی 
الدین هم هر چند اصل کتاب فصوص را هدیة رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌داند اما 
می‌کند تا در این تبیین و ترجمة کشف قلبی به زبان علمی موفق باشد یعنی در اصل این 
قضیه برای خود عصمتی قائل نیست.! ۱ 

پاسح: 

اولا: نویسنده کتاب محک در ابتداء عبارت قائل به عصمت مشایخ صوفیه در امر هدایت می‌شود و سپس می گوید: 
مرحوم علامه طهرانی در مسائل فقهی با مرحوم آية اللّه انصاری اختلاف نظر داشتند یعنی 


طبعا فتوای ایشان در بعضی امور را اشتباه می‌دانستند. 
اشکالی که در اینجا پدید می‌آید این است که علم فقه مشتمل است بر احکامی که انسان ها را هدایت به کمال و تقرب 


الی الله می‌کند. اگر بزرگان عرفان معصوم در هدایت هستند پس باید در هدایت مردم به احکام فقهی معصوم باشند و نباید 
اختلاف داشته باشند و همدیگر را تخطته کنند. 

این اختلاف ها و نسبت اشتباه به یکدیگر دادن علامت عدم عصمت آنان در هدایت است. 

ثانیا: اما اینکه گفته شد بزرگان عرفان ادعای عصمت ندارند و مخالفان به آنان تهمت می‌زنند در این جا مناسب است 


سخنان آنان را ذکر کنیم تا روشن شود این امر تهمت نیست بلکه عین واقعیت است. 


۲ - محک ص۳۱۱ و ۳۱۲ 


۱۴۳۸ 
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بايد دانست که فعل اولیاء خدا عين حق بوده و در آن خطاء راه ندارد. کسی که به مقام فناء رسیده و به 
آبشخور توحید راه يافته و به هدایت و طهارت محضه دست نموده در حریم او لغزش وجود ندارد.! 
تراوشات نفوس اولیاء حضرت حق همگی طاهر و پاک بوده و نفوس را به سوی حضرت پروردگار به 
حرکت در می‌آورد و لذا از این جهت عین حق بوده و فعل خداوند محسوب می گردد همگی بر صراط 
مستقیم سیر می‌نمایند.! 
علامه والد می‌فرمودند: انسان از امثال مرحوم قاضی نباید در فتوا مطالبۀ دلیل نموده یا به خاطر نیافتن 
مستند فتوا به ایشان اعتراض نماید. خود فرمایش مرحوم قاضی سند و حجت است." 
۲- ابن عربی درباره عصمت اولیاء صوفیه می گوید: 
اذا حصلت للانسان حالة مشاهدة عين» فقل كمل و کملت معرفته و عصمته. فلم يكن للشیطان عليه من 
سبیل. و تسمّی هذه العصمة فى حق الول حفظاً كما تستی فى حق النبی و الرسول عصمة ليقع الفرق 
بين الولی و النبی ادباً منهم مع الانبياء و الرسل علیهم‌السلام و الصلاة و السلام ليخصّوا باسم العصمة. " 
۳- ملا صدرا می گوید: 


اما العارف الربّانى فمأمون من الغلط. معصوم من معاصی القلب اذ كل ما يقوله حقّ و صدق حذثه قلبه عن 


س 0 
ربه. 


۴- سید حیدر آملی دربار ابن عربی می گوید: 


ان الشيخ (الحاتمى) ول من اولياء الله تعالى و الول لله تعالى لا يقول الا الواقع» لان صدور الكذب منه 
مستحیل وا 


۵- در جای دیگر سید حیدر آملی می‌گوید: 


" - نور مجرد ج۱ ص ۵۵۹ 

* - نور وجرد ص ۵۶۳ 

- نور مجرد ص۵۵۸ 

* - فتوحات ج۱ ص۵۱۵ 

“ˆ - مفاتیح الغیب ص ۷۲ 

` - المقدمات من نص النصوص ص ۱۰۵ 


۱۳۹ 
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قد بیّنا اه کان للنبی صم- کتابان النازل عليه و الصادر منه اما (الکتاب) النازل فالقرآن. و اما (الکتاب) 
الصادر فالفصوص و بيّنا اتهما عديما المثال و النظير فى نوعيهماء و اما الشيخ (الاعظم) فقد بنا ايضا ان له 
كتابين: الواصل اليه و الصادر منه. اما (الكتاب) الواصل اليه فالفصوص و اما (الكتاب) الصادر منه 
فالفتوحات و بنا اهما عديما المثال و النظير فى نوعیهما." 


ر از تتاقضاتی که در آثار عرفا و صوفیه یافت می‌شود این است که از طرفی ادُعای عصمت می کنند و از طرفی در 


آراء معارفی یکدیگر را تخطثه م ی‌کنندا مثلا سید حیدر آملی از سوئی فصوص و فتوحات را مانند قرآن از جانب خداوند 


معرفی می کند واز سوی دیگر در مواردی به ابن عربی اعتراض می کند و نظر او را ر 


نویسنده کتاب محک می گوید: 


پاسخ: 


این روایت را بارها از مخالفان عرفان می‌شنویم که امام صادق علیهالسلام فرمودند: 

...لا أن تثصب ولا ون اجه فتصَْقة في کل ما قال.* 

واقعیت خدشه ناپذیر این است که این روایت بر چشم ما جای دارد و اتفاقا تمام اهل 
عرفان به این روایت شریف باور دارند. اصلا در عرفان صحبتی از تصدیق در تمام امور 
نیست که بخواهیم این روایت را مخالف تبعیت از دستورات سلوکی بدانیم تبعیت از 
دستورات سلوکی از باب رجوع جاهل به عالم است. همان طور که در بحث اجتهاد و 
تقلید. رجوع جاهل به عالم داریم مگر ما با مرجع تقلید چگونه تعامل داریم؟ جز این 
است که ما احکام دین را نمی‌دانیم و به مرجع رجوع می‌کنیم؟۵ 


طوری که حکم او بر حکم شرع مقدم است؛ سخنان آنان را در این رابطه نقل می کنیم تا روشن شود میان مراجعة مقلد به 


1 - توضیح: این کلمه مخفف "صلی الله علیه و آله و سلم" است 
" - المقدمات من نص النصوص ص۱۴۸ 
* - الكافي (ط - الاسلامیة): ج۲. ص: ۲۹۸ 


ˆ - محک ص۳۱۲ 


۱۵۰ 
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عامل حرکت سالک بعد از رسیدن به استاد خبیر همان محبت خالص و ارادت تام او به استاد بوده و از 
لوازم این محبّت. تبعیت محضه و بدون چون جرا است. سالک در برابر استاد باید اراده و اختیار را از خود 
سلب کند و عبد محض باشد.! 


ایشان در جای دیگر می‌نویسد: 


اما مؤمن و محبٌ واقعی بعد از ملاحظة ادله ای که بر حجیت و عصمت قول و فعل امام علیه‌السلام 
دلالت دارد و بعد از علم به اینکه انسان کامل. آئینۀ تمام نمای حضرت حق است ... در برابر قول و فعل 
معصوم و یا ولی خداء اگر چه موافق با ظواهر شرع نباشد هیچ اضطراب و تزلزلی به خود راه نمی‌دهد. اگر 
او را به سخت ترین کارها امر تمودند و فرمودند که خود را از بلدنی به پائین بینذاز یا زندگیت زا پا دست 
خود آتش بزن یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است. بدون درنگ و تامل و از روی 
طوع و رغبت باید انجام دهد تا طعم شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند." 


در لب لباب مثنوی در بیان ادب پنجم از آداب نسبت به استاد چنین می‌گوید: 


ادب پنجم: عدم اعتراض است بر اقوال و احوال و افعال پیر یعنی باید که هر چه از او صادر شود یا به هر 
چه فرماید. مرید بر آن انکار نکند: «لایسئل عما یفعل و هم بسئلون» بلکه آن را حق داند و حق 
آن باشد. زیراکه از شيخ کامل که ارادۀ او در اراد حق فانی شده هیچ چیز صادر نشود که نه مراد حق 

باشد و هیچ فعل او از مصلحتی خالی نبود. اگر مرید داند و اگر نداند و الله بکل شیء علیم." 
با توجه به سخنان مذ کور آیا می‌توان گفت مراجعه به پیر و مرشد صوفی مانند مراجعه به مراجع تقلید است؟ کدام مرجع 
تقلید حکم خویش را بر حکم شرع مقدم می‌داند؟ کدام مرجع تقلید به مقلدینش گفته است در مقابل من اراده و اختیار 
نداشته باشید و عبد محض باشید؟ بطوری که اگر گفتم زندگیتان را آتش بزنید بی درنگ باید اقدام کنید تا طعم ایمان را 


بجشید؟ 


راج ا ر را مبیّن احکام می‌دانند و هیچ گاه اڏعای عصمت ندارند و اراده خویش را اراده خدا نمی‌دانند و ار 


«لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون» را بر خود تطبیق نمی کنند ولذا از مقلدین؛ این جنین توقعاتی ندارند. 


" - نور مجرد ج۱ ص ۵۴۷ و ۵۴۸ 
" - نور مجرد ج۱ ص۵۵۴ 
" - نور مجرد ج۱ ص ۵۶۵ و ۵۶۶ 
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نکته دیگر آنکه اصول اعتقادی امور تحقیقی است و علماء امامیه به ادله عقلی و نقلی. تقلید در اصول دین را جائز 
نمی دانند ولی مریدان صوفی در اصول اعتقادات از مرشد و قطب. پیروی می کنند و این امر با تقلید مردم در فروع فقهی از 


مراجع عظام که ادله فراوانی بر آن اقامه شده کاملا متفاوت است. 


مریدان افراطی 
آقای طهرانی می گوید: 
نماز مغرب و عشاء را ایشان (آقای حداد) به حقیر اقتداء می‌نمودند ... اما در این نماز ها حاج محمد 
علی به ایشان اقتداء می‌نمود بدین صورت که بنده امام بودم و حضرت آقا ماموم و ایشان در همین 
جماعت به آقا اقتداء می کرد و می گفت: من قدرت ندارم به غیر آقا اقتداء کنم. چند بار حضرت آقا وی 
را در حضور بنده دعوا کردند که تو خلاف شرع می کئی: که اقتدای به ماموم حائز نیست اما او 
می گفت: در عالم واقع آقا امام است همه حا؛ خواه ماموم باشد و يا امام» و در این صورت من که این 
مطلب را فهمیده ام نمی توانم به غیر او اقتداء نمایم ایشان فرمودند: اگر این کلام تو درست باشد باید به 
علی گوشش به این سخن ها بدهکار نبود. و حتی با وجود ایشان در سالیان متمادی یک بار هم به حقیر 
اقتداء ننمود. 
در کتاب "سیری در آثار علامه طهرانی" صفحه ۶۷ چند اشکال در ذیل این داستان مطرح شده که قسمتی از آن را ذکر 
نکته قابل توجه در این داستان این است که شدت ارادت به جناب آقای حداد موجب شده است که حاج محمد على 
نماز جماعتی را اقامه کند که در شرع وارد نشده مسلک تصوف طریقی است که یک چنین مریدان افراطی ببار می‌آرود که 
به حهت عشق و ارادت به مراد. حاضرند اعمال عبادی از خود ابداع کنند 5 
در هر حال مسلکی که برای مراد و مرشد خود مقام خدائی اعا کند نیازمند به چنین مریدان ناآ گاه می‌باشد پرسش آخر 
آنکه جرا جناب آقای حدّاد این چنین بدعت واضح و علنی را از مرید خود مشاهده می نمودند آن هم به طوری که سالها این 
واقعه تکرار می‌شود و تنها به چند مرتبه دعوا اکتفاء کردند آیا نهی از منکر و خلاف شرع به همین مقدار کافی است؟ آي 
نباید چنین نماز جماعتی را ترک می کردند؟ 
نویسنده کتاب محک در جواب می گوید: 
کافی است که یادی کنیم از بعضی اصحاب ائمه علیهم السلام. مگر بخشی از غلاة در زمره 
ارادتمندان ائمه علیهم‌السلام نبودند؟ آیا در دین کم ایجاد بدعت نمودند؟ ... مگر در 
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پاسخ: 


دوران حیات رسول خدا این افراد کم از اوامر حضرتشان سر پیچی داشتند. وجود افراد 
سرپیچ و بلکه فاسق در میان اصحاب رسول خدا و ائمه علیهم‌السلام نشان از نقص 
حضرات معصومین علیهم‌السلام است؟ در اینکه حاج آقای خلف‌زاده اشتباه کرده اند 
شکی نیست اما باید اشتباه ایشان را به پای مرحوم آقای حداد نوشت؟ حتما می‌دانید 
مرحوم آقای حداد نه در این مورد. که در موارد متعددی به فعالیت های حاج آقای 
خلف‌زاده اعتراض داشته اند و در کتاب روح مجرد نیز مواردی ذکر شده که مرحوم آقای 
حداد قصد داشتند بطور کلی ایشان را طرد کنند اما مرحوم علامه طهرانی چند بار بار 
واسطه می‌شوند تا اگر احتمال نجات آقای خلف‌زاده هست. این راه به طور کلی برای 


ایشان مسدود نشود.! 


قیاس کار آقای خلف‌زاده شاگرد آقای حداد- با اصحاب منحرف پیامبر صلی‌الله‌علیه و آله و ائمه علیهم السلام مع الفارق 


است زیرا کار آقای خلف‌زاده نتیجه مرید پروری و عشق مفرطی است که صوفیان از مریدان خود می خواهند ولی انحراف 


تعصبات نژادی و قومیتی ... بوده است علاوه بر آنکه جرا آقای حدّاد بعد از آنکه او را نهی از منکر نمود و او قبول نمی کرد 


جنین نماز حماعت اختراعی را ترک نکرد. 


و جرا آقای حدّاد ارتباطش را در لحظه دیدن بدعت با آن شخص منحرف قطع نکرد. 


و چرا آقای طهرانی این چنین نماز جماعتی را ترک نکردند؟ آیا کسی که قائل به عرفان فقاهتی است نباید زمینه بدعت 


را از بین ببرد؟! 


نویسنده کتاب محک در ادامه می گوید: 


۲ - محک ص۳۲۴ 


این آقایان که می‌نویسند مرحوم آقای حداد باید بیشتر نهی از منکر می‌نمودند فراموش 
کرده اند یکی از شروط نهی از منکر احتمال تاثیر است. مرحوم آقای حداد تا جائی که 
احتمال تاثیر می‌دادند به آقای خلف‌زاده تذکر دادند بلکه ایشان را دعوا کردند بعد هم 
که می‌بینند ایشان به احوالات خود مشغول است در نهایت با ایشان قطع رابطه کرده و 
عطایای معنوی را هم از ایشان سلب می‌کنند .... 
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کرده اند ... این مطلب هم که نگاشته شده «در هر حال مسلکی که برای مراد و مرشد 
خود مقام خدائی ادعا کند نیازمند چنین مریدان ناآ گاه می‌باشد به اندازه تعداد کلماتش 
حاوی مغالطات و اشتباهات است.! 
پاسخ: 
اولا: هنگامی که آقای حدّاد مشاهده کردند که نهی از منکر در آقای خلف‌زاده تاثیر ندارد باید نماز جماعت غير 
شرعی را ترک می کردند تا زمینه بدعت منتفی شود. آقای طهرانی گزارشی از ترک آن جماعت نمی‌دهد. 
تانیا: قطع رابطه آقای حاد با آقای خلف‌زاده به خاطر آن نماز جماعت کذائی نبوده بلکه به خاطر این بوده که آقای 
خلفزاده اهل و عیالش را به جهت شدت عشق و محبت به آقای حداد ترک کرده بوده . 
آقای طهرانی این گونه حکایت می کند: 
یکی از شاگردان حاج سید هاشم که با وجود شدت علاقه و مکاشفات روحیه بسیار ایشان را از جهت 
تمرد و عدم اطاعت رنج می‌داد و پیوسته در سفر ها بدون اذن و احازه ایشان همراه می‌شد و زن و بچه 
خود را به تاویلات واهیه بی سر پرست می گذاشت و حضرت آقا هم کرارا و مرارا او را از خود دور نموده 
بودند و دعوا های سخت می‌نمودند و فائده ای نداشت و از طرفی همجون از محبان و سابقه داران بود و 
دیدگان ملکوتیش به مقام و منزلت آقا گشوده شده بود دست بردار نبود و فاتحه حدیث عقل و اطاعت را 
خوانده بود و صریحا می گفت: این احکام مزدوران است نه احکام عشاق» و بالاخره همین تمرد هم در 
آخر الامر کار او را ساخت و حضرت آقا الی الابد او را از خود طرد کردند. ".۲ 


ثالثّا: آقای طهرانی می‌نویسد: 


آقای حّاد جند بار آقای خلف‌زاده را دعوا کرد و گفت: تو کار خلاف شرع می کنی ... ولی حاج 
محمد علی (خلف زاده) گوشش به این سخن ها بدهکار نبود و حتی با وجود ایشان در سالیان متمادی 


یک بار هم به حقیر اقتداء ننمود.* 


' - محک ص۲۲۵ 

" - روح مجرد ص۵۸۸ و ۵۸٩‏ 

" - آقای محمد صادق طهرانی می‌نویسد: 

آقای خلف‌زاده از اولین شاگردان آقای حذاد بود که نسبت به آقای حذاد عشق و علاقه شدید داشت و اگر بگوئیم در آقای حّاد فانی بود خطاء نگفته ایم ایشان در حضر و 
سفر در حد امکان ملازم آقای حذّاد بود .. علامه والد تا زمانی که ایشان با مرحوم آقای حّاد مرتبط بودند رابطه ای بسیار صمیمی با وی داشتند. نور مجرد ج۲ ص۲۳۹ 

* - روح مجرد ص ۷۶ 
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اینکه در سالیان متمادی با وجود آقای حدّاد هیچ گاه آقای خلف‌زاده به آقای طهرانی اقتداء نکرده است بدین معناست 
که در هر موردی که آقای طهرانی امام جماعت بوده و آقای حدّاد به وی اقتداء می کرده. آقای خلفزاده هم به آقای حدّاد 
اقتداء می‌نموده یعنی همان نماز حماعت ابداعی بر گزار می‌شده است. این مطلب به روشنی از عبارت «سالیان متمادی) 


قابل استفاده است. 
رایعا: دربارة اڏعای خدائی اقطاب صوفیه قبلا سخن گفتیم و سخنان صریح آنان را نقل کردیم که نیاز به تکرار نیست 


آقای طهرانی قائلند که نداشتن استاد در سیر و سلوک موجب گمراهی می‌شود. و استاد از ضروزیات مسائل طرق 


امت و دون استاد. سلوک جز پنداری بیش ت 
ولی فرزند ایشان می‌نویسد: 


علامه والد در اواخر عمر به جهت کثرت امراض و اشتغالات مربوط به تألیف دوره علوم و معارف 

فرصتی برای پذیرش و تربیت شاگردان نداشتند و می‌فرمودند: برای کسانی که مشتاق و طالب لقاء 

حضرت پروردگارند و به دنبال استاد طریق می‌باشند دو مطلب را بیان کنید که با آن از استاد مستغنی 

می گردند: اول داشتن اخللاص در عمل و دوم خواندن تمام و کمال دوره علوم و معارف اسلام.* 
نویسنده کتاب محک در جواب تعارض مذ کور می گوید: 


نکتۀ اولی که بايد به آن توجه داشت این است که نیاز به استاد در سیر و سلوک الی الله . 
یک اصل عقلائی است نه عقلی که خلافش محال باشد.٩‏ 
پاسخ : 


آقای طهرانی زوم استاد را از مسلمات عقل می‌داند. فرزندشان می‌نویسد: 


" - خطراتی را که مصنف ذکر نموده است از مهمترین خطرات سلوک است که بدون اشراف و تربیت استادٍ کامل و عالم راه رفته دست بردن به این اذکار و مشابه آن ممنوع 
است گویند علت انحراف حسین بن منصور حلاج در اذاعه و اشاعه مطالب ممنوعه و اسرار الهیه فقدان تعلم شاگردی او در دست استاد ماهر و کامل و راهبر و راهرو به 
مقصد رسیده بوده است. رساله سیر و سلوک ص ۱۹۶ 

" - پیروی از خصوص استاد کامل. از ضروریات مسائل طریق است. روح مجرد ص۶۲۹ 

" - بدون استاد و مراقبه و ذکر و فکر و ریاضتهای مشروعه. سلوک جز پنداری بیش نیست. روح مجرد ص ۵۷ 

* - نور مجرد ج۱ ص۵۸۹ 


* - محک ص۳۲۷ 
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از ارکان مهم در سلوک و عرفان عملی استاد و شیخ آ گاه است و حضرت علامه والد. لزوم استاد را از 
مسلمات عقل و کتاب و سنت دانسته و در مواضع متعددی از دوره علوم و معارف اسلام آن را برهانی 
نموده اند ' 

نویسنده کتاب محک در ادامه می گوید: 


نکته دوم اینکه فرمایش مرحوم علامه طهرانی دربارةٌ دوره علوم و معارف اسلام. تماما در 
این است که شخص راه خود را به سوی خداوند روشن می‌بیند يا به این واسطه به مقصود 
خود می رسد کاملا با قرائن صدر و ذیل عبارت مشخص است که منظور از استغناء استاد. 
استغناء تمام مراحل نیست منظور این است که افراد در اثر خواندن این آثار به آنچه در 
مسیر خدا نیاز دارند خواند رسید.۲ 


تنها با مطالعه آثار آقای طهرانی نفس سالک با جان مولف پیوند خورده و نفس او قدسی می‌شود و به 
مرحله فناء می‌رسد یعنی در تمام مراحل نیازی به استاد ندارد. «آری با مطالعه و انس با دورة علوم و 
معارف اسلام؛ نفس سالک با جان مولف پیوند خورده و هامون نفس از آن چشمۀ حقیقت اشراب 
می‌شود. و با مجاهدت و مراقبت. مستعد قبول انوار الهی گشته و در اثر آن. نفس او قدسی می‌شود. و 
لذا با عنایت الهی می‌تواند به مرحلۀ فناء و اندکاک در ذات ربوبی برسد." 


این عبارت به روشنی می گوید: سالک با مطالعة آثار آقای طهرانی در تمام مراحل از استاد بی نیاز می‌شود. 
ولی جالب این است که نویسنده کتاب محک مطلب دیگری از آقای محمد صادق طهرانی نقل می کند و می‌نویسد: 


حضرت آية اللّه حاج سید محمد صادق طهرانی کرارا می‌فرمودند: در اثر مطالعة با اخلاص 
دوره علوم و معارف اسلام. سالک به آنچه باید برسد می‌رسد. اگر قرار باشد مانند مرحوم 
آية اللّه انصاری مسیر را بدون استاد طی کند چنین خواهد شد و اگر قرار باشد در مرحله 
ای از مراحل دستش به استاد برسد خواهد رسید.ء 

در عبارت اول می‌گویند: مطالعة آثار آقای طهرانی به تنهائی موجب رسیدن به مطلوب می‌شود چرا که نفس سالک با 


جان مولف پیوند می‌خورد در عبارت دوم که کتاب محک نقل کرده می گویند در برخی از افراد مطالعۀ آثار آقای طهرانی 


" - نور مجرد ج۱ ص۵۴۱ 
- محک ص۳۲۸ 


- نور مجرد ج۱ ص ۵٩۰‏ 
* -محک ص۳۲۸ 


۵۶ 
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کفایت می کند و نیازی به استاد نیست مانند آقای انصاری و در برخی از افراد مطالعة آثار آقای طهرانی موجب می شود که با 


استاد پرسد. 
و دربارة آقای انصاری می‌نویسند: 


حضرت علامه والد با اینکه مرحوم آقای انصاری را کامل می‌دانستند همیشه می‌فرمودند: این ضربات پی 
سبب شد از جهت روحی. فشار بیش از حد بر ایشان وارد شود.! 
نتیجه آنکه در آن عده ای که فقط اکتفاء به مطالعۀ آثار آقای طهرانی کنند مانند آقای انصاری ضربات پی در پی بر 


قلبشان وارد می‌شود و از با خواهندافتاد. 


گزارش متعارض با تاریخ معتبر 
آقای طهرانی از قول آقای انصاری همدانی نقل می‌کند: 
آقا سید معصوم علیشاه را آقا محمد علی بهبهانی در کرمانشاه کشت آقا محمد علی سه نفر از اولیاء خدا 
را کشت سومی آنها بُدلا بود که فرمان قتل او را صادر کرده بود بدلا به او گفت: اگر مرا بکشی تو قبل 
از من خاک خواهی رفت! آقا محمد علی به وی گفت: مظفر علیشاه و سید معصوم علیشاه که از تو 
مهمتر بودند چنین معجزه ای نکردند تو حالا می خواهی بکنی؟ ... آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد 
و او را کشت هنوز جنازه بدلا روی زمین بود که آقا محمد علی از زیر دالانی عبور می کرد ناگهان سقف 
خراب شد و در زیر سقف جان سپرد." 


ولی مرحوم آقا احمد بهبهانی فرزند ی عللامه محمد علی بهبهانی دربارة علت ارتحال پدر می نویسد: 


در ایام حکومت فتحعلی خان سابق الالقاب در مزاج شریفش مرض اسهال عارض شد و در یوم جمعه و 


عید مبعث از سنه یک هزار و دوصد و شانزده در عین زوال در اثنای نماز ظهرین به رحمت ایزدی 


is 


نویسنده کتاب محک از این تعارض این گونه پاسخ می‌دهد: 


" - نور مجرد ج۱ ص۵۴۵ 
‌ - روح مجرد ص۳۸۲ و ۳۸۳ 
" - مرآت الاحوال جهان نما ج۱ ص۱۴۷ 


۱۵۷ 
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این نقل قول متعلق به مرحوم آية اللّه انصاری است نه مرحوم علامه طهرانی. اگر بنا بود 
کتابی در نقد عرفان یا حتی در نقد کسانی که مرحوم علامه آن بزرگواران را کامل 
می‌دانستند بنویسیم. بیان این بخش وجهی داشت اما با هیچ چارچوب و منطقی نمی‌توان 
حکایت مرحوم آية اللّه انصاری را نقل کرد و با فرض رخ دادن اشتباه. در کتابی که به 
اسم سیری در آثار مرحوم علامه طهرانی نوشته شده. این اشتباه رابه مرحوم علامه 


طهرانی نسبت داد و چنین وانمود کرد که ایشان نقل هائی داشته اند که با تاریخ معتبر 
۱ 


ساز گار نیست. 

پاسخ : 
اولا: این گزارشی که آقای طهرانی در کتاب روح مجرد از استادش آقای انصاری همدانی نقل می کند قطعا مورد قبول 
وی بوده است. زیرا داستان مذ کور را در تحت عنوان «فرمان آقا محمد علی کرمانشاهی به کشتن سه تن از دراویش» ذکر 
می کند و می‌نویسد: «در زمان ایشان درویش کشی رائج بود عوام کالانعام هر جا مسکینی دل سوخته را که شعار درویشی 


داشت می‌یافتند خانه اش را غارت می کردند و خودش را م یکشتند. ' 
ضمنا آقای طهرانی دربارۂ استادش م ی گوید: 
فرید عصر و حسنه ده ترجمان قرآن و سلمان زمان آية اللّه العظمی عالم عابد زاهد ناسک عالم بالله و 
بامر الله رخوم فردوس و ساده حاج شيخ محمد جواد انصاری همدانی رحمه الله ۳ 
حال جه ایرادی دارد داستانی را که آقای طهرانی از استادش نقل می کند و مورد قبولش بوده مورد نقد و بررسی قرار 


گیرد؟! بله اگر این حکایت مورد قبول آقای طهرانی نمی‌بود ذکر آن در کتاب سیری در آثار علامه طهرانی بلاوحه بود. 


و به عبارت دیگر آقای انصاری همدانی همان شخصیتی است که آقای طهرانی ایشان را در حد یک پیامبر الهی مثل 
حضرت عیسی و حضرت موسی علیهما السلام پذیرفته اند زیرا آقای طهرانی درباره ایشان جنین گفته است: ((به سبزه میدان 
که رسیدم این فکر به نظرم آمد چقدر ایشان را قبول دارم دیدم در حدود یک پیامبر الهی. تا آنجا که می‌گویند: اگر الان 
حضرت یوسف و یا حضرت موسی و عیسی علیهم السلام زنده شوند و بیایند و امر و نهی داشته باشند من حقیقتا به قدر 


اطاعت و انقیاد و ایمان به حقانیت انبیاء به این راد مرد بزرگ الهی ایمان و ایقان دارم. * بنابراین اگر در مورد آقای انصاری 


۲ -محک: ص۳۳۲ 
۲ 

- روح مجرد ص۳۸۲ 
" - آیت نور ص ۲۰۰ 
٤‏ 

- روح مجرد ص ۶۸۳ 


۱۵۸ 
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اشتباه و خطا راه دارد چرا آقای طهرانی ایشان را همطراز نبی اولوا العزم مانند حضرت موسی و حضرت عیسی و .... علیهم 
السلام می‌نماید و جرا باید این قدر اصرار بر بزرگ نمودن و شخصیت دادن به افرادی که اشتباه در قول و فعل آنان راه دارد. 


داشت. 
توحیه دومی که نویسنده کتاب میگ ارائه می دهد این است: 


این بخش ها در حقیقت برای کسانی فائده دارد که قائل به عصمت مطلقه برای اولیاء 
الهی هستند ما که صریحا در اولیاء الهی و شیعیان خاص امیرالموّمنین علیه‌السلام چیزی 
پیشتر از عصمت در طریق باور نداریم حال اگر فرضا این عبارت از مرحوم علامه طهرانی 
بود و فرضا در این نقل اشتباهی رخ داده بود قرار بود چه نکته ای را برساند؟ به علمیت 
ایشان خدشه ای وارد می‌شد؟ مگر بزرگان ما مثل مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر 
در نقل مطالب فقهای پیشین خطاء نمی کردند؟ آیا کسی در علمیت این بزرگواران مناقشه 
کرده است؟ 
پاسخ : 
آنچه به وسیله این گزارشی که معارض دارد اثبات می شود این است که آقای انصاری همدانی و آقای طهرانی» در نقل 
وقائع دقت و تحقیق کافی نداشته اند و لذا طلاب باید در مطالبی که آنان نقل می کنند تحقیق و تفخص کنند و صخت و 


سقم آن را جویا شوند. 


و اما کسانی مانند مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر هم اگر اثبات شود آنان نیز در نقل حکایات و اقوال دقت و 
تحقیق کافی نداشته اند و دچار خطاء شده اند اشکال بر ایشان هم وارد می گردد و عقلاء در این گونه موارد اقدام به تحقیق 


ولی کسی که به آثار آن بزرگواران مراجعه دارد دقّت در نقل و تتبع و تفخص را به وفور مشاهده می‌نماید. 


نویسنده کتاب محک در توجیه سوم می گوید: 


هیچ دلیلی وجود ندارد که فرمایش مرحوم آية اللّه انصاری همدانی خلاف واقع باشد! 
اينکه گفته شده کتاب مرآت الاحوال کتاب معتبری است از این باب است که چون خود 
موّلف از خاندان بهبهانی بوده گزارشش نزدیک و بدون واسطه است و این گونه گزارش 
ها از نظر تاریخی ارزشمند است اما دلیلی نداریم که موّلف در نقل قول ها به صورت 
کامل رعایت امانت را داشته باشند ... هیچ بعید نیست فرزند ایشان بخواهد احترام پدر 
خود را حفظ کرده و مطلب را به گونه ای منتقل نماید که قدحی بر آقا محمد علی وارد 
نباشد. خصوصا وقتی بدانیم آقا محمد علی برای اینکه آبروی خود را حفظ نماید دروغ ها 
۱۵۹ 
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و تعابیر زشتی را نثار بزرگان مکتب و اولیاء الهی می کند پس برای قضاوت قطعی در این 
مسالة تارخی باید توقف کرد و شواهد پیشتری را دست آورد تا مشخص شود که حق با 
آقا محمد علی بوده است يا مرحوم حضرت آية الله انصاری, ' 
پاسخ: 
او لا: باید دید مرحوم علامه محمد علی بهبهانی از چه جایگاهی علمی و عملی برخودار بوده است آقای محمد حسین 
طهرانی در پاورقی کتاب روح مجرد از کتاب اعیان الشیعه این گونه نقل می کند: 
آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی در سنه ۱۱۴۴ متولد شد و در سنه ۱۲۱۶ در کرمانشاه فوت نمود 
او پسر وحید بهبهانی مشهور است پدرش در کربلا سکونت گزید و او در کربلا به دنیا آمد و او افضل از 
ميان دو پسری است که وحید از خود بحای گذارده است. دروس خود را در نزد پدرش در وقتیکه در 
بهبهان توقف کرد و پس از آن در کربلا آموخت و سپس به کاظمین منتقل شد آنگاه به ایران آمد. در 
تکملهٌ «امل الامل» گوید: وی از کوه های علم و ارکان دين و اعلام علماء مذهب بود در عصر او از او 
افضل و اوسع در علم و اطلاع نبود و اعلم مردم به اصول مذاهب اربعه و فروع آنها تا چه رسد به علوم 
مذهب امامیه.۲ 
ثانیا: گزارش آقا احمد بهبهانی عن حش است اما گزارش آقای انصاری همدانی عن حس نیست فاصلهٌ زمانی او با 
مرحوم علامه محمد علی بهبهانی بیش از یک قرن است و قطعا این گزارش را با واسطه نقل می کند و آن واسطه ها 
مجهولند. بنابراین از جهت علمی ترجیح با خبر آقا احمد بهبهانی است. 
شما حاضر شدید برای تبرثة آقای انصاری همدانی و آقای طهرانی به عالم بزرگی نسبت کذب دهید عالمی که صاحب 


تالیفات است که در مستدرکات اعیان الشیعه برخی از آثار وی ذکر شده؛ 
۱- ربیع الازهار فى مسائل متفرقة من اصول الفقه 
۲- تحفة المحبین في مراتب الائمة الطاهرین علیهم السلام 
۳- عقد جواهر الحسان في اجوبة مساثل حیدر آباد الدکن 


` -محک ص۳۳۳ و ۳۳۴ 


۲ 
- روح مجرد ص۳۸۲ 
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۵- حاشية على الصمدیة.! 


چرا نسبت کذب یا خطا را به واسطه هائی که مجهولند و آن خبر را برای آقای انصاری همدانی نقل کرده اند نمی‌دهید؟ 


" - مستدرکات اعیان الشیعه ج۵ ص۶۸ 


۱۶۱ 
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مبداً اعلی. محمد تقی جعفری چاپخانه حیدری. ۱۳۳۷ش 


۶۳ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۳۶۲ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۴ 


۳۵ 


۳۰ 


۳۷ 


۳۸ 


.مجموعه آثار حکیم صهبا؛ آقا محمد رضا قمشه ای» انتشارات کانون پژوهش اصفهان 
. مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری در ۲۷ جلد 


. مجموعه رسائل صدر المتألهین» ملاصدراء انتشارات حکمت 


. المحاسن. احمد بن محمد بن خالد برقی. دار الکتب الاسلامية. ۱۳۷۱ق 


و معارف اسلام: مشهد ۱۴۳۰۰ش 

المقدمات من نص التصوص. سید حیدر آملی. انتشارات توس ۱۳۶۷(ش 

مرآت الاحوال جهان نما احمد بن محمد علی بهبهانی» مرکز فرهنگی نشر قبله 

مستدرکات اعیان الشیعة. سید حسن امین. دار التعارف. بیروت 

مشارق الانوار فی اسرار امیر المژمنین» رجب بن محمد حافظ برسی. ناشر: اعلمی» بیروت. ۱۴۲۲ق 
معاد شناسی. سید محمد حسین طهرانی انتشارات حکمت 

مفاتیح الغیب. ملاصدراء موسسه تحقیقات فرهنگی 

مفردات فی غریب القرآن. راغب اصفهانی دفتر نشر کتاب 


. مثنوی مولوی. حلال الدین محمد بلخی. نسخه موجود در نرم افزار موسسه نور 


: من لا یحضره الفقیه. شیخ صدوق. حماعة المدرسین فى الحوزة العلمية قم 


۵۱. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة. ميرزا حبيب الخوئى» مكتبة الاسلامية 


۵۳ 


۵۴ 


۵۵ 


. منهاج الصالحین» آية الله میرزا جواد تبریزی» مجمع الامام المهدی عليه السلام. ۱۴۲۶ق 
. منهاج الصالحین. آية الله خوئی. مدينة العلم ۱۴۱۰ق 

. منهاج الصالحین. آية الله حکیم. دار التعارف» ۱۴۱۰ق 

. وسائل الشيعةء شيخ حرعاملی» موسسه آل البيت عليهم السلام ۴۱۲اق 


۱۶۴ 


پژوهشی درباره ابن عربی» عرفان و تصوف www.ebnearabi.com‏ 


۶ وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام. سید محمد حسین طهرانی. انتشارات علامه طباطبائی 


۷ هزار و یک کلمه. حسن حسن زاده آملی؛ بوستان کتاب قم 


۱۶۵ 


